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معد مه 

یکی از مزبّت‌های سید جمال‌الدین حسینی که در واقع یکی دیگر از تخصّص‌های وی 
بود» «تارج‌شناسی» و معلومات گسترده او درباره تارج «ملل و عل» جهان است. 
سید به دلیل مطالعات زیاد و سفرهای مکرر به کشورهای مختلف. با تاریخ ان کشورها 
حون واز نزدیک آشنایی پیداکرده است. و در پاره‌ای موارد» بخشی از معلومات خود 
رابا بیان و يا قلم» در اختیار عموم قرار داده است. 

برای اثبات صحت این امر» می‌توان به دو غونه از اثاز «تارج‌شناسی» وی در 
بیان «تارع اجمالی ایران» و شرح تعلیلی «تارع افغان»» اشاره کرد. 


.١‏ تاریخ اجمالی ایران 

سید «تارج اجمالی ایران» را فهرست‌وار بیان کرده و فرصت‌الدوله شیرازی ان رأ در 
بوشهر تقریر موده و سپس در مقدمه «دیوان» خود به چاپ رسانده است. 

متأسفانه تاکنون اغلب نویسندگان شرح حال سید و پژوهشگران آثار و مقالات 
وی» حتی اشاره‌ای هم به این بجحث تحقیق نکرده‌اند و فقط سیدحسن تق‌زاده در جله 
« کاوه» ضمن‌اعتراف به «وسعت اطلاعات تاریخی» سید به این موضوع اشاره‌ای دارد. 

البته سید در این نقل «فهرست‌گونه» تارج ايران» مشكل اساسى وعلةالعلل 
گرفتاربهای مردم ایران را که استبداد است» مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد و 
خوشبختانه «فر صت الد وله» بطور تفصیل این مسئله را در مقدمه بجث اصلل خود 
تحریر و تقریر می‌کند:*«... استبداد مانع از ترق ملت است ونمی‌گذارد احدی به مدارج 
عالیه ارتقا جوید. استبداد ترق را واژگون و سرنگون می‌سازد. بلکه می توان بگویم 


. مقدمه میسو ط وفرصةالدولةم را پس از این مقدمه کو تاه نقل کرده‌ایم. 


۸ تار اجمالی ایران 


ملت را از درجه انسانیت به حیوانیت برمی‌گرداند واز بلندی به پستی ميل می‌دهد». 

و: «... مستبد همیشه می خواهد رعیت درتاریکی جهل اند و هرگز به نورعلم منور 
نگردد... مستبد همواره از علم هراسان است و نمی‌خواهد در ملکتی رواج گیرد...». 
واصلاً شاید هدف سید از این بازگویی تاریخ اران و اشاره به نام شاهان و سلسله‌ها! 
بیان همین مشکل اساسی» یعنی: «استبداد» است که متاسفانه در کشور ما همه سلاطین 
و حاکمیت‌هاء همواره دچار آن پو ده‌اندا. 

بهرحال: «مرزاآقا فرصت» یا میرزا حمدنصیرالحسینی شیرازی در مدت کوتاهی 
که سید را در بوشهر می‌بیند. آین بیانات تار یخی سید را تقریر و تحریر می‌کند و در 
مقدمه کتاب خود: «دیوان دبستان الفرصة» چاپ هند بنی» چاپخانه مظفری» په سال 
۳ هھ. ق» آن را منتشر می‌سازد... و سپس این دیوان در تهران نیز تجدید چاپ 
می‌شود و ما متن کامل مقدمه وی و بیانات سید را در این کتاب می آورے. 

لبته باید اشاره کرد که «فرصت‌الدوله» یک شخصیت برجسته علمی و فلس در 
عصر خود بوده که از عناوین مندرج در صفحه اول دیوان وی» چاپ بی به آن اشاره 
شده و چنین امده است:«هو. دبستان‌الفرصة دیوان بلاغت بنیان» حسّان سحبان» 
نشان فلاطون, لقمان بیان دانشمند فرزانه» فیلسوف یگانه» نحریر بصیر آقای مب رزا 
محمدنصیر المحسینی شیرازی (فرصت‌الدوله) در دارالعلم شیراز مرقوم و در بندر 
معموره بمب در مطبع سپهر مطلع مظفری» بجلیه طبع آراسته گردید فی شر 


جمادی‌الثانية سنه يكهزار و سیصد و سی وسه هجری علی‌ها جرها الف ثنا: .».۱۲٣۲٣۳‏ 


۲. تتمة البيان فى تاريخ الافغان 
این کتاب در سال ۱۳۱۸ هھ.ق بیش از یک قرن پیش بصورت کتابی مستقل در 
مصر چاپ شده که در روی جلد آن چنین آمده است: «اعتنی بتصحیحه و طبعه على 
نفقته: على يوسف الكريدلى صاحب و محرر جريدة العَلّم العثانى». 

در مقدمه این کتاب» کردیلی شرحی به قلم خود درباره امیر عبدالر من خان آورده 


مقدمه ۹ 


واو رامورد تمجید قرار داده» و سپس ی ود 

«رابطه ما با مردم مسلمان افغانستان که حدود شش میلیون نفوس دارد» رابطه دینی 
است و همواره این ملت دارای فضائل امت محمدی بوده است» اما متأسفانه تارج 
روشنی از آن در دسترس نبود تا اینکه به یک کتاب پرارزشی در این زمینه بنام «تتمة 
البيان فى تاربخ الافغان» برخورد نودم كه از تأليفات: مهبط اسرار الحكةء فيلسوف 
الاسلام والمسلمين. السيد جمالالدين الافغانى الشهير» رجه الله رحمة واسعةء بود... و 
من تصمم گرفتم که برای خدمت به فرهنگ و علوم و نشان دادن فضائل این امت 
اسلامی بزرگ و برای جاودانه ساختن نام مؤلف بزرگوار -أسکنه الله فرادیس 
ا لجنان بالفضل و الرحمة __آن را چاپ و در اختيا عموم قرار دهم». 

کریدی در این مقدمه خود تصرع دارد: «نسخه‌ای از کتاب سید را بدست آوردم 
که قبلاً یکبار به چاپ رسیده ولی نسخه‌های آن کمیاب و یا ناياب شده است.». 

علاوه بر این مقدمه ناشر چاپ دوم کتاب» استاد سید حمد رشیدرضا که به 
جمع‌آوری وچاپ ونشر آثار و مقالات شيخ محمد عبده و جمالالدین حسینی ‏ 
همت گاشته بود در شماره ۳۸ روزنامه «مصار» - مورخ ٩‏ ینایر ۱۸۷۹ میلادی» 
صفحه ۳ ضمن وعده نشر مستقل کتاب سید درباره تارج افغان» می‌نویسد: « کتاب 
شامل تاریخ واحوال افغانی‌هاست واین بحث در چند بخش بدست ما رسیده که شامل 
یک فده وید فل اتا و ذروات یوغا آن بک تاب فی گردد و ماش اکنون. 
چاپ مستقل آن رأ آغاز غوده‌ام و امیدوارم که بزودی در شکل زیبایی» در نزدیک 
به یک صد صفحه» منتشر گردد». 

این خبرء خو نشان می‌دهد که کتاب یکبار در زمان حیات خود سید و شاید در 
همان ایام اقامت وی در مص به چاپ رسیده و سپس نسخ ان به تدریج کمیاب شده 
و نسخه‌ای که به دست کریدلی رسیده» با حذف یکی دو مقاله. که در انها سید به 
شدت به سیاست انگلیس در افغانستان مله وده است مجددا در قاهره تجدید 


چاپ و ایت 


۰ تارج اجمالی ایران 


خوشبختانه نسخه‌ای از چاپ اول آن» که فاقد صفحات اولیه و خش دوم 
«البيان...» است» و صفحاتی از نسخةٌ خطى آنء در ميان «اسناد و مدارک سيد» در 
کتاعخانه مجلس شورای اسلامی تهران» نگهداری می‌شود. و الېته نسخه‌ای که ما به 
دست چاپ می‌سپاری» شامل بخش حذف شده آن البیان فى الانجلز و الافغان _ 
نیز می‌باشد. . 

اشاره به این نکته نیز پې مناسېت نیست که این کتاب» تو سط «عحمدامین خوکیانی» 
به فارسی نیز ترجمه شده و تحت عنوان «تتمۀ بیان در تارعخ افغان» در سال ۱۳۱۹۸ ھ. 


شش در کابل به چاپ ر سيك ه اس 


۳ البيان فى الانجليز و الافغان 

این بحث همانطور که اشاره شد ظاهراً تکمله‌ای بر کتاب «تتمه البیان فی تارج 
الافغان» بوده است, اما چون نشر آن در روزنامه «مصر» در تارج اکتبر ۱۸۷۸م _ 
در اسکندریه» و سپس ترجمه و نشر آن در لندن»" موجب مناقشات و تنش‌هایی 
گردید ناشر دوم» از چاپ آن در آخر کتاب سید خودداری وده است. بهمین دلیل 
هم بحلّه «النحله»» در همان وقت نقدی بر این مقال سید نوشت که «رد على رد» سید 
در پاسخ آ یاس ود نوامہر ۸٨‏ م در نشر يه «مصر» درج شده است. 

خوشبختانه در این بجموعه» کتاب: تتمه البیان و دو مقال مورد اشاره همراه با: 
تارج امال آیرانء یکجا در اختیار علاقندان قرار می‌گرد. اميد که مورد استفاده 
عموم وأقع گردد. 


تهران مهرمأه ۹ -۔ رجب ١۱۴۲ھ‏ 
سیدهادی خسروشاهی 


.١‏ مقاله را کشیش «جورج پرسی پاد جر» ترجمه نموده و در نشره: Hoıe¥ard Mail‏ ۴ در تاریخ ۳۰ نوامبر 
۸ م» در لندن چاپ شده است... متأسفانه متن اصلی - عربی مقاله مندرج در روزنامه ومصر» به دست نیامده و 
مرحوم دکتر علی شلش آن را از روی ترجمه انگلیسی» به عربی برگردانده و در كتاب «الاعمال المجهولة» چاپ 
لندن» آورده است. 
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مقدمه ۳ 
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دیدار و آشنایی با 
سید جمال‌الدین اسدآبادی 


چگونگی تقریر «تاریخ ایران» توسط: فرصت‌الدوله شیرازی ‏ 

... در سال یکهزار و سیصدوسه هجری که عمرم به سی و دو سال رسیده بود په 
عتبات عالیات مشرف شده... مرحوم پدرم در زمان حیات با یکی از اشراف خلطه و 
آمیزشی داشت که مراوده با او را گاهی فرو نمی‌گذاشت» من هم با پسر او سمت 
همدرسی و دوستی داشتم... از شیراز دامن برچید م نیمه شبی به سمت «کازرون» فارس 
حرکت کردم. در باغ‌نظر که از مشاهیر بساتین ایران است و درختهای نارنجش مشهور 
جهان» وارد شده بار گشاده رحل اقامت افکنده بیاسودم و تا هفته‌ئی در آن بستان 
خلد نشان ببودم... 

در آن باغ که بودم یکی از تجار شیرازی ساکن بوشهر از خراسان آمده بدانجا 
می‌رفت» مرا دیده رفیق راهی جسته مرغباتی چیده که تا «بوشهر» به روم قولش را 
پسندیده روانه شدم ودر هر منزلی که می‌رسیدم نقشه آن منزل را برداشته و جغرافی 
آن را می‌نوشتم که مسافرت نامه مختصری شد ومن شرح این مسافرت را در کتاب 
«اثار عجم» مرقوم داشته‌ام. 

اوقاتی که در بوشهر بودم یک روز وارد شدم به منزل «حاجی احمدخان» که چندی 
وزير «مسقط» بود و از اعیان آنجا بلکه ایران» در صفت جود حاتم عصر خویش بود 
«میرزا محمدعلی خان سدبدالسلطنه» که «عاری» تخلص داردء فرزند اوست. شرح 


غالا بدر واین پسرء در «آثار عجم» نوشته شده است. 


4 تارج اجمالی ایران 


دیدار سید جمال‌الدین اسدآبادی 

زمان ورود ديدم سیدی جلیل و ایدی نبیل عمامۀ سبز کوچکی بر سر دارد و قبای 
سفید عربی در بر» عبایی روی قبا پوشیده روی صندلی نشسته و جمعی په دورش حلقه 
بسته سیگارت می‌کشید. پرسیدم از شخصی که این بزرگوار کیست؟ و نام مبارکش 
چیست؟ این تفصیل را بیان کرد: 

نامش جمالالدین است مولدش اسدآباد همدان در سنه یک‌هزار و دویست‌وبنجاه 
و چهار هجری متولد شده و در افواه معروف به افغانی است به جهت آنکه در 
افغانستان چندی وزارت کرده بود به تفصیلی که بیاید. بهر حال به هشت سالگی از 
خواندن و نوشتن فارغ شده پس به مدرسه «همدان» پارهیی تحصیل نود به «اصفهان» 
آمده نیز حصل بوده» بهرحال مدت ده سال علم تفسیر و حدیث و فقه و اصول و کلام 
و علوم عقلیه از منطق و حکدت ايه و طبیعیه و ریاضی و علم طب و تشرع را تاماً 
کامل موده وحید دهر و فرید عصر گردیده. 

پس به هیجده سالگی به هندوستان مسافرت کرد» یک سال و چند ماه ریاضی 
جدید را عصیل نغوده پس بسوی «حجاز» سفری کرده و سفر را به حج بیت الله اختتام 
داده پس به کابل قدم گذارده با امیر کابل مصاحب و ندم بوده و بعد از آن به تقلبات 
زمان به افغانستان رفته محمد اعظم‌خان را که امبر افغانستان بود وزیر شده پس از 
فوت او سید انا بذ ج یتال مرف ده و این در سه بهار و دونست , 
هشتاد و پنج بود» سپس به هندوستان معاودت کرده بعد از أن به سویس رفته واز آنا 
به مصر. 

چندی در مصہر متوقف و حوزه درسی برپا کرده» جماعت در مدرسش استفاضه و 
استفاده می‌نغودند. در آن اوان کشیشی را ملاقات کرده و با او صحبتها داشته و به دين 
اسلامش مشرف ساخته به واسطه اسلام آن کشیش. جماعتی از ارامنه به شرف دين 
اسلام مشرف شدند. در ميان سایر ارامنه هیاهو برخاسته و خودشانرا به اسلحه 
آراسته با مسلمانان درانداختندا مسلانان نیز بر آنا تاختند. چندنفری مقتول و 
بسیاری بجحروح گردیدند خدیو مصر برای اطفاء این نایره فتنه و فساد حکم به اخراج 


دیدار واا با سید مال الد ین اسدآبادی ۱۹ 


آن سید غیور نمود. از آنجا به اسلامبول شتافته با عالی‌پاشا صدراعظم آشنا 
شده» مشارالیه فریفته فضائل سید گردیده تام وزراء واعیان و اشراف را به قوه جذابه 
به سوی خود نموده و سمت عضویت «انجمن معارف» را دارا شده» به واسطه سعایت 
بعضی که رشک می‌بردند و خطابه‌هایی که درترویج صناعات و غیرها بر منبر نطق 
موده و از فصاحت مردم را مهوت داشته بنای غامی را گذارده اسبہاب توحش سلطان 
شدند. 

از آنجا به مصر رفته به تدریس علوم معقوله و منقوله مشغول شده و خواست 
اوضاع پلتیکی و نفوذ انگلیسہا را از آنجا کم کند. انگلیسہا به مدافعه برآمده سید از 
آنجا باز به هند و از آنجا به اروپا و فرنگستان رفته» مدتی در لندن و پاریس توقف 
داشته از علوم نظامی بهره‌ها برده و به اهالی آنا همانها را درس فرموده پس به نجد 
رفته. ناصرالدین شاه ملاقات سید را با کال رغبت تلگرافاً تقاضا نو د. از راه اصفهان 
به طهران رفته» شاه او را خیلی عزیز و حترم می داشت و وعده صدارت به او می‌داد و 
منزلش بحمع فضلا و علا بود. شاه کم‌کم به سوء تفاهم از او کراهت پیدا غود» سید 
فهمیده به مالک روسیه رفت در پطرزبورغ درآمد. سیاسیون آنجا به حرکت و هیجان 
آمده از آنجا به پاریس شتافت باز ناصرالد ین‌شاء او را ملاقات کرد به ایرائش دعوت 
موده و عذر ما سلف را خواسته.. و اکنون می‌خواهد از اینجا به طهران تشریف برد 
شرح حالش مفصل أاست. 

تمان ا که ن امد از دازا ادف هران از را راس اند که اران را تظیی دد 
یعنی تمدن و سیاسی را شايع سازد وایران را از وحشت براندازد ‏ دستخطی هم از 
طرف شاه ایران محددا در احضارش رسیده و این جناب چندین زبان می‌داند: ترکی 
همدانی و اسلامہولی» انگلیسی» فرانسوی» روسی» افغانی» از همه بپتر عربی حجازی و 
پلتیک‌دان غریی است. در این بندر به واسطه کسالت مزاج» چند روزی می‌خواهد 
توقف غا ید. سپس از راه شبراز و اصفهان برود بدارا خلافه طهران. 

این بیانات را که آن شخص نود من بسیار فریفته شدم و به مصاحبتش شیفتهء 
ختی به سخنانش گوش داده ديدم چنان نطق می‌ناید که انسان متحیر می‌ماند. گفم 
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سبحان الله این چه اعجوبه‌ای است؟ زمانی گذشت و مجلس کم‌کم خلوت شد صاحب 
مغزل او را گفت که مهم شا را ایشان شاید انجام بدهند (و اشاره به من کرد): 


آشنایی با سید 

سید فرمود خیلی تبمنون می‌شوم من عرض کردم آن مهم چیست؟ فرمود من دو کره 
دارم همیشه همراه خود به سفر می‌برم یکی کره زمین و دیگر کره آسمان» کره آسمان 
قطعة از أن خراب شده قدری از خطوط و اشکالش ضایع گردیده. عرض فودم بنده 
این خدمت را به جان منت پذیرم و خدمات دیگر را نیز جدیر ولی عدم اسباب مانع از 
اجام این کار است واسباب خجلت از روی أن بزرگوار میزبان فرمود می فر ستےم از 
بصره آنچه لازم است بیاورند و کره ها رااز صندوق بېړرون آوردند. ملاحظه کردم هر 
کدام تقريباً ذ نے ذرع قطر داشتند. از کره آسمانی پارهئی از خطوط ا ن مثل دوایر 
صغهره‌اش نأ چهز شده بود و ازاشکال شمالیش» مانند دب اکبر و اصغر نابود گردیده 
نوشتم قلمی چند و قدری رنگ از هر قبیل و شیشه روغن که بکار آید طلب فایند. 
فوراً تلگراف کرده خواستند بعد از دو روز با جهاز وارد شد مشغول شده ان را اصلاح 
کردم که هیچ معلوم نبود» و سید بزرگوار گویا مترصد بود که حین نگارش خطوط و 
اشکال از او سؤال خواهم کرد و په دستور او تشکیل خواهم داد وقتی امد و دید 
متعجب شده فرمود مگر تو از هیأت اطلاعی داری؟!» عرض کردم بلی» سه سال در 
اینکار رج کشیده‌ام. فرمود هیأت قدیم؟!» عرض کردم بلی! فرمود افسوس که رنجهای 
تو تام به هدر رفته» امروز عقلاء عالم هیأت قدیم را عاطل و باطل می‌دانند و هیأت 
جدید را به برهان ثابت می‌دارند. 

از این سخن وحشت غودم عرض کردم: مگر این مرمّت واشکال روی کره به غلط 
شده؟ فرمود خير در این اشکال میان قدما و متاخرین خلافی نیست و در پار از 
مطالب دیگر هم اختلافی نه» عرض کردم پس در چه خلاف واختلاف است؟ فرمود 
دراد ف ریو را تا کی ی کد و در ی E‏ ودی کا اتد هه 
حرکت» حرکتی وضعیه که بدور خود حرکت می‌کند» و حرکت آیینه که به حول شس 


متحرک است و حرکت دیگر هم دارد از این سخن برآشفتم و به تندی گفتم پس آنچه 
شنیده و دیده و خوانده‌ام باطل است و تام غلط و عاطل؟! 

فرمود اا خشم در کانون دماغم مشتعل شد در مقام پرخاش برآمدم 
چنانچه عادت زشت اکثر طلاب است! سید بزرگوار سکوت فرموده و من یک مرتبه 
به خود آمده و حال تنبّهی برام دست داد نفس خود را مخاطب کرده گفتر: ای 
بی‌انصاف سراپا خلاف و ای بی‌کردار ناهنجارء ای ابله وحشی گول وأی أمق نادان 
نامعقول» ای کسی که تام عمر به وحشت دچار بوده و به تقلید عوام گرفتار» خود را 
متکلم وحده می‌دانستی» هر چه از هر کس داشتی آن را وحی متزل پنداشتی» بتو گفتند 
فلانی خوب است و فلانی بد بدون اینکه خوبم‌ای وی را یا بدهای دیگری را 
به‌پرسی و برسی قبول کردی» بر آن تمجید و بر این لعن نغودی اگر غور می‌کردی و لعن 
می ودی بر تو گناهی نبود» چرا که اقلا اجتپاد کرده بودی» ولی بدون فکر و بدون رویه 
بر آن رحمت می‌فرستی و بر این لعنت غافل از اینکه درود و رحمت از روی عدم 
بصهرت بدتر از لعنت است و لعنت از روی بصیرت به از رجمت» اخر تا کی بايد 
درجهل مرکب بانی» در جهل هم که انسان باشد خوبست جھل بسیط باشد باز بھتر از 
جهل مرکب خواهد بود چهار کلمه رطب و يا بسی که خواندۀ خیال میکنی که علوم 
اولین و آخرین را دارا هستی؟ ای خاک بر سر تو و این فعل ناقصت! لخت از این 
گفتگوها که با نفس امارۀ خود کردم» پس روی به آن بزرگوار کرده عرض نمودم: 
استدعا دارم قدری از معتقدات قائلین به حرکت ارض بیان فرمائید. فرمود: من از اغا 
که تو را بالطبع دوست داشتم علاوه خدمت به من کردۀ تو را از آن اعتقادات مطلع 
می‌سازم (اما بدو شرط) اولاً اینکه خود را بری و عاری از آنچه خوانده یا شنیدۀ به 
ایی مثل کسی باشی که هیچ تحصیل نکرده و سراپا گوش باشی» ثانیاً مثل آدمهایی 
مباش که ابدا گوش بحرف طرف مقابل نی‌دهند و تام در فکر اینکه حرف که تام 
می‌شود» خواه حق بوده يا ناحق آن رارد غایند وتام در خیال اینکه چطور رد آن کلام 
را برسانند. متصل در فکر که دلیلی و لواینکه ناصواب باشد اقامه سازند و حریف رااز 
میدان بغیرالحق براندازند. زهی بی‌انصافی - خهی بی‌مروتی» که کسی دارای این حال 
باشد و تام درصدد مشاجره و جدال. 
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بلی» وقتی حریف مقابل سخنی می‌گوید اگر به نظرش ناصحیح آمد صبر کند. سخن 
که تمام شد اگر بتواند به ملامت و نرمی آن را رد کند. باز هم انصاف را از دست ندهد تا 
رفع اشکال شو د. 


استفاده علمی از سيد 

اینها را که فرمود عرض کردم: عزم را جزم نغوده‌ام که این فرمایش رااطاعت کخ. 
شروع نود به صحبت و آنچه می‌فرمود تام با برهان حسی و همه را درست می ديدم که 
شایبة از برابم باق غاند. عرض نغودم: همه درست و صحیح است ولی دلم می‌سوزد از 
اینکه انچه دراین فن تحصیل نغوده‌ام یکباره باید به دوش بریزم. فرمود غم مدار مدق 
که در اینجا اقامت دارم یکدوره هیأت بتو درس می‌گومم گر چه مختصر باشد. اظهار 
شکرگذاری نودم و عرض کردم مولانا اگر زمین را متحرک دانستم با افلاک جزئیه چه 
کن؟ مثل فلک جوزهره و مثل و مدير و غبرذلک که می‌گویند در ٹخن افلاک کلی 
هستند» خداکند که آن‌ها از ميان نروند. سید خنده فرموده (خنده کلان) و فرمود چون 
معتقد شدی بحرکت زمین» کلفت و زحمت آن افلاک از سر شما رفع می‌شود و محتاج به 
آنها هرگز نیستید و اعتقاد بوجودشان دیگر پیدا نخواهید کرد (خلاصه) سیدبواسطه 
سوء‌مزاج و علتی که داشت تا چند ماه نتوانست از بوشهر حرکت فرماید و بنده در 
خدمتشان بودم یکدوره هيأت جدید از کتاب انگلیسی مرا درس می‌داد و من به 
فارسی آن را می‌نوشتم» گذشته از هیأت مطالب دیگر نیز از آن بجر حيط و حبر بسیط 
استفاده می‌غودم ( که بود ساقي و این بادہ از کجا اورد؟!) بکلی منقلے ساخت یدام 
این‌که بود وازکجا آمد و چه گفت و چه اثری در کلام مبارکش خدای تعالی نهاده بو د! 
شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دگر 
(از سخنان اوست). 


موعظت سید 
یک روز در حضرش جماعتی حاضر بودند وفتی وارد شدم باواسط سخنش رسیدم که 
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می‌فرمود: «علم پرتوی است از نوراهی وازآن ظاهر می‌شود حرارتی در وجود انسان 
همچنین عیرنی و تعصی که نیک را از بد و بد را از نیک درمی‌یابد و یج وقت زير بار 
ظلم واستبداد نمی‌رود» ومستبد همیشه می‌خواهد رعیت در تاریکی جهل اند وهرگز 
رک رر ک دل اک کی رعا دو یت کد هه چو ر سی نها 
بلقمه‌ئی چند دهانش را فرو می‌بندد. مقصود ما از ان علم حکت نظری است و مراد 
علم حقوق و سیاسی و مدن است که از آن علم عقلها وسیع می‌شود» مستبد همواره از 
این علم هراسان است ونی‌خواهد در ملکتی رواج گیرد» ولی شخص متمدن می‌ خواهد 
متصل علوم مذکوره و امثال ان در انتشار باشدء مستبد دام می‌خواهد ان نور را 
خاموش سازد عوام کالاتعام بیچاره در این میان در کشاکش‌ اند و متصل ترسناک و 
همین عوام بسا که آلت دست و کار کن مستبدین‌اند و همین عوام که اضل از انعام 
خوانده شده‌اند خود به دست خود تیشه بریشۀ خود می‌زنند و این به سبب همان ترس 
وخوفی است که از جھل ناشی شدہ سراپا تسلے صرف‌اند» ای بسا که افتخار دارند 
باينکه ريسان ست و جور مستبد بگردن آنہا باشد و به هر طرف که ميل دارد بگرداند 
این حال معلوم است که از روی جهل ناشی می‌گردد. اگر چنانچه علم حقوق را دارا 
باشند ومعنی عزت‌نفس و شرف آن را بدانند و وظیفه خود را در حریت و آزادی 
بشناسند و به مقتضای حقوق خود عمل نایند البته زغجیر اسیری را خواهند گسلانید و 
رشته عبودیت استبداد را به گردن نخواهند نپاد». 

روز دیگر مردی در محضار آن جناب حاضر شده شکایت می‌غود از اینکه در یکی 
از بنادر پسری داشتم خراج باغ أو را دیوان هر ساله زیاده از انچه مرسوم اوست 
گرفتند آن پسر به هر کس دادخواهی کرد سودی نبخشید و دادرسی ندید لذا خود را 
مسموم ساخت سید فرمود 

«... بیچاره چه کند البته مرگ را بر زندگانی ترجیح داده» بلی همسیشه بزرگان و 
دانشمندان زندگی با ذلت و خواری را رها کرده خود را تلف موده‌اند. ساعتی در زیر 
لوای عدل به سر بردن افضل است از اینکه شخص مالک مام روی زمین باشد و 
زندگانی سوه نماید» ازاین بدتر زندگانی چیست که مستبد ستمکار رعیت را مثل دواب 


۲۴ تاربخ اجمالی ايران 


ازاین باب به آن باب کشد وبهر سوئی که خواهد ببرد درمأکل ومشرب آنها را اختیار 
ندهد» سیر کردن یا گرسنه داشتن بفرمان او باشد, بند نمودن و رها کردن نیز به صواب 
وصلاح او و پای بند ظلم بر آنها نهاده بر میخ استبداد بسته دارد. یا اینکه مثل پر کاهی 
که باد آن را به هر سوی خواهد افکند نه نظامی در زندگانی داشته باشند و نه ارادهنی 
از خود. ماحصل سخن ما این است که آفت استبداد از آفت حریق وحشتناک‌تر است. 
بدا به حال ملتی که مبتلا به این آفت خانه‌برانداز جان‌گداز شوند و بدبخت خردمندانی 
که در آن میان به دست ستیز دارند و نه پای گریز» و خوشبخت‌ترین مردم کسانی 
هستند که اجلشان برسد تا از آن مهلکه برهند. این است که شخص عاقل در این 
مھالک مرگ را بر حیاتی که بدین سختی می‌گذرد ترجیح می دهد...». 

باز شی جمعی در محضر آن جناب حاضر بودند هر کسی سؤالی می‌نود و جوایی 
شافی می‌شنود ناگاه شخصی کاغذی برآورده ارائه داد که به من نوشته‌اند شاه معدودی 
از سربازانرا به واسطه دادخواهی که کرده بودند» از نرسیدن مواجب و بجهة هیاهوی 
ایشان» شکم‌پاره نغوده یا طناب انداخته و قوه غضبش چنان بوده که مبالغی را تلف 
کند» و زیرش رسیده توسط کرده تأ در گذشته. فرمود: 

«... بد ہی است استبداد اخلاق را نخست ضعیف و سپس فاسد می سازد بسابجایی 
می‌رسد که فرزند عزیر دلبند خود را باندک خلافی چشے برمی‌کند. گان مکنید که این 
استبداد فقط در سلطان چنین کارها کند بلکه در هر فردی از افراد که یافت شود دارای 
اخلاق فاسده می‌گردد. مثل‌اینکه آقایی نوکری دارد زشت روء کاسۀ یا کوزۂ آفتابۂ یا 
قاقوزۀٌ میشکند بچوبش بسته ناخنش را برمی آورد و حال اینکه شاید مستخدمی 
دیگر داشته باشد که مطمح نظر اوست جاردوازده شاخه‌اش را که بشکند تغیر باو 
می‌ نایدا باری استبداد در شخص مستبد بسا که ان حبت و میلی را که به کسی دارد 
بکلی قطع می کند و دوستی که با رفقای خود داشت اختلال می‌پذیرد. ای بساکه راضی 
می شود دوست خود را بقتل برساند برای امر جزئی» و استبداد اکثر فکر را مختل 
می‌سازد و شعور را مسلوب می نايد تا بجایی می‌رسد که فرق میان خیر و شر و تمیز 
میان نیک و بد را فی دهد مقصهری را که بیند اگر در حالتی خوش باشد (اگرچه آن 
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مقصار قاتل باشد) بفحشی که بدهد قانع شده از او می‌گذرد» و اگر سوه‌حالی داشته 
باشد (اگرچه مقصر چراغی دزدیده باشد) حکم بقتلش می‌دهدا!» باز روزی دیگر به 
مناسبتی می‌فرمو د: «... در زمان استبداد هیچگونه ترق از برای افراد ملت و هیچ طور 
تربیت از برای احدی عکن نیست» حال افراد حال درختهای طبیعی است که از تندباد 
تشوش آراء مستبدین بهر سوی متایل می‌شو د بسا که از تندباد غضی از جای برکنده 
می شود و شاخهایش به دست جور و ستم ججعی خونخوار شکسته می‌گردد سپل است 
که هیزم‌شکن استبداد با تیشه ظلم ریشه‌اش را برمی‌کند. یا اینکه اگر احیاناً از این 
حوادث محفوظ و مصون اند معلوم نیست که راست بار آید یا کج و ری بدهد یا نه؟ 
اما بخلاف» سلطنتی که قانونی دارد همان قانون به مازله باغبانی خواهد بود که 
درختهای طبیعی را به ترتیب عدل به راستی و خرمی نگاه می‌دارد. آبیاری و پیراستن 
آنہا را برحسب طبایعشان متحمل شده باندک زمانی با قوت و صاحب مر خواهند 
شد). 

روز دیگر شخصی آمده بود که خیال وصلتی دارم بفلان خانواده» فرمود: «وصلت 
خوبست و سنت سنیه پیغمبر ماست. ولی افسوس که در عهد استبداد نه وصلت بلکه 
کارهای دیگر مآلش خوب نخواهد بود». پس فرمود: «بدانکه تربیتی که از پدران 
بفرزندان می‌رسد یا علومی که معلمین به متعلمین می آموزند يا مثلاً مالی که متمو لین 
بعمری اندوخته نمایند وقس على هذا تام در زیر پای استبداد لگدکوب خواهد شد در 
مقام زن و شوهری نیز چون پای قانون در ملکت نیست دست تعدی شوهر به زن يا به 
عکس دراز می‌شود. علکتی که قانون ندارد هیچ ندارد». 

یک روز شخصی بر سبیل تفان خواند شعری را و پرسید که معنی این شعر چگونه 
اة و ان غر این بود 

بنی‌آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیک گوهرند 

فرمود: «از سهلترین شعری سؤال می‌نایی هر چه در این ماده سخن بگویم 
توضیح واضحات کرده‌ابم آخر نمی‌بینی در هر فردی از افراد ملتی هر چه واقع شود در 
مجحموع اثر کند. مثلاً یک فرد که دارای ترق شود اثر آن ترق در همه ملت ظاهر می‌شود 
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و بروز می نغاید. (مثالی از برایت بزنم) هرگاه در کفه ترازویی سنگی بگذاری البته آن 
کفه بر کفه دیگر چربش دارد و همچنین اگر بجای آن سنگ مگسی در آن کفه بنشیند نیز 
می چربد اگرچه حسوس تو نباشد یعنی در نفس الامر از آن مگس چربشی در آن کفه 
هست نهایت تو می‌فهمی. همچنین است اثر ترق در هر فردی از افراد که سرایت به 
دیگران می‌ناید. و به عکس نیز هرگاه مثلاً در فردی نقصی پیدا شود اثرش در مجموع 
ظاهر می‌گردد اگرچه باز حسوس تو نیست. در اینجا مناسب است که بگویم استبداد 
مانع از ترق ملت است ونی‌گذاره احدی به مدارج عالیه ارتقاء جوید. استبداد ترق را 
واژگون و سرنگون می‌سازدء بلکھ می توانے بگویے ملت را از درجه انسانیت 
بحیوانیت برمی گرداند و از بلندی به پستی میل می دهد گاه باشد که استبداد جسم 
ملت را ېروح می‌کند به حسب صورت جسمی صحیح و سام می‌غاید. اما بیجان 
است.» معاینه مگسی که عنکبوت آن را مکیده و روح آن را برده صورتی بیجان به‌جای 
مأنده!» 

یکی از حاضرین عرض کرد حالا چه باید کرد و صلاح چیست؟ ‏ فرمود: «بر 
خردمندانست وبر آنهایی که شعله غیرت و میت دارند اینکه سعی ایند تا اشکنجۀ 
استبداد بر عقول مردم فشار ندهد تا بنموی که دارد حرکت کند و ادراک علم حقوق را 
بايد الان عقول شما در مول است و هیچ حرکتی برای شا و آثار ترق در شا نیست» اما 
دیگران ر هر کجای عالم که ملاحظه نایید منازلی طی نوده‌اند ولی شما خیلی عقب 
مانده‌اید. این فروتنی شا را در چنگ استبداد نگاه داشته و نمی‌گذارد بر اوج رفعت و 
مدارج عالیه برآیید. آیا ثا مگر غیرت ندارید. میت ندارید؟! مثل اینست که بخواب 
سنگين رفته‌اید! اینکه شماها دارید زندگی نیست بدبختی است» این آسایش موهوم 
است» به تنگی معیشت ساخته‌اید و می‌گویید ما قناعت داري در کارها سست و تنبل 
شده‌اید و آن را توکل نامیده‌اید. در مهالک خود را انداخته‌اید امش را قضای اهی 
گذارده‌اید. زهی بدبختی که شماها دارید. زهی بدبختی که دچار شما شده. (باز فرمو د که) 
خدای جهان شا را آزاد خلق فرموده خودتان خود را مقید ساخته‌اید سلسله قهر 
مستبدین را بدست خویش بر گردن نهاده‌اید. اگر بخواهند کوهی را بر پشت شا 
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بگذارند فوراخ می شود و تحمل آن بار گران‌را می‌نمایید. و اگر مثل استر بر شا 
بخواهند وارد شوند فوراً تسلیم می‌نمایید! سبحان الله ملاحظه نمایید که چهارپایان از 
عدم قيام گویا کراهت دارند و می‌خواهند راست بایستند اما شا مثل انپا ميل دارید 
پشت خم نمو ده مانند خودی را سجده بريد باین فروتنی عادت و خو کرده‌اید و به حکم 
ستمکاران تن در داده‌اید. حالا خوبست شما ملت چندی از حال یکدیگر جستجو نایید 
ودر سختها مواسات کنید وبحکم «انما ا مؤمنون اخوة» مساوی بأشید و بکلمه واحده 
تام به مساوات جمع آیید و مقداری از مال خود را در راه وطن صرف کرده دریغ 
نایید. تأسیس مدارس و تشکیل مریض‌خانه‌ها دهید» چرا که شرط انسانیت انسان 
اینست که نفعش به برادران دینی برسد» اگر معنی برادری عمومی را خوب بفهمید 
بدانچه گفتم عمل خواهید غود». 


لزوم وجود قانون 

«... در حقوق میان طبقات مساوات قرار خواهید داد و هنوز ش) لذت مشروطیت 
را نورده و نمی‌دانید چیست» آدم کور چه می‌داند که عہارت زیبا و دلکش يا مناظر 
عالیه منقش چه طور است بلکه تصورش راهم نمی‌تواند بڼاید. ثا هم در زمین استبداد 
متولد شده‌اید و بدان خو نموده‌اید یعنی مشل آدم افیون‌خوار که عادت را نمی‌تواند از 
خود دورکند وبدین زهر ناگوار تلخ خوش دارد همین طو ر بظلم وجورمستبدین عادت 
وخو نموده‌اید. یک روزاگر بر سرتان نکوبند یا حرف بد نگویند آرام ندارید غافل از 
اینکه ترق کلی میان ملت در این است که اصول سلطنت منظم باشد و سدی محکم از 
مشر وطیت در مقابل استبداد بسته گردد و قانونی در ميان ملت قرار داده شود که زمان 
حاکمه شاه با گدا یکسان باشند (همچنانکه در حکه‌اهیه نیز همبن‌طوراست). قانون که 
در میان ملتی نهاده نشود مسلم است که تام گمراه خواهند شد و همان گمراهی سبب 
می‌شود که از اجرای قانون نفرت پیدا کنند و التفاقی درست در آن نڼایند. ای ملت 
قلوب ش) همه بيار شده است از آن طرف هم قوای دولت چندین هزارساله ایران بکلی 
رفته و ضعف و ناتوانی سخت بر آن مستولی شده و علاجش خیلی مشکل گردیدہ حالا ‏ 
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باز هم می توان فکری کرد (و این فکر تام سیاسیون است) که اصلاح ضعف و ناتوانی 
مذکور به تأسیس قانونی است که داده گردد و مساوات حقوقیه به تام از هر صنف 
اتیان شود. 

بدانید و آگاه باشید که این وزراء دزد و دغل هر چه می‌گویند از راه حیلت است 
مام فریب است می‌خواهند عراده خود را راه بیندازند والا دلشان هرگز بحال ملت 
بیچاره نسوختهء اینها کسانی هستند که شرف از دولت و ملت هر دو برده‌اند هر چه 
توانسته‌اند شرف را باسبهای یراق طلا و سراهای عالی نیکوبنا نهاده‌اند...». 

خلاصه» از این کلمات سید حاضرین بسار متأم شدند و بعضی چشمشان نناک 
گردید بلکه اشکشان روانء شی دیگر شخصی از ملكت خارجه سؤال می نود در 
جوابش تقریراتی فرمود. از جمله اینکه 


و شاورهم فی الامر 

«... دستورالعمل خارجه قانون است که باقتضای وقت گاهی مواد قوانین را تغیر 
و تبدیل می‌دهند و بطبع می‌رسانند و در میان افراد ملت توزیع می‌نایند در این 
صورت هر کسی تکلیف و حد خود را می‌داند اما ایرانیان گویا قانون را مضر به 
حال خود می‌دانند و رجال دولت هم به مقتضای اراده و ميل as‏ 
می‌کنند و تمناهای خویش را برآورده می‌نمایند بدانید که تا دولت قانونی رامۇ 
شود حال است که این رجال دنعل چشم ازمنا خره پوشند و تا بعک مک 
«وشاورهم فالامر و أمرهم شوری بینهم» از روی حقیقت دارالشورایی اشن 
ندهند کار ایران درست می شود البته لازم است که احکام عادلانه در مساوات حقوق 
وحریت جاری گردد تا این ملت بیچاره در زیر لوای امنیت و آسایش بتوانند زندگانی 
کنند». 

کلام را که آنجناب بدینجا رسانید شخصی سبیل چیده فضول» گردن کشیده گفت: 
جناب آقا قانون منافی با دین اسلام هست یا نه؟! سید متغیر شده فر مود 

«قسم بذات پاک حضرت احدیت که وضع قانون هرگز منانی مذهب اسلام و آیین 
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حضارت خیرالانام نبوده و نخواهد بود بلکه به واسطه اجرای قانون و تأسیس 
دارالشوری آیین حقه اسلام را قوقی صحیح پیدا می‌شود و اهل اسلام بفوائدی 
مخصوصه نائل می‌گردند و در انظار اجانب ببزرگی و عظمت زندگانی می‌غایند و از 
عوام وحشت می رهند. بخلاف اکنون می‌بینید که تام روی زمین از دول متمدنه اطوار 
و آداب دولت ایران را بوحشیگری و نادانی وی دانشی نسبت می‌دهند و سایرین را به 
تربیت و مدنیت در شمار می آورند (و حال اینکه از چندین کرور اروپایی ثلث آن عام و 
دانشمند هستند و باق جاهل بلکه اکثری وحشیگری دارند). بلی چون آنہا در حفظ 
شرف یکدیگر متحد و معاون‌اند از این جهت به تمدن و تربیت معروف شده‌اند اما در 
ایران نه یکدیگر را معاونت می‌نایند و نه شرف و ناموس همدیگر را می‌خواهند 
بوحشیگری موصوف گشته‌اند به طوری که بسیاری برانند که الان ایران وحشتش 
بیشتر از افریقاست باوجودی که افریقا خیلی وحشی است. پس بر دولت ایران واجب 
است که در حفظ خود ساعی باشد و آن را در تحت قانون در آورد والاهمسایگان او هر 
دولتی وهر کسی که باشد به واسطه اغراضی که دارند و بجهة همچشمی با یکدیگر 
ایران را بسخت‌ترین حالتی خواهند افکند و آنچه را که نمی‌خواهم بگومم خواهند کرد 
پس دولت ایران حتاج می‌شو د به اینکه خود را در مهلکه انداز». 

بنده فقیر روی به سید کرده عرض کردم: باید دولت تأسیس دارالشورایی 
(پارلانی) بدهد و در نشر معارف و آزادی و مساوات در حقوق و بنای مدارس جد 
بليغ و سيع منيع غاید و بدوائر دولتی و دیوانخانه‌های عدلیه نظمی دأده شود و افراد 
ملت را بدون توفیر و ملاحظه در حقوق دادخواهی مايد. رفته رفته به ای جاد 
کارخانه‌ها و کشیدن خطوط آهن (اگر بشود از مکنت خود اهالی وطن) دین متقن 
حضرت خبرالانام افزوده خواهد شد». عرض کردم در ضمن آین فرمایشات 
فرمودید که دولت باید بنشر معارف و آزادی و چه و چه و چه بپردازد مقصود از 
آزادی چیست!؟. ‏ فرمود: «عجب سؤالی نمودی و خوب شد که پرسش کردی زیرا 
دانسته‌ام که از بسیاری از عوام کالاتعام معنی آزادی وحریت را اینطور دانسته اند که 
باید هر کس هر کاری می‌خواهد بکند از حرمات و غیرها هر خلانفی که می‌تواند بڼاید و 
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خودسر و خودکام باشد (حاشا و کلا) من معنی آزادی را برای تو می‌گوم: 

بدان که هر کس دارای ادب و شرف است او را آزاد می‌گویند یعنی آنکه متدین و 
متمدن و پاک‌اعتقاد باشد واز آنچه عقلاء محترز از آن هستند او نیز احتراز کند و 
معاونت بنی‌نوع را در اقوال وافعال مراعات نماید این چنین آدم با شرف مؤدب‌صفت 
آزادی در اوست و غیر از این هر کس هر چه بگوید غلط محض و اشتباه است». 

باز شی جماعتی حاضر بودند سخن از اصالت ایران در میان بود و استفسار از آن 
می‌ ودند جناب سید تفصیلی بیان فرمودند که خلاصه‌اش این است که مرقوم می‌دارم» 
فرمو د: «این اساس سلطنت ایران و زمان بروز و ظهورش بنابر آنچه تاريخ اهل اروپا و 
غيرهم گواهی می‌دهد و آثار قدیه و خطوط منقوره بر احجار عمارات سلاطین شاهد 
بر آن است اینست که بشما می‌گویم و خوبست این فهرست را بر لوحه خاطرتان 
بسپارید. تارج جلوس هریک از سلاطین را یا طبقه آنہا را نیز بشما خواهم گفت... پس 
فرمود: ا 

ê ¥ 

... جناب سید چون توقفش در بندر بوشهر به واسطه کسالت بدرازا کشیده و هوا 
هم روی بگرمی نهاده بود «لذا» تصمے شیراز فرمود که از آنجا خود را بطهران برساند 
پس در بوشهر یکدیگر را وداع کرده ایشان به طرف مقصود و منهم به سمت عرېستان 
حرکت کردم مدت مدیدی در اماکن مشرفه بسر بردم» مکرر به خدمت ذی شرافت 
حضرت آيةالله فی الانام حاج میرزا محمدحسن شیرازی قدس الله سره مشرف شدم 
مرمتهای شایان ديدم دو قطعه نقشه از نقشه‌های اماکن مشرفه که خود برداشته پودم 
س کرد ود ر ان اون شط کار بھی امد یی ار کی ار ساسا اکل 
اشاره شد که در بغداد شرح مختصری از بعض بناهای آنجا جغرافیا مانند بنویسم و هم 
خودم می‌خواستم از «طاق کسری» نقشه برادرم و مساحت آنجا را مسطور دارم 
بہرحال مقاصد خود را اجام دادم کھ شرح آنہا را (و این مسافرت را) در کتاب «آثار 


.١‏ تقریر درس استاد دربارۀ تاریخ احمالی ایران» تو سط مرحو م فرصت به عمل آمده که چون مفصل است» متن آن 
بعد از این مقدمه به چاپ خواهد رسید. 
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عجم» بتفصیل نوشته‌ام هر کس جنواهد رجو ع به آن نماید. پیش از این گفتم ا 
مسافرت در سنه ۲ هجری واقع شد در حالتی که از عمرم سی و دو سال سپری 
شده بود. از سفر مذکور به شیراز که وطن مألوفم بود مراجعت نمودم» از حال جناب 
سید سؤال کردم مذکور داشتند که چندی در شیراز اقامت پس به جانب طهران روان 
شد. 

یکی اطباء جز علم طب دارای علوم دیگر هم بود و این شخص خود را معلم اول و 
اول معلم و حکے دنیا می‌دانست و بنهایت خویش را می‌ستود» از او پرسیدم سید را 
چه طوری دیدی؟ جواب داد با قسمهای مغلظه که روح ارسطو را در این شخص 
یعتی در سید جمال‌الدین ديدم که گویا حلول کرده!. 

باز شنیده شد که با یکی از علاء اصول یا اخبار که در تشاجر ضربالمثل بود 
و دارای علمی بی‌پایان. با سید طرف شده به همان مشر ب با او صحبت می داشته پس 
از انقضاء بمحلس» آن عالم برخاسته که برود باهل مجلس می‌گوید و اله هذا ملا «مولی»! 

طبیی دیگر که لقب رئیسی داشت نقل کر د که روزی بدیدن سید رفتر. با خود گفتم 
این مرد فلسفه را خوب می‌داند و ادبیه و سیاسیه را نیز خبیر است. پس بهتر که از 
طب با او صحبت بدارم تا بر او غالب آ» بنای صحبت که شد از در طب داخل شدم» 
دیدم کلماتی در این ماده می‌فرماید که گاهی به گوشے نرسیده بود. تام متین و عکم 
استدعا نودم که کلما ترا مرقوم دارید و به من مرحمت نغایید نوشت و داد در بیاضی 
نوشته بود نشام داد با حکای اهی نیز در حضری که اکثر علاء آن فن حاضر 
بودند نطقها کرده و همه را مات و متحار نموده بود. حکیمی در أن عرصه چشمها را 
گشاده و رگهای گردن را کلفت و صورت را برافروخته و صدا را مهيب کرده بود» سید 
بر او تحمیق می‌کند و نصیحت می‌غاید که در مباحثه اینطور حال مذموم است و به 
تبسے و ملامت او راهم مذعن و هم خجل می‌سازد. 

شرح حال سید را بسیاری نوشته‌اند اجمال اینکه وارد دارا خلافه شد مقدم شر یف 
او را مغتن داشته و دانسته جماعتی کثر باو گرویدند پادشاه خست زمام انتظام لشگر 
را بدو تفویض فرمود سید می‌گفت القاب و مناصب باید بزحمت و به پاداش خدمت و 


عحصیل علم باشد نه به وراثت» و درصدد بود که بی هران را که لقب و منصب عارضی 
داشتند معزول کند. این گفتگو اسباب وحشت برای رجال شد از آن طرف وزیر آن 
وقت «امین‌السلطان» بسیار وحشتناک گردید همچنین کامران مبرزا نابب‌السلطنه 
پسر ناصرالدین شاه اسباب گرفتاری سید شد و به تخریب کار او اقدام کرد نزد 
شاهش خائن قلم دادند و شاه را از وجود او ترسانیدند و قصد آزارش نودند. سید په 
حضرت عبدالعظم پناه برد اعتنا نکرده محصلین غلاظ تعیین کرده در آن مکان شر یف 
بر او مله اوردند. 

پس از فحش و شتم و طعن وضرب و اذیت و آزار پسیار بر استری یا جماری 
سوارش کرده تبعیدش نودند. 

سید چندی در بصره و بغداد بود بعد از ان رجوع به بوشهر کرده در جهازی سوار 
شده برای لندنء یکی از تجار شیرازی را وقت دخول به جهاز ملاقات کرده پیغام داد. 
بود که چون به شیراز برسی سه نفر را «فرصت و فلان و بهیان» رااز من سلام برسان و 
بگو ما را یکی از وزراء لندن که دوست قدیمی است» دعوت کرده اکنون می روم به 
آنا 

و بعدها شنیده شد که چون وارد به لندن می‌شود از رجال آنا استدعا می‌نماید که 
روز تود ملکه در بجلسی که قام اعیان و اشراف ملت حاضرند اذن دهند که سید نطق 
بڼاید. اذن دادند نطق مفصل کرد. تام حبران شده و حالت حزن پیدا کر دند. شخصی از 
اهالی لندن برای خود من تعریف کرد که جماعتی یکرتبه گریان شدند. به هر حال 
نطقهای او را حسبالحكم نوشتند و به السنۀ عختلف ترجمه کرده و به طبع رساندند و من 
ندانستم این چه نطق بود که جمعی را گریانیده؟! 

وقتی از اوقات «گراهم» نامی که قونسول انگلیس در شیراز بود و با من نابت 
دوستی را داشت «صاحی» ' از لندن امد بود برای تعصیل علم عروض در حالتی که 
حکمت اھی ایرانی و منطق و معانی و بیان را خوب می‌دانست. قونسول مذکور از من 
خواهش کرد که هفته‌ای یک دو روز علم عروض را به او بیاموزم. در بین آموختن په 


.١‏ در آن اوقات» بافراد انگلیسی اصطلاحاً ,صاحب!» می‌گفنند و البته این کلمه در هند و ستان آن رور رایج بود. 
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و ا ر ا وو کو ا ری و د 
جمال‌الدین را به تو ارائه بدهم؟! اظهار امتنان کردم. رساله‌ای آورد و گفت ملاحظه ناء 
ولی بشرطی که نه از اینجا بیرون ببری و نه با کسی از مطالب آن مذاکره کنی. قبول 
کردم و یک دو روز به دقت» اوقات صرف مطالعه آن نودم منهم گریان شدم. سخنانی 
که رقت قلب می آورد و در آن نطق هر کجا اسم خود را می‌برد شیخ خطاب می‌کرد. 
می‌گفت من که شیخ جمال‌الدین هستم و اولاد پیغمیر چنین و چنان» باری در آن لایجه 
شرح حال خود را از ورود به طهران الى تبعید آن همه را بیان کرده بود.* 

برگردیم به شرح حال و گزارش سید سلطان عھانی تلگرافی به لندن نمود و به 
سید چنین خطاب فرمود که حقیقت حیف از ش) که در حوزة اسلام به سرنیری. خوب 
است چندی در اینجا تشریف بیاوری وروزگاری با هم زندگی کنے. سید اول امتناع 
از حرکت نود. آخر به اصرار جمعی مثل «پرنس ملکم» و غبره پی سپار راه اسلامبول 
شد. «خلاصة کلام» عام عنان اختیار علکت را بدو تفویض نود. می‌توان گفت دارای 
صدارت عظمی بود. ماهی دویست ليره برای تخارج به او می‌داد اسب و کالسکه 
خودش را می‌گفت سوار شود و شام و ناهار از مطبخ خاصۂ سلطانی برای او می‌بردند 
و خانۂ بسیار عالی به او داده بودند. در أن اوقات «مهرزا رضای کرمانی» که چندین 
سال زیر شکنجه نایب‌السلطنه بود و از فدویان سید حسوب می شد به اسلامبول رفته 
به خدمت سید مشرف گردید. صدمات و لطات خود را برای سید نقل کرده و 
ظلمها بی که بر او رفته بود همه رامی‌گوید. سید در جواب می‌فرماید که می خواستی تو 
هم تلافی بها یی. «چنانکه زمان استنطاق» مہرزا رضا پس از قتل ناصرالد ین‌ شاه همین 
را گفت» وقتی که از او سؤال کردند که آیا در اسلامبول که شرح حال خود را به سید 
جمال‌الدین گفتی ایشان چه جواب فرمودند؟ میرزا رضا گفت که فرمودند: این ظلمها 
که تو نقل می‌کنی به تو وارد آمده» خوب بود تلافی کنی». 

سؤال از مهرزا رضا کردند که با وجودی که ظلم‌کننده به ش) نایب‌السلطنه بود چرا 
او رانکشتی و شاه راکشتی؟! 


٭. متن این خطابه در ,محموعه اسناد و نامه‌های سیاسی - تاریخی سید» اخیراً چاپ شده است. مراحعه شو د. 
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جواب داد که اگر او را می کشتم شاه هزار نفر را بازای او می‌کشت» با خود گفم 
پس بايد اصل شجر ظلم را قطع کرد نه شاخ و برگش را. 

نطق‌های دیگر که میرزا رضا کرمانی کرده درحین‌استنطاق پس‌از قستل‌شاه 
این‌است: 

«ساها بود که سیلاب ظلم بر عامه رعیت جاری بود. آخر مگر این سید جمال‌الدین 
ذریۀ رسول و مرد بزرگوار چه کرده بود که به آن افتضاح او را از حرم حضارت 
عبدالعظم کشیدند زیر جامه‌اش را پاره‌پاره کردند. ان آخوند چلاق شیرازی که از 
جانب یکی از بجتهدین شیرازی شخصی از رجال شیراز را تکفیر می‌کرد چه قابل بود 
که بیایند توی انبار اول خفه‌اش کنند بعد سرش را بېرند من خودم آن وقت در انبار 
بودم دیدم که با او چھ کردند. آیا خدا به اینہا راضی است؟ آیا اینها ظلم نیست؟ آیا 
اینها تعدی نیست؟ اگر دیده بصیرت باشد ملتفت میشومم که در همان نقطه که سید را 
کشیدند اذیت کردند در همان نقطه گلوله به شاه خورد. مگر این مردم بیچاره و این 
یک مشت اهالی ایران ودایع خدا نیستند؟ قدری پایتان را از خاک ایران یرون 
بگذارید در عراق عرب و بلاد قفقاز و عشق‌آباد و اوایل خاک روسیه هزار هزار 
رعیت بیچارۂ ایرانی را می‌بینید که از وطن عزیز خود از دست تعدی وظلم فرار کرده 
کثیف ترین کسب را از تاچاری پیش گرفته‌اند. هرچه کناس و مال والاغچی و 
دوز دران نقاط است همه ایرانی هستند. آخر این گله‌های گو سفند شا مرتع لازم 
دارند که چراکنند شیرشان زياد شود که هم به بچه‌های خود بدهند و هم ش) بدوشید 
نه اینکه تا شیر دارند بدوشید و وقتی که ندارند گوش بدنشان را بکلاشید. 
گوسفندهای شا همه رفتند نتيج ظلم همین است که می‌بینید ظلم و تعدی از این بالاتر 
چه می‌شود که گوشت بدن رعیت را بکنند و جخورد جره باز شکاری خود بدهند صد 
هزار تومان از فلان ې مروت می‌گبرند قباله جان و مال و عرض و ناموس یک شر را 
به دست او می‌دهند رعیت فقبر و اسیر بیچاره را در زیر بار تعدیات مجبور می‌کنند که 
یک مرد زن خود را که منحصر به فرد است از اضطرار طلاق بدهد و خودشان صدصد 
زن بگیرند و سالی یک کرور پول که په اين خوغخواری و بی‌رحمی از مردم می‌گبرند 


دیدار و آشنایی با سیدجمال‌الدین اسدآبادی ۳۵ 


خرج «عزیزالسلطان» ایند که نه برای دولت مصرف دارد و نه برای ملت و نه برای 
حظ نفس شخصی. حالا که به حکم قضا و قدر این اتفاق بزرگ به دست من جاری 
شد بار سنگینی از تام قلوب برداشته شده دها منتظرند که پادشاه حالیه «حضرت 
ولیعهد» چه خواهند کرد. به عدالت و رأفت جبر قلوب شکسته خواهند کرد یا خیر. 
اگر بنای سلطنت را بر عدل وانصاف قرار بدهند البته تمام خلق فدوی ایشان می‌شوند 
و سلطنتشان قوام خواهد گرفت و نام نیکشان در صفحۂ روزگار باقی خواهد ماندء اما 
اگرایشان هم همان مسلک و شیوه را پیش گبرند این بار کج به منزل نخواهد رسید.» 
«این بود مقالات مور زا رضای کرمانی». 
2F 2:‏ 

.. برگردیم به ذکر حالات سید جمالالدین وقتی در اسلامبول بود با آن جلالت 
شان یک روز سلطان او را در قصر «یلدوز» دعوت کرد در آنجا صحبت‌ها داشتند 
سید تعهد کرد که عنقریب تام دول اسلامیه را متحد کند و همه را به طرف خلافت 
جلب کند سلطان أن روز صورت سید را بوسید و سید به علهای شيعه کربلا و جف و 
تام بلاد ایران در مکاتبه را باز کرد و به وعده و نوید و استدلالات عقلیه بر آنها مدلل 
داشت که اگر ملل اسلامیه متحد بشوند تام روی زمین نمی توانند به آنها دست بیابند. 

در اثناء این خیالات و این اقدامات چند نفر از نزدیکان سلطان «مثل ابواهدی و 
غبره» بنای مذبذبی را گذاردند و سلطان رادر حق سید بدگان کردند «مثلاً» گفتند که 
سید از خدیو مص دیدن کرده و می‌خواهد او را خلیفه کند (از این قبیل سخنان) 
سلطان هم متوهم شد پلیسها گماشت که مراقب سید باشند و از او رجش حاصل نود. 
سید اول خواست به طور قهر برود لندن» او را استالت کردند و نگذاردند ومی‌گفت که 
این سلطان دیوانه است. مالیخو لیا دارد والا مام ملل اسلام را برای او مسلم می‌کردم 
خلاصة کلام: چیزی به سید خورانیدند که کام و دهانش بحروح شد و طبیی رانیز 
سپردند که دواهای می گاه معالمجه» بکار برد کم‌کم حنجره و فک اسفل سید فاسد شد. 
استخوانی از آنجا بیرون آوردند و بالاخره کشتندش. 


۱. مقصو د عزبزالسلطان مسمی به منیژه یا ملیحک! است که پسری کریه‌المنظر ولی طرف میل ناصرالدین‌شاه بود. 


۳۶ تارج اجمالی ایران 


این بود سر ذشت سید همال ‌الدین و او به عمر شصت و یک سال در سنه ۱۶ 
ONE‏ 
معلوم نمودیم که زمان آمدن سید به طهران ‏ بلکه اران تخمی از مشروطه بر 
زمین افشاند و مردم را بیدار کرد و آنها را متنبه ساخت تا زمان سلطنت مظفرالد ین 
شاه آن تخم بنای روییدن را گذارد و نمو کرد. جماعتی بی‌غرض درصدد آبیاری آن 
برامدند که تقویت در نمو آن دهند که بلکه شاخه و بری دهد زمره دیگر پا غرض در 
فکر آن شدند که آب به آن نرساتند بلکه خشک شود و بی‌ثر ماند! این قصه اند تا به 
جای خود. 
شبراز: :۱٣٣۳۳‏ ھ.ی 
اقل‌السادات» نصیر فرصت‌الدوله شبرازی 


شی جماعتی حاضر بودند سخن از اصالت ایران در ميان بود 
واستفسار از آن می‌نودند» جناب سید تفصیلی بیان فرمودند» خلاصه‌اش 
اینست که مرقوم می دارم» فرمود : واس ساس سلطنت ایران وزمان بروز 
وظهورش بنابر آنچه تارج اهل اروپا وغبرهم گواهی می‌دهد وآثار قديه 
وخطوط منقوره بر احجار عارات سلاطین» شاهد بر آن است. ابنست که 
به شا می‌گو بم وخوبست این فهرست را بر لوحه خاطرتان بسپارید تاریخ 
جلوس هر يك از سلاطین را یا طبقه آنا را نیز به شما خواهم گفت ... پس 


فرمود : 


تاریخ اجمالی ايران 

استیاژ - أخرین سلاطین ماد بود» پانصدونود وپنج سال پیش از مسیح» 
وسلاطین پیش از این استیاژ را ختلف نام برده‌اند» بعضی آنہا را غير از 
پیشدادیان می‌دانند برخی می‌گویند اینها همان پیشدادیان هستند مثل کیومرث 
وهوشنك وغیرھماء نهایت اساء آنها تغییر دارد وسلسله هخامنشی به سلاطین 
ماد پوزش می‌غودند. سلسلة هخامنشی مثل کوروش (کیخسرو وکامبوز 
وداریوش وغير ذلك می‌باشند) بنابراین که اطاعت این سلسله را به سلاطین ماد 
نسبت می دهند بايد سلاطین ماد بعد از پیشدادیان باشند» (بهر صورت) خیلی 
اختلاف در اعتقادات اهل تار دیده‌ام» پاره‌ای از مورخین نامی از ایزدیان 
ویزدانیان وآبادیان وهوشیان وانوشکان وآذریان وآذرهوشنگیان می‌برند 
وآنها را قبل از هبوط حضرت آدم می‌دانند وبعضی بعد از هبوط باز به اختلاف. 
جماعتی دیگر امی از مه آبادیان برده وآنها را يك طبقه از سلاطین شمر ده‌اند. بعد 
از آن «جیان» از آن به بعد «شائيان» بعداز أن «یاسانیان» از أن بعد 
«گلشاهیان» واین طبقات را قبل از هبو ط دانسته‌اند ودر بعضی توارعخ اک 
گلشاه کیو مرس است وچون مردم را متفرق ساخت» یعنی از او پراکنده شدند هذا 
اورا «اپو البش» خواندند. بر صورت حقیقت تاریخ را دانستن خیلی مشکل است 
بواسطۂ اختلافاتی که در اقلام اهل تارځ است» چه بسا تار یخی که در حین ترجمه 
از زبانی بزبان دیگر بر مترجم اشتباهی دست داده وچه بسیار مطالی یا کلماتی از 


قلمشان در اول وهله افتاده وچه بسا اشخاص که لغرض بعض مطالب را ترك 
وبرخی را جعل نموده وبسا مورخی که متملقا به سلطان العصرء دروغهانی نوشته 
باشد» چه بسیار که تاریخ نگاری به تعصب مذهی تحرینی یا ترکی یا زیادی در 
نگارش داده وبسا که در ترجمه نفهمیده هزار ماه را هزار سال نوشته» یا اسم 
طبقە‌ی را به شخص واحد نسبت داده آین اختلافات رأ که می‌گویم در اول بلا 
اول نوشن تارج است» بعد دیگران تاریخها را از روی نگارش یکدیگر نوشته‌اند, 
همه مثل هم شده وما مقصودمان تارج نگاری نیست» می خواهہ فقط در ضمنء 
اخلاق هر سلسلھ از سلاطین را بیان نغائے (علی ای حال می‌گوئے) : 

کیومرس -(کیومرز) مؤسس اساس شهریاری وسلطنت بوده باعث 
آبادی عالم گردید. 

ف ف ا در ورش ا ر 5 ان ا ادل ان 
وپارسیان پیغمبرش خوانند. 

تهمورس به آئین کسی کاری نداشت. چندی قحط در بلادش شد 
فرمود اغنیا به غذای شب قناعت کنند وروز را به فقېران دهند مثل اینکه روزه 
بگیرند . 

جمشید -بادشاهی عادلء بسیاری از صنایع نیز در زمان او اختراع شد 
واینکه بعضی بکلی منکر وجود این پادشاه هستند وآنرا «رب النوع آفتاب» 
داد زی 6ک انا ااا اودر دیا ست همک دارو از ت 
جمشید هم از سلاطین دیگر است که به غلط به اس او معروف شده» ما کار به 
این‌حرفها ندارم» می‌گویند وجودی داشته می‌گوئے داشته ! از بود ونبود او به 
نقد» برای ما سودی نخواهد بود واز ضروریات مذهب ما نیست که اعتقاد به 
وجود یا عدم وجود او بھائے ! 

ضحاك -پادشاهی بود خونریز وخونخوار -یا پادشاهانی بودند وطبقە‌ئی 
- جون عرب ودنك زاف افد تابیده وبردوششان أفتاده» آنان رأ 


۴۲ تاریخ اجمالی ایران 


«ماردوش» می‌خواندند. بواسطه آن گیسوهای تابیده» کار به این نداربم که 
نوشته‌اند دو مار بر دوش او بوده ومغز سر آدمی به آنها مۍ‌خورانیدند وچه قدر 
آدم کشته الى آخر. همین قدر می‌دانے این طبقه وسلسله مردمان بدی بودند. 
ظالمانه ومستبدانه حرکت می نمودند . 

فریدون -پادشاهی فرزانه ودانشمند ودادگر بود قصه‌اش در تواريجخ 
مسطور است واز تصوف ومرتاضین چله نشین وخیالات متصوفانه بدش 
می آمد» مردم را از اینکار منصرف می‌ داشت واز تنبلی وترك دنیا ودرویشی منع می‌کرد. 

نودر دال بی نقطه - پسر منوچهرش دانند. جور وستم به رعیت بسیار 
می مود ومستبد بود . 

زاب وگرشاسب - دو شاهزاده بودند. آخرین سلاطین پیشدادیان. 
مدت سلطنت پیشدادیان را سه هزار سال می‌نویسند پیش از این اشاره به این 
مطلب نودم باز هم می‌گو م که جمعی از اهل تحقیق مذکور داشته‌اند که بعض از 
سلاطین را که می‌گویند مثلا هزار سال سلطنت کرد یا کمتر با بیشتر» مراد يك 
طبفة از آنماست. در ابنضورت می ران گفت مقضو د هین سال درازی ماه ست 
که هر ماهی سی روز باشد. جماعتی دیگر می‌گویند به اصطلاح قرون قديه يك ماه 
را که سی روز باشد سال می‌نامیدند. پس فلان پادشاه که گفتند پنجاه سال 
سلطنت کرده است به آن اصطلاح» یعنی پنجاه ماه حالیه» در این مطالب خیلی 


خلط مبحث شده است . 


سلسلۀ كيان 

کیغباد ار از فر رند زادگان ملو هر است هل وة شال 
پادشاهی غود ودر عهد أو ایران رو به ترق نهاد. اما نه چندان» وقوت سلطنتش 
هفتصد وشصت سال قبل از میلاد بود بقولي - وبرځي از مورخين کیغباد را 
طغة اى دانمتة وفدت ساطتت اناا نامعلوم گذار ده‌اند. الله اعلم وبعد از کیغباد 
یا آن طبقه «توس» پادشاه شد . 

توس - را «دژرس» می‌گفتند سلطنت او مستقل بوده» ولي به عدالت 
می گر ویده وبه عرایض افراد رسیدگی می نوده وتاي قانون هم گذارد 
ومتجاوز از پنجاه سال سلطنت داشت . 

فریارز ت مدر وس امت ارا وو ارتا می کد د ار مدر کھج 
اکباتان را بایتخت نود واین بادشاه با اسور دیلیلی که بخت النصر باشد. جنك 
کوان جك شد وی وقش سال قل از لاد بود واش که شد ن 
از أن ککاوس برخت تست 

کیکاوس اسم آن زمان اورا ختلف می‌نویسند «کی آرش»». 
«سیاگزار». « کیاسکار» گویند پسر کیغباد است.» بعضی پسر زاده‌اش دانند. هعی 
را اعتقاد اینست یکی از نغرود هاست. در عهد او ایران به درجه عالي مرتتق شد 
وسپاه در عهد او بسیار منظم بود. فوتش قبل از میلاد به پانصد ونود وپنجسال 


o 


اشت: 


TT‏ تاريخ اجمالی ایران 


کیخسرو -«سیرس»» «کورس» پانصد وشصت سال قبل از میلاد مسیح 
بر خت نشست و او پسر سیاوش بود یا پسرزاده‌اش. شصت سال سلطنت نود 
یادشاهی بززگوار ویزدان برست بود. در زمان او وسعت کلی در تمدن ایران بیدا 
شد وتا آسیای غربی وسطی وافریقای شمالی نفوذ پیدا کرد واین کیخسرو را کبیر 
می خواندند. بعضی نوشته‌اند که قبل از این کیخسرو کبیر» کیخسروی دیگر هم 
بوده با جمله بعد از کیخسرو کبیر کیکاوسی دیگر پادشاه شد . 

کیکاوس اورا «کامبوزیا» می‌گفتند. این کامبوزیا در سفرهای 
کیخسرو نایب السلطنه بود چون کیخسرو درگذشت» پادشاه شد وپس از این 
کیکاوس مذکور چند نفر به دروغی خواستند پادشاهی نمایند . 

دار نوش -«دارا»» «اسفندیار» که او پسر گشتاسب بود» اما نه گشتاسب 
پسر هراسب» واین داریوش اسفندیار لقب داشت وداماد کیخسرو کبیر بود. از 
ان جهت اسفندیارش می خواندند که چون با جمعی قرار دادند که هر کس اسبش 
زودتر شیهه داد» او پادشاه شود ! اسب داریوش زودتر شمهه داد او را پادشاه 
کردند وچون به اعتقاد آنا «اسپند» نام ملك موکل اسب است ودارا این 
وای رار سات ای ات اد ای اد واو هان اد ر 
ات که کو ند روئين تن بود. بالجمله اين اسفنديار «دارا» در سلطنت 
وبزرگواری اول پادشاهش توان گفت شرح حال خود را بر کتیبه‌های بیستون 
نقش بر سنگ نوده» هزارها شهر مسخر کرده. وفاتش چهارصد وهشتاد 
وپنجسال قبل از میلاد بوده. شصت وپنجسال عمر نموده وسی وشش سال 
سلطنت. رعیت‌پرور وملت دوست بود . 

مراسب -«هیستاب»» «هیزتاب» برادر زاده کیکاوس است» در 
سلطنتش با دیگران در تواريځخ تقدیم وتأخبری دارد» بېر حال بدخو کینه جو. 
ظالم بوده ومستبدانه حرکت می نمود . 

کا نت دورو ا ک وید سرک اک ا ف اوک روت 


جمال الدین حسینی ۴۵ 
گروید» معروف است. اینکه گويند خود اسفندیار را به جنك رستم فرستاد. 
اسفندیار پسر این گشتاسب نبود پسر گشتاسب دیگر است» به تفصیلی که قبلا 
مذکور شد (بنام داریوش) خلاصه این گشتاسب بیضاء فارس را بنانهاد. گو ند 
اخلاق خوبی نداشته . 

ن و م ل کد ق یوت بر 
«زریر» است که در آن وقت کزرسس با بزرگسیس می‌نامیدند وزریر هم پادشاه 
بوده وبهمن پسر کوچك اواست واورا اردشبر دراز دست نوز خوانده‌اند 
(ارتاکزرسس) پسر بزرگ زریر گشتاسب نام داشت ودر باختر حکومت 
می نود این بود که بهمن جای پدر بتخت برآمد. ایران را خراب کرد بسیاری از 
شاهزادگان را بکشت» بالاخره بد آدمی بود کار خوبش این بود که در 
گوارفارس بندی محکم بسته» چهل سال پادشاهی کرد . 

همای -دختر بہمن سی سال پادشاهی نود. در استخر عباراتی ساخت و 
برخی منکر سلطنت اوهستند . 

دازا ت ےس چ کی اس دراطت اران اقال یافت. اکثر بادشاهان 
مطيع او بودند. حتی پادشاه «یونان» و او خود را دارای ثانی خواند ودارای 
اکیرش نیز خوانند وپسرش را دارای اصغر - «چاپارخانه» وچاپاری را او 
افراع کرد لوی اوو چیا سوبت مدال فل ار ودوت 
سلطنتش نوزده سال. وی پادشاهی جبّار وقتال» نہایت بد اخلاق را داشت . 

اردشر تاف ت ارزافی» شی بژرگ: اراب بود ود از یدز به غت 
سلطنت نشست» جنگها کر د. گویند زيرك ودانا بود» پس از نود وچهار سال که از 
دی کا ول وال ها کد رد ردا کت د 
وشصت و یکسال قبل از میلاد بود . 

اردشہر ثالث «اکوس» به تخت سلطنت بر نشست. پادشاهی شق 
النفس و بد افعال بوده وظلمهای فاحش می نود وسیصد ودر سی وهشت سال 


تارب ا جمالی ايران 
قبل از میلاد کشته شد . 

دارا = (ڈاریوش) می گوبند بسر دارات ست ولي معلوم نيست» هر 
حال خود را «دارای سے» خواند. پادشاهی عادل وحقگذار بود. به عرایض 
مردم رسیدگی می‌نود» منازعه او با اسکندر معروف است. چهارده سال سلطنت 
نمود. وحشمت وثروت او را هیچ پادشاهی در ایران نداشته. گفته‌اند متجاوز از 
چهار صد نفر طباخ وسفره‌چی وسات او بوده. چون زخم برداشت اسکندر به 
بالینش امد وچند وصیت به اسکندر غود. روشنك دخترش را اسکندر پس از 
وی به زنی گرفت واین آخر «سلسلۀ کیان» است که تقریباً پنجهزار ودویست 
سال بعد از هبوط آدم بوده‌اند دارا سیصد وسی سال قبل از میلاد -وپنجاه سال 
عمر نموده بود . 

اسکندر - یونانی پسر فلیپ مشہور به فیلقوس,» بر دارای اصغر غلبه 
کرد. ایران را متصرف گردید. سهزده سال پادشاهی نود. ترکستان وافغانستان 
را مسخر نمود. در هندوستان نیز رفته تا پنجاب را به تصرف درآورد واستخر را 
اتش دة خرات قوف در رمان ساطت اسکد ر ابرا یل غات ھدوا 
مدید رو به اتحطاط نپاده بود. عاقبت كار به ملوك الطوايف كشيد. بنام 
«اشکانیان» واسکندر در سن سی ودو سالگی تب کرد ورد ! در شهر بابل واو را 
ر و کر ی وجول وم مال وا ا مرت 


سلاطین سلفکیان واشکانیان 

بع از فو اندر تا بيست ود وال نان مرد نامرا جنك 
وخونریزی بود برای ضبط ممالك. آخر در سال نهصد وبیست وسه قبل از همجرت 
تقس شد . سلفکوس نامی ایران وشامات را متصرف گردید» دویست وسی 
وهفت سال مدت دولت انها بود . 

اما اشکانیان در سال هشتصد وهفتاد و دو قبل از هجرت از طرف بلخ 
ظهور نودند ودر قسمت سلفکوس هم مستولی شدند» بعضی گویند «اشك» 
دامغان را پایتخت نود. از نهر فرات تا هند وبخارا را متصرف بودند وگويند 
قر یبا اهاز ند سال (بعضی زياد از این) مدت ساطت آنا وده انقدر 
اختلاف در توارع است که شخص نی داند به کدام یك اعتاد نمماید ؟ در مدت 
سلطتت آنا اختلا ف کل است :در با تخت ابا نر اختلاف سم در اسای اما 
هر طایفه آنها را به نامی خواند» اروپائیها به قسمی ضبط نوده‌اند -ایرانیها به 
قسمی دیگر ۔روممها بطوری دیگر در عداد آنہا هم اختلاف است. بعضی بیست 
وهشت فر از اشکانیان را ضبط کرده» برخی سی وشش,. موافق تاریخ اروپائییا 
این است : 
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عددترتیی اسامی تاریځ جلوس مدت سلطنت 
١‏ اشك(ارزاس) قبل از ميلاد 

۳٢ Yo تەرداد(ارزاس)‎ ت٢‎ 

۲٠ 1۱۷ اردوان(ارتیان)‎ ٣ 

١ ۱۹۷  )سویناپایرف( فریباد‎ ٤ 

د فرهاد(فراهات) ۱A۲‏ ۹ 

1 مهرداد(میتریدات) ۱۷۳ ۳۷ 

۸ ۱۳٩  )تاهارف(داهرف‎ ۷ 

۸- اردوان كبر ۲٤‏ ۳۷ 

۱۰ AY منوچهر(مناسکیرس)‎ ۹ 

۸ ۷Y سینا تروکس‎ ٠ 

١‏ فراهات این شاه به واسطه کبر سن پدرش 
اا ارا 5 

ا میتریدات(مهرداد) ٩٩‏ ۱0 

۳ ارد (هرمزد) 04 ۱۷ 

۳۲ ۳۷ فرهاد(فراهات)‎ ٤ 

0 وونوس(ونداد) ا بعد از میلاد طولی نکشید او را خلع 
کردند وبه جای اوء باردوان نامی منتقل ساختند واین انتقال ٠١‏ سال 
بعد از میلاد بود . 

۷ ٤٤ کوتارزس(گودرز)‎ ۱٦ 

۷ وونوس ٿان ۵ طولی نکشید پسرش به جای او 


نشست -در حیات پدر -واین پسر هم چندی سلطنت کرد ودر سال نود مسیحی 
مرد. گویند بعد از او پلاش ثانی هم پادشاه شد . 
۸ ڭۇر .۹ ۱۷ 
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۳ 

4 
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۷ 
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تاریخ جلوس 


1¥ 
\۳٤ 
AA 


ودو نفر دیگر بعد از او سلطنت کردند گاهی منصوب گاهی معزول که 
درست معلوم نیست مدت استقلال آنہاء ودر بعض تواریخ از شش نفر پلاش نام 
می‌برند. این پلاشہا نیز گاهی غالب» گاهی مغلوب» گاه منصوب» گاه معزول 
بودند ! مالك به یکدیگر قسمت میکردند وبعد از آنھاء اردوانی را ذ کر می‌کنند که 


او در سال دویست وچهارده به تخت نشست. چندی بود که اردشیر پابکان پیدا 


شد» در آنوقت هم این سلسله منقرض نشدند» بعض شعبه‌ها پیدا می‌شدند تا سال 


دویست وبیست وشش میلادی که به کلی منقرض شدند» از بس هرج ومرج در 
این سلسله بود اخلاق آنها درست تټیز داده نمی‌شد. اگر چه بعضی عدالتی به 


خرج می دادند» برخی شقاوت ! ومتصل در زد وخورد بودند. در دوره انہا اثار 
ترق مثل پیشتر از انا نبود» ولی حسنی که داشت سلطنت انها مشروطه بود . 


طبقه ساسانیان 

اردشیر بابکان در سال دویست وبیست وشش میلادی جلوس به 
ساطت غود وپادشاهی را از چنگ اشکانیان بیرون آورد ودر این هنگام تا 
آخر ساسانیان ایران اندك ترقیش بیشتر شد. اردشیر استخر را تختگاه نود. در 
روزگارش فقیر ودرویشی نبود. قرب چهارده سال شاهی کرد ! 

شاپور پسر اردشیر جلوسش )۲٤۰١(‏ بود ووفاتش (۲۷۱) میلادی از 
جمله وصیتہانی که اردشیر به شاپور کرد این بود که «فرزند. در هنگام سختی 
پردل باش ودر زمان آسودگی از روی عقل رفتار کن وهیچوقت عدل را از 
دست مده که رعایا بعد از ماء ذکر خبر ما را بڼایند وبرای ما طلب مغفرت کنند. 
چرا که این رعایا را خداوند عالم به ما سپرده» . 

هرمز «هرمیسداس» يك سال شاهی کرد جلوسش (۲۷۱) فوتش 
(۲۷۲) «مانی» در زمان او ظهور کرد . ) 

هرام اول سه سال شاهی نود. جلوسش (۲۷۲) فوتش (۲۷۵). مانی 
را او کشت . 

هرام دویم هفده سال سلطنت کرد. جلوس او(۲۷۵) وفات او(۲۹۲) 
اول بدکار بود بعد دادگر شد . 

هرام سیم -چهار ماه شاهی نود. جلوس او(۲۹۲) فوت او(۲۹۳) خونی 
ملام داشت . 
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نرسی - چهار سال سلطنت کرد. جلوسش (۲۹۳) وفاتش معلوم نیست» 
سال چهارم از شاهی استعفا داد . 

هرمز - پسر کوچکش سه چهار سال دخالت کرد وبعضی دیگر نیز ادعا 
نمودند. هرج ومرجی روی داد. اشر الا پادشاهی به او مستقل شد. استقلالش 
تا (۳۰۱) فو تش (۳۰۹). هشت سال پادشاه بود . 

شاپور دوم - هفتاد سال پادشاه بود. جلوس |و(۳۰۹) فوت ۱و( ۳۷۹) 
«ذو الاکتاف» لقب داشت. از اعراب خیلی کشت وشانه‌های آنہا را سوراخ کرده 
ریسمان در آن می‌کشید !از این جهت به ذو الاکتاف ملقب گردید. دولت ساسانی 
را سربلند کرد . 

اردشیر دوم - چهار سال پادشاه بود. جلوس (۳۷۹) فوتش (۳۸۳) 
بزرگان را می‌کشت . 

شاپور س -پنج سال شاه بود. جلوسش (۳۸۳) وفاتش (۳۸۸) بیدادگر 
بود. 

هرام چهارم یازده سال پادشاه بود. جلوس (۳۸۸) قتلش (۳۹۹) ظلم 
می کرد اورا کشتند: کرمانشاهان از باهای آوست: 

وک وی ا و ی یک ا کر ار 
(۳۹۹) فوتش .)٤۱۹(‏ خیلی ظالم وجابر بود . 

هرام گور ۔بیست سال شاهی کرد. جلوس او(۲۰٤)‏ فقدانش )٤٤۰(‏ 
این پادشاه به عیش وعشرت وطرب وشکار میل مفرطی داشت. ولی از رعیت 
پروری غفلت نی‌ورزید وبسیار سورت دوست بود . 

یزدگرد دوم - پسر بہرام گور هفده سال ساطنت داشت. جلوس 
)٤٤٤(‏ قتلش )٤٥۷(‏ با عزم وکفایت بوده. 

هرمز سیم -پسر یزدگرد. دوسال پادشاهی نود. جلوسش )٤٥۷(‏ فو تش 
)٤۵۹(‏ مردی فرزانه بود . 


a۲‏ تاریخ اجمالی ایران 


فیروز -پسر یزدگرد» ایضا بیست وچهار سال سلطنت کرد. جلوس 
او(۹٥٤)‏ قتلش )٤۸۳(‏ دادگر وعادل بوده . 

بلاش -برادر فیبروز چهار سال شاهی کرد. جلوسش )٤۸۳(‏ فو تش 
)٤۸۷(‏ ارمنستان را آزادی داد . 

غباد ابتدا یازده سال پادشاهی کرد. جلوس او(۸۷٤)‏ عزلش .)٤۹۸(‏ 
چرا که به دین مزدك ایان آورد. مؤبد آن را خوش نیامد» از سلطنت معزولش 
کردند و برادرش جاماسب سه سال شاهی کرد . 

غباد به معاونت هیاطله دوباره خروج کرد واز دين مزدك هم دست 
کشید, دو باره به سلطنت جلوس کرد )٥۰۱(‏ وفاتش )٥۳۱(‏ دفعه ثانی سی سال 
شاهی نود ؛ 

انوشیروان - پسر غباد چهل وهشت سال شاه بود. جلوس )٥۳۱(‏ 
فوتش )٥۷٩۹(‏ امور دولت را به على درجه رسانید وحضرت ختمی مرتبت 
(ص) در عهد أو متولد شدند ابو زر جمهر وزير او بود واین پادشاه قانونی در 
علکت خود وضع کرده بود که به رعایای او ظلم وتعدی نشود وتشکیل 
مدرسه‌ها داد به علاوة عدالت سیاستی بسزا داشت . 

هرمز چهارم - یازده سال شاهی کرد. جلوس (0۷۹) وفاتش )٥۹۰(‏ 
قتال و خونریز بود . 

حسرو پرویز سی وهشت سال پادشاه بود. جلوس وی (۵۹۰) قتلش 
)1۲۸( پادشاهی بود عیاش وکابجو وخوش گذران داستان او باشیرین (سبرا) 
معروف است وبه کثرت گنج ومال موصوف. در اواخر سلطنت بنای بد رفتاری 
را با رعیت گذارد بر او شوریده نخست حبس بعد از آن او را کشتند . 

شیرویه - چند ماهی سلطنت کرد. جلوسش )٦۲۸(‏ میلادی سال ششے 
هجری فو تش (۷هجری). برادران خود را کشت . 

اردشر سے -(اورز) ششماه شاه بوده جلوس او(سال ۷ هجری) قتل او 
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همان سال «شهر آزاد» سردار او را کشت . ) 
شپرازاد ‏ چهل روز شاه شد. جلوس او وقتل او به دست لشکریان در 


سال هشتم هجری بود . 

پو راند خت - خواهر شبرویه ششاه سلطنت کرد. عادلانه حرکت 
می‌کرده و دادگر بوده . 

(سخن که بدینجا رسید سید فرمود آی وای (چه مردی بود کز زی کم بود) 
Ci elas‏ 

آذرمید غت د غراش وران دشت وخی پروی هار ماه ادماش کد 
آخر کشته شد . 


فرخ‌زاد - بسری از خسروپرویز بود» یا پسری از فیروز» يك ماه 
فرمانروا گردید بعد مسموم شد . 

یزدگرد سیم نه سال سلطنت کرد وچند بار از اعراب شکست خورد. 
آواره ولایات شد. آخر بدست آسیابانی مقتول گردید واین قضية در سال 
ششصد و پنجاه ويك میلادی وبیست ونه هجری بود. دولت ساسانی منقرض شد 
در مدت سلطنت این طبقه ساسانی دولت ایران روبه ترق نهاده بود» اما نه بطور 
سابق زیرا که بعض از آن سلاطین. مشغول به هو ولعب وخوش گذرانی بودند 
وپارۀ دیگر به خیالات واهیه» از قبیل پرستش ستاره یا ارباب انواع» يا جبنه 
سائی بر خلوقاتی پست‌تر از آدمی افتاده بودند» از این جهت مملکتشان آنطوری 
که باید وشاید» ترق نکرد ومنقرض شد وبناهای استبدادیه آنها راء سیل‌ریشه کن 
عظیمی که از عربستان برخاست» همه را خراب کرد. قریب پانصد سال این طبقه 
سلطنت نمودند . ۰ 


ظهور پیغمبر اسلام 

نور عدل وداد هی از وجود مبارك حضرت نبوی (ص) بر جھهانی ساطع 
گردید و تخمی از عدل وداد بر زمین افشاند وآن درختی شد که شاخهایش بهر 
سوی متفرق ومنشعب گردید ودانه‌هانی از آن» بر زمینهای متعدده افتاده وهر 
کدام نیز درختی گردید وخس وخاشاکی درپای هر درختی نیز روئید. شاخ 
وبرگ وخس وخاشاك همه در هم وبرهم شد انمار متفرقه وازهار متشتته از آنها 
بظهور آمد. هر کس به خیالی متمسك به شجری یا متشبث به ری شد. گاه عدل 
وداد بود گاه ظلم و عناد. گاه حریت بود گاه استېداد. تاریع اموی وعباسی را 
البته خوانده‌ایدء حاجت به تفصیل زیاد نیست واین را می دانے که مؤسس اساس 
این دین مطهر و شرع انور» حضرت خير البشر (ص) بودند که در سنه پانصد 
وهفتاد ودو میلادیء تولد یافتند ودر سال ششصد وده که از عمر مبارکشان چهل 
ویکسال کمتر می‌گذشت.» مبعوٹث پیغمبری شدند وسیزده سال بعد از آن به مدینه 
هجرت فرمودند. مبدء تارع هجری همان است ودر سال یازدهم هجری 
حضرت خام النبیین (ص) از این دار فانی رحلت فرمودند. پس از آن بزرگوارء 
ابو بکر وعمر و عثان خلافت عربستان را دارا شدند . 

بو بکر - پس از دوسال واندی خلافت. در سال (۱۳) هجری درگذشت. 
به عمر شصت وسه KR‏ : 

عمر در زمان خلافتش شهرها را مفتوح کرد. پس از ده سال وپنجاه 


خلافت» در سنه بییست وسه هجری درگذشت» عمر او را نیز شصت وسه بعضی 
پنجاه وچهار گویند . 

غھان د بھی از عر لاف بافت یی ار دو از ده مال قر ما لاقت ر 
او هجوم آوردند و او راکشتند. یعنی بر أو شوریدند در سنه سی وپنج هجری . 

غل بن أنطالت ت امير الزمعن عله السا به خقفت بر مسد حلاف 
متمکن شدند وبا معاوية جنگها نمو دند که در تواریخ مسطور است. در سال چھلم 
هجرت حضرت را به عمر شصت وسه سالگی یا افزونتر. شهید کر دند به تفصیلی 
که می‌دانید. پس از على بن ابیطالب عليه السلام» امر خلافت با أولاد أمجادش 
بو3. 

حسن بن على ۔علیها السلام» با اوبیعت کردند. پس از ششماه آن حضرت 
به مصلحتی خلافت را به معاوية واگذار نغود. یعنی در سنه )٤۱(‏ هجری. بالاخره 
به عمر چهل وهفت سالگی او را به می قاتل» شهید ساختند وتاریخ خلافت به 
حق يك يك ائه را تا حضرت حجت علهم السلام» تام در كتب تواريخ ملاحظه 
کرده‌اید . 


معاوية بن ابی سفیان -جلوسش ٤١‏ مدت ٩‏ سال وسه ماه» وفاتش 1۰ 
هجری -افعال مردوده‌اش بر همه معلوم است . 

يزيد بن معاویه -جلوس ۰ مدت سلطنت سه سال وهشت ماه» مردنش 
٤‏ هجری ذمایم اعالش محتاج به تبیین نیست . 

معاوية بن يزيد - جلوس ٤‏ مدت خلافت روز شى اانا 
خلافت استعفا داد وبر یدر لعن نود . 

مروان بن حکم - جلوس ٤‏ مدت حکومت ٩‏ ماه -در سنه ۵ هجری 
کشته شد . 

عبدالملك بن مروان - جلوس ٥‏ مدت سلطنت ١‏ سال ونے ۔وفاتش 
۸۱ هجری . 

وليد بن عبدالملك ‏ جلوس -۸٦‏ مدت حکومت “سال وق اة 
وفاتش ٩1‏ هجری . 

سلمان بن عبدالملك ‏ جلوس ٩٦‏ - مدت سلطنت ۲ سال وهشت ماه _ 
وفاتش ٩٩‏ هجری . 

عمر بن عبدالعز یز - جلوس ۹ مدت خلافت ۲ سال وپنجماه -وفاتش 
۱ هجری از تام خلفای بنی اميه از حیث بزرگواری امتیاز داشت . 

يزيد بن عبدالملك -جلوس ۱۰۱ مدت سلطنت ٤‏ سال ويك ماه. وفاتش 


۵ هچری . ) 
هشام بن عبدا ملك - جلوس ۵ --_ مدت خلافت ۱۹ سال وهشت ماه - 


وفاتش ۱۲۵ هجری . 
ولید بن بزید - جلوس ٠٣١‏ مدت سلطنت يك سال ودو ماه در سنه 


. کشته شد‎ ۱۲٣ 
مدت حکومت قریب شش ماه - وفاتش‎ - ۱۲١ یزید بن ولید - جلوس‎ 
. هجری‎ ۹ 


ابراھے بن ولید ۔ جلو _ مدت خلافت ۲ ماه در سنه ۱۲۷ هجری 
بقتل رسید . 

مروان بن محمد معروف به مار( _جلوس ۱۲۷ مدت خلافت پنجسال 
ويك ماه در سن ۱۳۲ کشته وخلافت آنها ختم شد . 

مدت سلطنت وخلافت بنی اميه نود ويك سال بود. سپس بنی عباس در 
کار آمدند. به شرح وبسطی که در تواریخ مسطور ومرقوم است. «اجمالا» : 


| ۔اعراب» هر صد سال را (اسنة الحمار» گویند . 


سلسله بنی عباس 

سفاح بن عباس - جلوس ۱۳۲ مدت سلطنت ٤‏ سال ونه ماه» وفاتش 
٩۹‏ هجری . 

منصور دوانیق برادر سفاح - جلوس ۱۳١‏ مدت حکومت ۲٣‏ سال ونه 
ماه -وفاتش ۱۵۸ هجری . 

مهدی بن جعفر ‏ جلوس ۱٥۸‏ مدت خلافت ده سال ويك ماه. وفاتش 
۹ هجری . 

هادی بن مهدی ۔ جلوس ۹-_مدت حکومت يك سال وسه ماه 
وفاتش ۱۷۰ هجری . 

هارون الرشید بن مهدی -جلوس ۱۷۰ مدت سلطنت ۲۳ سال ودوماه _ 
وفا تش ۳ -_هارون الرشید «برامکه» را استقلال داد وعد غضب کرد واز 
امپراطورها باج و خراج گرفت ودر عهد اوعلوم وصنایع ترویج یافت . 

محمد امین بن هارون -جلوس ۱۹۳ مدت خلافت ٤‏ سال ونه ماه در سنه 
۸ مقتول گردید . 

مأمون الرشید بن هارون الرشید - جلوس ۱۹۸ مدت سلطنت ۲۰ سال 
وپنج ماه وفاتش ۸-حضرت رضا عليه السلام را وليعهد خود غود وبه 
ترویج علوم میپرداخت» و او دارای عفو وکرم بود وبه علویین محبّت می نود ! 
ودر زمان او بسیاری از کتب یونانی ترجمه وتوزبع شد. 


مال الدین حسیی ۵۹ 


معتصے بن هارون -جلوس ۲۱۸ مدت خلافت ۸ سال و۸ ماه» وفاتش 
۷ هجر ی. 

وأثق بن معتصم - جلوس ۷-_ مدت خلافت پنج سال ونه ماه وفات 
او۲۳۲ 

متوکل بن معتصے - جلوس ۲ مدت خلافت ٥٤١‏ سال ونه ماه در سنه 
۷ کشته شد. 

منتصر بن متوکل ‏ جلوس ۲٤۷‏ مدت حکومت ٦‏ ماه -وفاتش ۲٤۸‏ 
هجری . 

مستعین بن معتصم - جلوس ۸٤۲-مدت‏ سلطنت سه سال ونه ماه در سنه 
۲ معزول ومقتول گردید . 

معتز بن متوکل ‏ جلوس ۲٣۲‏ - مدت حکومت سه سال وا ماه - در سنه 
۵ بوس شد ومرد. 

مهتدی بن واثق - جلوس ۲٣۵١‏ مدت خلافت یازده ماه -وفات ۲۵٣٣‏ 
هجری. 

معتمد بن متوکل - جلوس ۲٥٣۹٦‏ مدت خلافت ۲۳ سال -وفات سنه ۲۷۹ 
هجری. 

معد بن مو قق د جلر تن ۷۹ دمت لاف ۹ تال و اساد وفات 
۹ هجری. 

مکتنی بن معتضد - جلوس ۲۸۹ مدت خلافت ٦‏ سال و۷ ماه -وفات 
۵ هجری. 

قدو بی مد د لون ۹6 مدت لاف 6 سال در هه 
کشته شد. 

قاهر بن معتضد -جلوس ۳۲۰۔-مدت سلطنت یکسال وپنج ماه -در سال 
۲ معزول وکورش کردند . 


2 تاریخ اجمالی ایران 

راضی بن مقتدر - جلوس ۳۲۲-مدت خلافت 1 سال و دو ماه وفاتش 
۹ هجری. 

متق بن مقتدر ‏ جلوس ۳۲۹-مدت سلطنت ۳ سال ویازده ماه -در سنه 
۳ کور ومعزولش کردند . 

مستکنی بن مکتنی - جلوس ۳۳۳ مدت سلطنت یکسال وچهار ماه در 
سال ۲۳٤‏ معزول وکورش کردند . 

مطیع بن مقتدر -جلوس ۳۳٤‏ مدت سلطنت ۲۹ سال وچهار ماه -در سنه 


۳ منعزل گردید . 

طائع بن مطیع -جلوس ۳٣۳‏ مدت حکومت ۱۷ سال ونه ماه در سال 
۱ عبوس شد ودرگذشت . 

قادر بن اسحق -جلوس ۳۸۱ مدت محکومت ٤١‏ سال وچهار ماه _ 
فوتش ٤۲۲‏ هجری. 
قاٌم بن قادر - جلوس ۲ مدت خلافت ٤٤‏ سال و٩‏ ماه وفاتش ٤٩۷‏ 
هجری. 


مقتدی نبیره قاثم -جلوس ٤1۷‏ مدت خلافت ۱۹ سال وپنج ماه وفاتش 
۷ هجری . 

مستظهر بن مقتدی ‏ جلوس ٤۸۷‏ مدت خلافت ۲۵ سال وسه ماه _ 
وفاتش ۵۱۲ هجری . 

مسترشد بن مستظهر -جلوس ٥۱۲‏ مدت سلطنت ۱۷ سال و دو ماه -در 
سال ۵۲۹ بقتل رسید . 

راشد بن مسترشد -جلوس ۵٥۲۹‏ مدت سلطنت کمتر از یکسال -در سنه 
٩‏ معزول ومقتول گردید . 

مقتفی بن مستظبر - جلوس ٥۳۰‏ مدت خلافت ۲٤‏ سال ویازده ماه _ 


جمال الدین حسیی ۶۱ 
وفاتش ٥٥۰‏ هجری . | 

مستنجد بن مقتنفی -جلوس ٥۵۰‏ مدت خلافت یازده سال -وفاتش ٥٩٩‏ 
هجر ی. 

مستضیی بن مستنجد - جلوس پانصد وشصت وشش -مدت حکومت نه 
سال -وفاتش ٥۷۵‏ هجری. 

ناصر بن مستضیئی ‏ جلوس ٥۷۵٥‏ مدت حکومت ٤١‏ سال وبازده ماه 
وفاتش ٦۲۲‏ هجری. 

ظاهر بن ناصر - جلوس ٦۲۲‏ مدت خلافت ٩‏ ماه -وفاتش ٦۲۳‏ 
هجر ی. 

مستنصر بن طاهر - جلوس 1۲۳ مدت خلافت ۱١‏ سال ویازده ماه 
وفاتش ٦٤۰‏ هجری. 

مستعصم بن مستنصر - جلوس ۰ مدت سلطنت پانزده سال در سنه 
۵ کشته شد . 

تفصیل آنکه «هلاکو» بغداد را گرفت ودولت عباسیین منقرض شد. مدت 
خلافت وسلطنت آنها پانصد وبیست وچهار سال بود. از ابتدای سنه ۱۳۲ الى 
1 ھجری اما اینہا گاهی ذلیل ترك ودیالمه می‌شدند وگاهی استقلال بیدا 
می‌کردند . 


سلسله صفاری وسامانی 

یعقوب بن لیث سردار لشگر طاهریان -(که از جانب خلفاء در خراسان 
بودند) کارش بالا گرفت» با لشگری به خراسان وکرمان وفارس آمد وسلطنت 
کرد در سنه دویست وپنجاه وسه مدت سلطنتش دوازده سال وسنه وفاتش در 
دویست و شصت وپنج اتفاق افتاد. 

عمرو بن لیث -جلوس آن (۲۹۵) قتلش (۲۸۷) مدت سلطنت او(۲۲) در 
بغداد .او را کشتند . 

طاهر بن محمد - جلوسش (۲۸۷) عزلش (۲۹۵) مدت سلطنتش هشت 
سال این سلسله منقض شد . 


E 

سامان نامی از اولاد «بهرام چوبینه» چوپانی می‌کرده» نواده‌های او از 
جانب مأُمون کار گذار بودند . 

اسمعیل - جلوسش (۲۷۹) مدت سلطنتش )۱١(‏ وفاتش (۲۹۵) بسیار 
دأنشمند بود. 

احمد بن اسمعیل - جلوس او(۲۹۵) مدت پادشاهی او(٦)‏ سال -قتلش 
(۳۰۱) حسن اخلاق داشته. 

نصر ۔ جلوس سلطنتش (۳۰۱) مدت شاهی او(۳۰) وفاتش ۲۳۱ عادل 
بود . «رودکی» در عصر أوبود. 

نوح - آغاز شاهی (۳۳۱) مدت سلطنت (۱۲) - فوت او( )۳٤۳‏ در عراق 
نفوذ دأاشت. 

عبدالملك - جلوس او(۳٤۳)‏ مدت پادشاهی او(۷) -وفات او(۰٠۳)‏ از 
اسب افتاد ومرد. 

منصور ۔ پادشاهی )۳٠۰(‏ مدت سلطانی او(٦۱)‏ - وفات او(٣٣۳)‏ برادر 
عبداللك است. 1 

نوح دوم - جلوسش )۳٣١(‏ مدت سلطنتش (۲۱) فوت او(۳۸۷) 
«دقیقی» در عهد أو بود. 

منصور دوجم جلوس او(۳۸۷) مدت بادشاهیش (۲) خسلع او( ۳۸۹). 


معزول و کورش کردند . 

عبدال ملك دوم جلوس او(۳۸۹) مدت سلطنت او( ۸ماه) -وفاتش 
(۳۸۹) «محمود غزنوی» او را شکست داد . 

مدت دولت آنہا یکصد سال بود تا منقضی شد. این سلاطین همه دادگر و 


عادل بودند . 


سلسله آل زیار وشمگیر 

این سلسله را اهل تاریخ با «دیالمه» خلوط کردہاند وما می توانے اینہا را 
دیا مه هم بگوئے که دیلمی هستند وديا مه که بعد می آید» اصلا دیلمی نیستند. ولی 
معروف به دیلمی شده‌اند چرا که ساکن در بلاد دیلم بوده‌اند. 

وقتی یکی از بزرگان طبرستان بر قومی شوریده داعیه داشت و او را 
ملازمی بود «مرداویج» نام - پسر زيار به مولای خود مخالفت نود غالب شد 
وبر طبرستان مستولی گردید. بعد به عراق عجم ودر اصفهان اقامت نود . 

مرداویج - جلوسش (۳۱۹) مدت سلطنت (۷) -قتل او۳۲۳. به دست 
غلام خود کشته شد. 

وشمگیر - جلوس او(۳۲۳) مدت شاهی او(۳۳) -وفات او(۳۵۹). با 
رکن الدوله جنگ داشت . 

بیستون ‏ جلوس او(٦٥ )۳‏ مدت سلطانی او(۱۰) - فوت او(۳۹۹). با 
رکن الدوله صلح غود. 

مس المعالی قابوس - جلوس او(٣٦۳)‏ مدت شاهی او(۳۷) -فوتش 
)٤۰۳(‏ . عاقل وفصیح وخوش خط بود. 

فلك المعالی منوچهر - جلوس او(۳٤٤)‏ مدت پادشاهی او(۱۷) وفاتش 
.)٤۲۰(‏ تمل از محمود غزنوی می‌گفت . 

انوشهروان در سنه ٤٤۰‏ جلوس نود وچون استعدادی نداشت» از جنك 


۶۶ تاریخ اجمالی یران 
سلطان مسعود غزنوی گریخت -وبعد دم از متابعت سلاجقه می‌زد . 

کیکاوس وگیلان شاه نز ادعای سلطنت می‌داشتند. ول سلطنت آنا 
چندان دوامی نداشت وقابل ذکر نیست چنان که مورخین هم حالات آنا را 


درست ننوشته اند. 


سلسله آل بویه ومعروف به دیالمه 

« بو یه» صیادی بوده از اهل دیلم -گیلان سه پسر داشت. على وحسن 
واحمد به خدمت مرد اویج (آل زیار) مذکور آمدند ومرجع کار شدند «علی» رفته 
رفته پبادشاه وملقب به عاد الدوله گردید وسر سلسله دیالمه شد. 

عاد الدوله - جلوس او (۳۲۲) مدت پادشاهیش )۱١(‏ -فوتش (۳۳۸) 
«قاهر» خلیفه را مغلوب نود . 

ی 0 ا 
سال زد وخورد به شاهان سامانی داشت . پس از عاد الدوله استقلال بافت. 
پادشاهی او )٤۳(‏ -فوتش (۳۱۹) عادل وکرم بود. 

معز الدوله احمد - حکمران کرمان شد از جانب عاد الدوله برادرش در 
سنه )۳۲٣(‏ به بغداد رفت ومستکف را خلع وکور کرد ومطیع را به جای او خليفه 
فود ولی مطیع هم آلت دست او بود. مدت سلطنت این پادشاه (۳۲) سال بود 
و ذز سنه ( 061 درگذغنت: 

عز الدوله -جلوسش )۴٥١(‏ مدت شاهیش )۱١(‏ -قتل او (۳۹۷). بسیار 
بی کفا یت بود. ۰ 

غد ادو ت س نالدرا اسك خاد الو ا ا کر س 0 
ولیعهد خود نود بغداد را تصرف کرد عز الدوله را دستگهر وبه قتل رسانید 
فارس وکرمان وعراقین وغهرها همه به تصرف او بود در عدل وداد نظر نداشت 


۶۸ تاریخ اجمالی اران 


زرغ روز ددر اى ار ازارد «بند امیر» وآب انبار استخر رااو 
ساخته. با امپراطو ر قسطنطنیه رابطه داشته. مدت سلطنت او )۳٤(‏ سال -وفاتش 
سنه (۳۷۲). شیعی مذهب بود» مثل سایر دیالمه. 

مود الدوله - جلوس او (۳۹۹) مدت سلطنتش )٦(‏ سال -فوتش (۳۷۳) . 
همراهی با عضد الدوله داشت. 

فخرالدوله -جلوس او )۳۷٤(‏ مدت پادشاهی او )۱٤(‏ -وفاتش (۳۷۸). 
«صاحب بن عباد» وزیر او بود وسابق هم وزير مؤید بود. «صاحب» از وزرای 
عام وفاضل بسیار بزرگ است . 

شرف الدوله - جلوس او (۳۷۲) - پادشاهی او (۷) سال فوتش (۳۷۹). 
پس از عضد الدوله در فارس بود. 

صمصام الدوله -در بغداد امیر بود به فارس آمد کشته شد. سنه (۳۸۸) بعد 
از صمصام الدوله. بہاء الدوله فارس را به تصرف درآورد «طائم» را خلع 
«قاهر» را خلیفه نمود فوتش )٤۰۳(‏ . 

«بحد الدوله» و«سلطان الدوله» و«ابوکالنجار» و«جلال الدوله» و«ملك 
رحے» و«فولاد ستون» اینہا غالب در فارس بودند. ولی اکثرشان در زمان 
حیات يك دیگر ادعای سلطنت می‌نودند. هر کدام در جائی. یعنی پس از عضد 
الدوله ابناء او باهم نفاق داشتند وطلوع سلطنت «سلطان حمود» هم شده بود. 
اینها در «خسف» بودند که اکثر آنا را دستگار می‌کرد. با لجمله ایران در عت 
تصرف «غزنوها» درآمد. 


ا 

ناصر الدین سبکتکین ‏ جلوس او )۳۹١(‏ مدت سلطنت او (۱۹) سال _ 
فوت او (۳۸۷). تا هند هم رفت. 

اسمعیل - يسر او جلوسش (۳۸۷) مدت شاهیش (۷ماه). فوتش (معلوم 
نیست). 

محمود -پسر بزرگ ناصر الدین است. نگذارد که اسمعیل زندگانی کند خود 
بر تخت سلطنت نشست وهمانوقت هم «منصور بن نوح سامانی» در خراسان بر 
سریر سلطنت جلوس نود. محمود آخر بر او غالب گردید. القادر بالله خلعتی 
برایش فرستاد «یین الدوله»اش لقب داد در هندوستان فتوحاتی کرد خیلی از 
هند را گرفت ترویج علم ونظم را می‌نود. «قصه فردوسی» با او معروف است. 
جلوس او (۳۸۷) مدت پادشاهی او )٤١(‏ وفاتش .)٤٤۲۱(‏ پسر کوچك خود 
«محمد» را به جای خود گذاشت. 

محمد جلوسش )٤۲۱(‏ مدت شاهیش (۸ماه) «مسعود» که برادر بزرگتر 
بود او را گرفته کور کرد وخود پادشاه شد! ناگاه «سلاجقه» پر خراسان استیلا 
یافتند. مسعود به هند گریخت. محمد را دوباره پادشاه کردند .)٤٤۲(‏ هجري . امد 
پسر محمد مسعود را کشت .)٤۳۲(‏ محمد سه ماه دیگر سلطنت کرد «مودود بن 
مسعود» او را کشت .)٤۳۲(‏ 

مودود ‏ جلوس او )٤۳۲(‏ ایران را از دست داد چون که تاب حرب با 


2 تاریخ اجمالى يران 


سلاجقه را نداشت در هندوستان نفوذی پیدا کرد» وفاتش )٤٤١(‏ هجری بود. 
پس از مودود جمعی دیگر بودند» چونکه در ایران دستی نداشتند وبا سلاجقه 
معاصر ودر جنگ بودند وکاری از پیش نی‌بردند. مثل «علی» و«عبدالرشید» 
و«فرخزاد» و«ابراهھے» و«مسعود» و«ارسلان» و«مهرامشاه» و«خسرو» 
و«خسرو ملك» که اخر همه بود. فو تش .)٥۸۳(‏ 

بهرامشاه مذکور قدری با اسم ورسم تر بوده کتاب «کلیله ودمنه» و« خزن 
الاسرار نظامی» بنام او نوشته شده جلوس او )٥۱۲(‏ پود ومدت سلطنت او (۳۵) 
فو تش .)٥٤۷١(‏ اما ایغرا هم بگوم که غزنوا سلاطین اوائل آنہا خیلی بر جلالت 
وشأن ایران افزودند وآنرا ترق دادند وتا هند را مسخر نمودند ومی توان گفت که 
«سلجوقیان» بیشتر ایران را ترق داده ودر علوم وصنایع . در این دوره 
سلجو قبا بر اکر روی زمین فائق بودند. 


سلسله سلجوقیان 

«سلاجقه» از قبیله ترك بوده‌اند. در زمان سلطان حمود غزنوی در 
خراسان اقامت داشتند. پس از فوت محمود به حرکت آمدند. سلطان مسعود هم 
کان کر اا وو 

طغرل بيك -جلوس او )٤۳۲(‏ مدت سلطنتش (۲۳) فو تش .)٤٥٥٩(‏ با عقل 
وکرم بود. 

الب ارسلان -برادر زاده طغرل بيك جلوس او )٤٥۵(‏ پاشاهی او (۱۰) 
سال قتل او ( )٤۹٥۵‏ «خواجه نظام الملك» وزير او بود. 

ملکشاه - پسر الب ارسلان جلوس )٤٤٥(‏ پادشاهی او (۲۰) سال فوت او 
ان غاا ما کر ا کا اها وت ارس اا 
وابنیه خهریه بسیار باشد. فضلا را محترم می داشت. «تارع ملکشاهی در تقوبم» 
به اس اوست «امهر معز ی» شاعر در عصر أو بود و«خواجه نظام الملك» رادر 
عصر او کشتند. 

برکیارق بن ملکشاهہ ‏ جلوس او )٤۸۵(‏ مدت سلطنت أو (۱۳) سال. 
وفات او .)٤۹۸(‏ ۰ 

محمد بن ملکشاه - جلوسش )٤۹۸(‏ مدت پادشاهیش (۱۳) سال فو تش 
(۵۱۱). هجری است. 

حمود - پسر محمد خواست سلطنت نايد «سنجر» عم أو او را مقهور نمود 


۷۲ تار اجمالی ایران 
ران دیک غد رز دول شدي 

سلطان سنجر بن ملکشاه -جلوس او (۵۱۱) مدت پادشاهی او )٤۱(‏ سال 
فوتش .)٥٥۲(‏ فتوحات بپسیار نود آخر از ترکان «غز» شکست خورد واسەر 
شد وفرار کرد. «انوری» و«ادیب صابر» و«عبدالواسع» در عص ر او بودند 
«حمود» پسر دیگر «محمد» با سلاطین دیگر که «طغرل ثانی» و«مسعود» 
و«ملکشاه ثاأنی» و« محمد ثانی» و«سلمان» و«ارسلان ثانی» و«طغرل ثالث» 
باشد. دعوی سلطنت داشتند. وجلوس این طغرل در (0۷۱) بود وفوتش .)٥۹۰(‏ 
قام این هشت نفر» مدت قلیلی سلطنت کردند ومتصل در زد وخورد بودند. هرج 
ومرج غریی بود وخلفا این سلجوقیان را به بغداد راه ندادند وغالب انها به عدل 
واحسان ودانش موصوف بودند. پیش از این گفتے که ایران را خیلی ترق دادند, 
واز سلجوقیان دو طبقه دیگر بودند» طبقهٌ در «کرمان» وطبقة در «روم» سلطنت 
مى کر ونر 


١‏ لفت عربی است» بمعنی سرافکنده وبی نصیب ( کسیکه از پاری کردن باو خودداری کنند) ۔ جمع آن 


سلسله خوارزمشاهیان 

«قطب الدین» ابتدا از جانب سلطان سنجر حاکم خوارزم بود» آخر 
«خوارزمشاه» لقب یافت وسلطنت مآب شد. جلوس او )٤۹۱(‏ فوتش )٥۲۱(‏ 
گویند خیلی دانشمند بود. 

آتسز -جلوس او (۵۲۱) وفات او (00۱) در میان او وسنجر مکرر جنگ 
می‌شد «رشید وطواط» مداح او بوده وآاتسز پسر قطب الدین محمد است. 

ایل ارسلان ۔ جلوس او )٥٥۲(‏ - وفات )٥1۸(‏ این پسر اتسز مذکور است. 

سلطانشاه - جلوس او (01۸) فوتش )0۸٩۹(‏ بابرادر خود «علاء‌الدین 
تکش» نزاعها کرد. 

علاء الدین - جلوسش )0۸٩(‏ - وفاتش .)0۹٦(‏ خوارزم را صاحب شد 
وبرادرش خراسان را. 

سلطان محمد - جلوس )٥۹٩(‏ وفات (1۱۷) ترکستان وهند را مسخر کرد 
آخر مغلوب چنگیز شد. 

سلطان ركن الدين - وسلطان غياث الدين - وسلطان جلال الدين هر سه 
پسران سلطان محمد هستند. آنکه قابل ذکر است «جلال الدین» است که جلوس 
او (1۱۷) بود فقدان او (1۲۸). جلال الدین مکرر چنگیز را شکست داده آخر مغلوب شد 
به هند رفت. آنا فتوحات نود. باز به ایران مراجعت کرد. عراق وآذربا يجان را 
وگرجستان را مسخر نود آنگاه به باده پهائی دست زده «مغول» بر او تاختند. 
گریخت وناپدید شد! صد وچهل سال این طبقه پادشاه بودند تا منقرض شدند. 


سلسله اساعیلیه 

در اخر سلطنت جلال الدین ملکشاه سلجوق» این طایفه پیدا شدند 
«حسن صباح» که به توسط خواجه نظام الملك در خدمت ملکشاه بود بسیار 
جاه طلب ومزور بود ومروج مذهب اسمعیلیه -که تا حضرت صادق را اطاعت 
دارند -مردم را به این مذهب دعوت می‌کرد. جمعی را دور خود جمع نمود. پس از 
ملکشاه کار حسن واتباعش قوت گرفت. حسن دو پسر خود را به جهت ترد از 
أو در دین» مقتول ساخت وزهد وورعی به خود می‌بست! برای فریب مردم! 
سلاجقه می خواستند آنا را قلع وقع نمایند نتوانستند تا وقتی «هلاکو» آمد. آنہا 
را منقرض نود این بازی از سنه ۸۳٤۱ل‏ ۵ هجری ادامه داشت. 

کیابزرك امید - جلوس او ((۵۱۸) فوت او (۵۳۲) جانشین اولی حسن 
صباح بود. محمد پسر أو جلوسش )٥۳۲(‏ وفاتش )٥0۷(‏ هجری. 

حسن بن محمد وحمد بن حسن» وجلال الدین» وعلاء‌الدین. وخورشاه 
که جلوس «خورشاه» در سنه (1۵۳) بود فوتش )٥٥۵(‏ اینها هم منقرض شدند. 


سلسله اتابکان 

سلاطين سلجو ق اولاد خود را به امراء می‌سپردند برای تربیت» وآن 
امرا را «اتابك» می خواندند. یعنی «پدربزرك» واین اتابکان در کار حکومت 
بودند و به پادشاهی رسیدند. طايفەئی در آذربا يجان وطايفەنی در فارس» 
طایفهنی هم در لرستان که مطیع «مغوها» بو دند. ) 

(اتابکان آذربایجان) ٦‏ نفرند. هفتاد سال سلطنت داشتند: 

ایلدگز محمد قزل ارسلان ابو بکر -قتلغ -مظفر الدین -آخر همه بود که 
در سنه (1۲۲) وفات نمود. قزل ارسلان مذکور تمدوح «ظهیر فاریایی» 
و«خاقانی» است. اتابکان فارس یا سلغری - «سلغر» در خدمت سلاجقه بود 
وحاکم فارس» کار سلجوقیان که اختلال به مزد. یکی از اولاد سلغر بر فارس 
استیلا یافت وپادشاه شد (نه نفرند) سلطنت آنپا صدوبیست سال بوده وتام 
عادل وپرههزکار. به ابادی وعارات می‌پرداختند. 

سنقر - جلوس او )۵٤۳(‏ وفاتش )٥٥١(‏ این اول سلسله است که در 
فارس استیلا ذاشت. 

مظفر الدین زنگی بن مودود -جلوس (۵01) فو تش (0۷۱) شجاع وسخی 
بوده است. 

تکله -جلوس او (۵۷۱) وفات او )٥٩۰«‏ وتکله اولش مضمو م است. 

طغرل - جلوس وی (0۹۰) فوتش )٥۹۹۰(‏ طغرل بکسر حرف سے است 


ومعرب تغرل. 

سعد زنگی - جلوس او )0۹٩(‏ فوتش (1۲۸) سعد بن زنگی به اصفهان و 
ری رفته وبا سلطان محمد خوارزمشاه جدال کرده» بناهای او در فارس وغهره 
بسیار أاست. 

ابو بکر بن سعد -جلوس (1۲۸) وفات او (10۸) این پادشاه بسیاری از 
جزاير وسواحل وبحرين را تصرف وضميمة مالك خود نمود وبا چنگزخان 
وهلا کو خان خصوصيت واظهار خاشعیت وفروتنی داشت. بالجمله «شيخ 
سعدی»' در عصر این پسر وآن پدرء که ابو بکر وسعد باشد پود. در عدل وداد 
نظر نداشتند. در تام فارس بناهای عالی دارند. 

محمد بن سعد بن ابو بکر -جلوسش (10۸) وفاتش .)1٦۰(‏ 

محمد شاه -جلوس (11۱) وفات .)1٦۱١(‏ 

سلجوقشاه - جلوس (11۱) فوتش (11۳). اینها در آخر مقهور هلاکو 
شد ند. 


| سعدی شیرازی در مقدمۀ کتاب «گلستان» خود ذ کر محامد پادشاه اسلام اتابك ابو بکر بن سعد غفرالله 


له» به این معنی اشارت کرده است . 


استیلای مغول (چنگیزیان) 

طایفه چند صحرا نشین» در نواحی شرق آسیا سکونت داشتند به اسم 
«مغول» و«تاتار». گاهی به اطراف حرکت کرده اسباب انقلاب می‌شدند. حتی 
در اروپا می‌رفتند و به روم اقوفت می‌کردند. «چنگهز» یکی از خانزاده‌های 
مغول بوده صاحب ریاست شد وبسیاری را مطیع خود مود. 

چنگیز - جلوس او )0۹٩(‏ فوتش )1۲٤(‏ هجری بود واین پادشاه چين 
وترکستان را گرفت خاکش با خاك «سلطان محمد خوارزمشاه» پیوسته شد وبا 
هم عهد مودت بستند خوارزمشاه بعض از تجار مغول را کشت. چنگیزخان 
رسولی به سوی او فرستاد و از او شکایت وگله کرد. خوارزمشاه رسول راهم 
کشت چنگیز متغیر شده رو به ایران نهاد. در سنه )1۱٥(‏ خوارزمشاه فرار کرد. 
لشگر مغول اول «بخارا» را گرفته شهر را اتش زدند. به خراسان رو آورده بلخ 
وهرات ومرو ونیشابور را خراب کردند وچندین کرور را کشتند. این فتنه آتشی 
بود که دودش دیده‌ها را خبره کرده بود وبه کلی بازار علم وادب کاسد صنایع 
وهنرها همه فاسد شد. بعضی نوشته‌اند چهارده میلیون که بيست وهشت کرور 
باشد, از نفوس به قتل رسانیدند - وهر کروری در ایران پانصد هزار است که 
پنج «لك» هندی بأشد. 

:(دراینجا شخصی از سید سوال نود که « کرور هند» فرق با «کرور ایران» 
دارد؟» فرمود بلی» کرور هندی بیست کرور ایران است که بكصد «لك» بأشد). 


۷۸ تارج اجمالی ایران 
بعد سید ادامه داد: 

چنگیز خان که در سال ششصد وبیست وچهار وفات كرد مالك بسیار به 
دست سه پسر ويك نوه او افتاد وآنها بر مالك بدر افزودند. از «اسلامبول» تا 
پایتخت چین واز فارس تا سیبری را متصرف شدند. 

اما سه یسر «جغتای» و«اکتای» و«تولی» نام داشتند اما نوه او «باتو» نام 
که پسر «جوجی» بود وجوجی پسر چنگیز در حیات چنگیز مردہ بود آنہم 
برای شاهی دست ويا مازد. 

اکتای قاآن -از همه کوچکتر بود وبر همه برتری وریاست داشت 
جلوسش »٦۲٣«‏ وفاتش »٠۳۹٣«‏ وتولی خان نبز ایران مدار شد ودر سنه 
»٧۲٨۸«‏ تولی وفات نمود. دو پسر از او ماند «منکو قاآن» و«هلاکو خان». 

مکو قا ان بر یات مول بر قار شد در مه( 004 و هلاک را اران 
فرستاد. وفات منکوقاآن «1۵۵» هجری. 

هلا کو - جلوسش »٠٥۱«‏ ولی از جانب برادر» مدت حکومتش ۱۲ سال 
ووفاتش در »٦٦۳«‏ واقع شد «مراغه» دار المحكومه او بود. قلاع «اسمعیلیه» را 
خراب کرد. «خواجه نصر الدین طوسی» ندم أو بود. به بغداد رفته خليفه 
«مستعصے» را کشت وقتل عام کرد «موصل وشام» را هم گرفت. 

اباقاخان -پسر هلاکو. جلوسش »٠٦۳«‏ سال فو تش «۱۸۰)». 

نیکودار» دیگر ارغون خان» که «قاضی بیضاوی» صاحب تفسار معروف» 
معاصار أو بوده» در »٦۸۳«‏ جلوس کرده ودر «1۹۰» وفات یافت. 

«کیخاتو» و«بایدوخان» و«غازان خان» بسران ونواده‌های ااا 
هستند وسلطنت داشتند. «میرزا عبداللّه وصاف» تارع را برای غازان خان 
شروع غوده است. 

المجايتو ( محمد خدا بنده) -معروف است شیعی مذهب بوده. شهر «سلطانیه» 
از بناهای اوست. وپایتخت او همانجا بوده. جلوس او (۷۰۳)» مدت سلطنتش ۱۳ 


جمال الدین حسینی ۷۹ 
فو تش .»۷۱١«‏ « گنبد سلطانیه» بنای اوست. ) 

«سلطان ابوسعید» و«ارپاخان» نیز سلطنت کردند وارپا خان کشته شد. 
این أخر پادشاه چنگیزیان بود. پس از وی پادشاهی با اقتدار نبود وهر روز 
کسی پادشاه می‌شد. 

از جمله اشخاص که ادعای سلطنت غودند. دو نفر امیر بودند. هر دو «شیخ 
حسن» نام. «شیخ حسن ایلکانی» و«شیخ حسن چوپانی». مدتی باهم 
زدوخورد داشتند. از اولي ځواجه حافظ نام برده(). 

شیخ ایلکانی در سنه «۷۵۷» وفات نمود. پسر او «سلطان اویس» به 
سلطنت رسید. یعنی در سنه مذکور. وپس از بیست سال» در سنه »۷۷٦«‏ درگذشت. 

شیخ چوپانی در سنۀٌ »۷٤٤«‏ به فشردن خصیه ! به درود جهان گفت. 

وطایفه دیگر از اينجو به اسم امیر شاه محمود در کرمان وعراق وفارس 
سلطنتی داشته‌اند. 

امیر شاه حمود در سن »۷۳٤«‏ بوده. پس از ارتحال او هرج ومرج غریی 
دست داد. ابو سعید بهادر خان که از سلسلة چنگیز خان بود آنہم از جهان 
درگذشت. بر اغتشاش ایران افزود. 

امیر مسعود -ارشد اولاد شاه حمود اینجوروی توجه به شهراز نهاد و به | 
سلطنت مستقل شد . 

ا و ر ی ی 
سنه ۷٤۸‏ کرمان وفارس وعراق را مسخر داشت» ولی خر الامر از دست آل 
مظفر فراری شد ودر حدود «۷0۸» مقتول گردید. 


| -اشاره به این عزل خحواحه أاست : 


خان بن خان وشهنشاه شهنشاه نژاد آنکه می‌زیید | گر جان جهانش خرانی... 


سلسلة آل مظغر 

این طایفه در فارس وکرمان وغیرهماء استقلالی بهم رسانیدند. چرا که 
سلطنت چنگیزیان مختل شده بود. 

امیر مبارز الدین محمد بن مظفر - جلوسش )۷٤۱(‏ وفاتش )۷٦۵(‏ با شیخ 
ابو اسحق جنگها کر د. 

شاه شجاع جلوسش )۷٦۰(‏ فوتش )۷۸٦(‏ - خواجه حافظ نامش را 
برده وکلمه «حیف از شاه شجاع» تارج اوشت: 

شاه محمود - جلوس پادشاهی او در سال »۷٣۰«‏ وفوتش .»)۷۷٦«‏ این هم 
زد وخورد مو ده. 

سلطان زين العابدين بن شاه شجاع - جلوس او به پادشاهی »۷۸٩«‏ 
وفات او «۷۹۰» هجری پوده. 

«شاه منصور» و«سلطان احمد» و«شاہ بحیی» اینہا نیز سلطنتی نموده‌اند 
وشاه بحیی برادر زاده شاه شجاع بود» در سنه »۷۹٥«‏ وفات نود وعاقبت به 
واسطه امیر تیمور این سلسله هم منقرض شد. 


سلسله گورکانیا (تیموریان) 

امیر تیمور در بلاد ترکستان حکومت داشت کم کم جنبشی کرده در سال 
«(۷۷۱» هجری نام پادشاهی بر خود نهاد. بنای تسخبر بلاد را گذارد. خوارزم 
وترکستان را مسخر نوده به ایران آمد. تام یران وعراق عرب وآسیای صغيیر 
وکردستان وگرچستان را متصرف گردید. روسیه را نیز غارت کرد. تا مسکو هم 
رفت. هندوستان را هم قدری گرفت. شام ومصر را ایضاً به تصرف درآورد. در 
«۸۰۷» به واسطه اکثار در عرق مریض شد ووفات غود وایران در عصر این 
پادشاه خراب شد زیرا که حکمت وادب وعلم به کلی از ميان رفت. ولی علوم 
قشریه ترق کرد. این پادشاه هرجا را می‌گرفت» خراب می‌کرد وبسیار خونخوار 
وذ 

شاهرخ - پسر امیر تیمور جلوس او «۸۰۷» مدت پادشاهی او »٤۳«‏ 
وفاتش .»۸٥۰«‏ بر همه تیمورب ها غالب شد وبه عکس پدرش جنگی به کسی 
نکرد» مگر باطاغیان مفسد وخرابهای پدر را آباد فود وملت را دوست 
می داشت ورعایا را نوازش می‌کرد. کرم وبا دانش بود. خط ثلث را پس از 
باقوت احدی مثل او ننوشته در شیراز خطوطش بر احجار هنوز باق است 
وگوهر شاد دختر شاهرخ میرزاء مسجدی را در مشهد مقدس ساخته ومعروف‌است() 


۱ مسجد گوهر شاد در مشهد» از نفیس ترین وباشکوه ترین بناهای اسلامی است که به همت گوهرشاد آغا 


کل 


الغ بيك - پسر شاهرخ جلوسش »۸۵٥۰«‏ مدت سلطنتش «۳» قتل او 
«۸۵۳» بسیار فاضل بود خصو ص ریاض را خوب می‌دانست. زیجی که به سته 
معروف است (در سمرقند) جمعی با او خالف بودند. پسرش را اغوا کردند تا پدر 
را مقتول ساخت وبعد آن پسر را که عبداللطیف بود اتباع او کشتند» قصاص پدر 
رأ دید. 

بابر - وسلطان ابوسعید - وسلطان حسین میرزا - وبدیع الزمان میرزا -از 
محمد خان شیبانی شکست خورده» در سنه »٩۲۰«‏ وفات کرد. 

چند نفر دیگر هم در این ازمنه قلیل سلطنتی نمودند. مثل «امیر حسن بيك» 
و«سلطان خلیل» و«یعقوب بيك» وغیرهم که از تراکمه«آق قوینلو» بوده‌اند. قبل 
از صفویه در صفحات آذربایجان وغبره. 

حن غاناد که در بعضی از ازمنه مذکوره» بسیاری از علوم وصنايع وعدن 
ایران ما به اقالے دیگر پی‌سپار شد ورفت به جاهای دیگرء قرار گرفت و آنا 
تکمیل شده مردمان جز ایرانمها همه بیدار شدند وایرانها به خواب رفتند اما بس 
از تیموری‌ها کم کم یران رو به ترق نهاد. 


—- 


زوجه شاهرخ بن تیمور بین سالهای ۸۱۰ ۔ ۸۲۰ هجری قمری بنیان گردیده وگوهر شاد آغاء املاك 
ومستغلات فراوانی از اموال خویش وقف بر آن نمود. طول مسجد ۵۷ متر وعرض آن ۵۲ متر ودارای جهار 
ايوان در چهار جبهه است. کاشی‌های معرق آن بسیار گرانبهاست. پر از اره‌ها ومناره‌ها ودور گنبد آن با 
خحطوط بی‌نظیر کوفی وت وت انات اسای رادل ونام امه اطهار نوشته شده وزیاتر ونفیس تر از 


همه» حط بایسنقر بن شاهرخ بن امیر تیمور (۸۲۱ هجری) نیز در آنها نمایانست. 


سلسله صفو یه 

ا این دولت از «شاه اسمعیل» است از اولاد واحفاد «شیخ صن 
الدین» اردبیلی که از بزرگان اهل تصوف بوده» پدر شاه اسمعیل «سلطان حیدر» 
در نزاع با «شیروانشاه» کشته شد. 

شاه امعیل - پسر وی که رشید بود» با مریدان به طلب خون پدر رفت 
وشیروانشاه را در سن »٠۰٦(«‏ مغلوب نمود وآذربا یجان را تسخیر کرد. در تبریز 
به سلطنت قرار گرفت» در سنه «۰۸» بر تام عراق عجم مستولی گردید. فارس 
و اصفهان را نیز متصرف شد. بغداد نیز گرفت . خراسان را به دست آورد 
ویکدفعه از سلطان عثانی شکست خورد» ولی باز تدارك نود واو را شکست داد 
ودر ترویج مذهب انی عشریه که نهایت تعصب را داشت» بسیار کوشید. مدت 
سلطنت او »۲٤«‏ وفاتش «۳۰» هجری بوده. 

شاه طهاسب ۔ پسر او جلوسش «۳۰» مدت سلطنت »٥٤«‏ فوتش 
»۸٤«‏ قزوین را پای تخت نود. دست اندازيهای ازبکان را به خراسان دفع نود 
با «سلطان سلیان عٹانی» پس از جنك صلح نود. شیروان وگرجستان را تسخبر 
کر 

شاه اساعیل ثانی ‏ پسر شاه طهاسب جلوس او »۹۸٤«‏ مدت پادشاهی 
«یکسال ونے» فوت او « ۹۸۵» شاهزادگان صفوی را بی جرم وگناه می‌کشت وبه 
سبب افراط در مسكرات. هلاك شد. 


AF‏ تاریخ اجمالی ایران 

شاه محمد برادر اسمعیل ثانی ‏ جلوس او «۹۸۵» مدت سلطنت او »٠۰«‏ 
وفات او «۰۰۳٠».این‏ شاه پی کفایت بود ملکت را دچار اغتشاش کرد. عبا 
مهرزا که «شاه عباس بزرگ» باشد از خراسان به قزوین اسك لطت را 
درربود. شاه محمد بر کنار رفت. یعنی شاه محمد در سنه « ۹۹۵» به دست خود تاج 
برسر پسر گذارد! 

شاه عباس - جلوس او »4٩1«‏ مطابق عدد «ظل الله» ! مدت سلطنتش 
»٤۲«‏ وفاتش «۱۰۳۸» هجری مطابق عدد «ظل حق». این پادشاه اصفهان را 
بایتخت قرارداد واعظم سلاطین صفويه اسشنت: رکا او را «شاه عباس کبهر» 
می‌گو بند ونظر داریوش أو را می‌دانند وتالی انوشهروان. در سنه »٠۰۱٤«‏ په 
عنانی شکست فاحشی داد. جزیره هرمز را قرنی بود که پرتغالها گرفته مرکز 
مجارت قرار داده بودند. شاه عباس آن جریره را به گرفت وانگلیسہا در این 
موقع با او همراهی کردند» پس بندری که در مقابل جزیره هرمز است» در ساحل 
لار ساخت که الان «بندر عباس» خوانده می‌شود. 

باری» نمی‌گذاشت احدی تعدی به رعایای او بهاید. در مذهب تشیع این 
هم تعصبی به کال داشت. 

باری پای پیاده از اصفهان به زیارت «مشهد مقدس» رفت وبا دول فرنك 
رابطه پیدا کرد. با اینحال وعقیدت ودادگری ! عجب می ‌نماید که صفی مبرزای 
رر کت ی ی ا ا و ا 
«چهل ستون» و«مسحد شاه» و«ميدان نقش جهان» و«عالی قاپو» و«مسجد 
شيخ لطف اللد» و«چهار بازار» و«پل خواجو» ودیگر بناهاء همه از اوست 
کاروانسراهای بی حد وحساب در راهای ساخته که اکثر دیده‌اید. اروپائما 
می‌گوبند شاه عباس کبیر به ملکت خود از حیث علم وفضل وصنعت وتجارت. 
بسیار خر رسانید. 

شاه صن -نواده شاه عباس» جلوس او «۱۰۳۸» مدت سلطنتش »۱٠٤«‏ 


جمال الدین حسیی A۵‏ 
وفاتش »٠۰٥۲«‏ افعال واعمال قبیح داشت. جمعی از شاه زادگان خانواده خود 
را بکشت ویغداد را از دست داد. 

شاه عباس ثانی -ابتدا مردم را از خوردن شراب منع می‌نمود, بعد واعظ 
غير متعظط شد. جلوس این پادشاه »٠۰۵٥۲«‏ مدت سلطنت او »۲٦«‏ وفات او 
«۱۰۷۸» هجری بود. 

شاه سلهان -جلوس او ۱۰۷۸ مدت پادشاهی او بیست وهشت» فو تش در 
وام شد این اغا ادا لابن ساطت بود لر ما ی ور ار دید تشد 5ر 
زمانش «تراکمه» غارتها کردند. 

شاه سلطان حسین -پسر ارشد شاه سلهان بود در سفاهت این پادشاه حل 
تردید نیست» جلوس این شاه ابله ۱۱۰٦‏ مدت سلطنت او ۲۹ قتل او ۱۱٤١‏ . 
«مهرویس افغان» در زمان أو به اصفهان مد وضع او را دید که ابلهانه حرکت 
می‌کند. به این طور که رجال دولت او را به صحبت علاء وفقهانی که از كار ملك 
بي خبر بودند. مشغول می داشتند که به فراغت هر هرچه می خواهند بېرند 
و ا قو ا ا 
معاشرتی ومباشرتی تام داشت با لمجمله مير ویس مذکور که سفاهت او را دید از 
حال او به کسان خود اطلاع داد پسر مارویس «محمود افغان» به اصفهان أ او 
را مغلوب ساخت. سلطان حسین به ادعیه وتعویذ ا خواست دفع آن شر عظم 
را بايد خدا تخواست. از این گذشته منجمین را گفته بود ساعت تعیین نمایند برای 
حرکت لشگر ! وجلوگیری از افغان !این دست بدست کردن سفهانه نیز اساب 
بد بحت أو شد. 

باری؛ آغر الام کار یه چان کشید که هاه خود ار اصفهان رون آنده 


| پناه دادن» پناه آوردن» حفظ کردن» ودر اینجا بمعنی دعاهائی است که بر کاغذ می نو یسند وبرگردن: يا 


بازو می‌بندند به منظور رفع بلا وآفت ۔لغت عربی است» جمع آن (تعاويذ» . 


نزد حمود رفت وتاج خودرا به دست خود به او تسل نود ! و این واقعه در سنه 
۵ هجری بود» اخر هم او را کشتند. 

شاه طهاسب - جلوس او »٠۱٤٤۰«‏ مدت سلطنت او ٩‏ سال» وفاتش 
»۱۱٤۹٩«‏ هجری. این پادشاه زمانی که افغان اصفهان را حاصره کرد گر خت 
ورفت از امپراطور روس امداد خواست که به عوض این مدد» بسیاری از مالك 
ایران را به او دهد! وعثانی هم که در صدد این بود که بجالی بدست آورد وازایران 
هرچه بتواند ببرد. 

هذا با روس همدست شده مبالغی از شهرها را بردند که در تارج مسطور 
است اخر الامر ندرقلی یا «نادرشاه»» نزد طهاسب آمد وخدمت او را خواست 
وخراسان را به اس او گرفت» در آنحال محمود افغان از میان رفته بوده «اشرف» 
به جای أو بود«ندرقلی» او راقلع وقع مود وشاه طهاسب را از پادشاهی خلع 
کرد واسم سلطنت را بر سر «عباس میرزا» پسر او که شبرخواره بود گذارد 
وشاه طهاسب را هم کشتند. 

شاه عباس قال ت چلر س او اعا و۵۹۹ مدت ساطت اتر اتا د 
ورسماً با ندرقلی. فو تش .»۱۱٥۵«‏ دولت وساطنت صفویه در اینجا منقرض شد 
وعلت این انقراض را عقلای اهل تارج بدینجهت یافته‌اند که چون مغرضینی 
چند در ملكت بودند» همیشه برای اغراض شخصی نی‌گذاردند حکومت آنھا بر 
قاعده وقانون مشورت وشوری بگذرد. این بود که آخر بدست مشت افغان 
گرفتار شدند. می‌گو یند افغانها يك میلیون نفوس را تلف کردند واین رااول دورة 


استبداد خوانده‌اند. 


افاغنه 

حمود افغان - پیش از این گفتیم که اصفهان را مسخر کرد تاج وتخت را 
قا خت غو دة (١١۲۵‏ نای خو لو گی را با راغت دار5 وا غر الا 
بنای بدرفتاری وظلم را نهاد. رفته رفته کار به نهب وقتل رسید جماعتی از علا 
وحکماء وبزرگان وشاهزادگان صفویه را بکشت !شرح قتالی او را همه نوشته‌اند, 
در اثناء أن حال خبط گردیده دیوانه شد. 

اشرف - پسر عم محمود. حال محمود راکه دید او را تلف کرد وخود 
حکمران گردید . سنۀ ۱۱۳۷ عهانی‌ها را شکست داد وبا او مصالحه کردند و در 
سن ۱۱٤۲‏ از هیمنۀ نادری به افغانستان گریخت ! برادر محمود به خو نخواهی 
برادر» او را کشت وفتنۀ افاغنه تام شد تسلط آنا هفت سال بود. 


سلطنت نادر شاه افشار 

«نادر» مسمی به «ندرقلی» پسر یکی از ترکانان از ايلات افشار بود به 
واسطةۀ دلیری‌ها که داشت» یکی از ضابطین ابیوردی' دخترش را به او داد. فی 
المجمله ترق كرده نزد «ملك محمود سیستانی» رفت ومستخدم او بود. آخرالامر بر 
او تسلط بافت در بعض از بلاد خراسان حکومت یافت. در سال ۱۱۳۸ نزد شاه 
طهاسب آمده مورد مرحمت شد وندر قلی را ملقب به لقب «طهاسب قلى» کرد. او 
مامور شد به جنگ ملك محمود سیستانی وتسخیر مشهد مقدس. چون کار را په 
ام وساد فا طه اش غاعنان شار راه دست طا سافلا دزف 
داد. نادر هم هرات را از افاغنه گرفت وخراسان را خیلی منظم کرد واشرف 
افغان را مغلوب کرد -بتفصیلی که سابق گفته آمد - وندر قلی به شبراز آمده باز 
اشرف را دنبال کرده شکست داد که او از این شکست گریخت ورفت که مذکور 
داشتے› بعد ندرقلی به خوزستان ولرستان شتافت. اغتشاش آنا را خوابانید وان 
وقت خود حکمران مستقل مازندران وخراسان وقندهار وکرمان گردید. از 
جانب شاه طهاسب بعد از آن به آذربا یجان رفته آنجا را از عانها گرفت وگیلان 


ا 


را از روسہاء از ان طرف طهاسب با دولت عثانی صلحی کرده وعهدی منعقد 


| -ابیورد نام شهری بوده در خحراسان نزديك عشق آباد اوحد الدین محمد (انوری) شاعر ومنجم معروف 


معاصر سلطان سنجر سلجوقی (متوفی در حدود ۵۸۷ هجری قمری) از مردم ابیورد بوده است. 


مال الدين حسینی ۸۹ 
مود. 

ندر قلی که شنید» متغیر شده گفت :این عقد صحیح نیست وبه اصفهان رفته 
پادشاه را در اردوی خود دعوت کرد اسباب عیشی فراهم اورد ! شاه طهاسب 
چون سرگرم باده شد حرفهای لغو می‌زد ندرقلی رجال راگفت آیا چنین آدمی 
E NA‏ ؟! همه گفتند نیست ! ورأی به خلع او دادند. هذا خلعش نود. 
به خراسان فر ستاده حبوسش داشتند «عباس مبرزا» را به جای او سلطان نمود. - 
این تفصیل را در پیش اشاره داشت -ندرقلی به بغداد رفته آنجا را نیز مسخر نود. 
بعد شیروان وداغستان را گرفت وبعد گنجه وتفلیس وأیروان را به تصرف در 
آورد . آنوقت که اینهمه خدمت به ملت ایران کرد (بطوریکه مورخین مغرب 
زمین» نادرشاه را ناپلئون مشرق می‌خوانند) تام سرکردگان وبزرگان را در 
«صحرای مغان» از اعبال آذربا یجان احضار نود به روزی معین آنجا اجمنی 
تشکیل داده خطابۀ خواند وخدمات خود را مود وبیان کرد وگفت : حالا ایران 
مصفی شد» دیگر احتیاجی به من ندارید» هر کس را می خواهید بر خود پادشاه 
کنید. خواه از خانواده صفویه یا غير آن» يك مرتبه تام گفتند: ما تو را 
می‌خواهے» امروز پادشاهی را تو لايق اول که قبول نمی‌کرد بطور ظاهر - بعد 
گفت اگر می‌خواهید من بر شا پادشاه باشے» باید حرف مرا بشنوید» این سنی 
بازی وشیعه گری را از میان بردارید. اسباب نفاق میان مسلمین فراهم نیاورید. 
شيعه وسنی بايد باهم نزديك شوند وش| خود را اهل سنت قرار دهید. اما در فروع 
دين پيرو حضرت صادق عليه السلام باشید ومذهب جعفری داشته باشید که این 
مذهب خامس مذاهب اربعه تسان باشد همه قبول کردند. آنوقت بر تخت سلطنت 
جلوس نود. 

نادرشاه - جلوسش )۱۱٤۸(‏ هجری بود» پس به اصفهان امده قبائل 
بختیاری را منقاد نغوده به تسخیر افغانستان رفت وکابل را هم متصرف گردید 
وقندهار وبلخ را گرفت» از جيحون هم گذشت ازبکان را مقهور ساخت» پس از 


5 تاریخ اجمالی ایران 


آن برای هندوستان حرکت کرد. در سنه (۱۱۵۱) کشمیر وپنجاب ولاهور را در 
تحت اطاعت درآورد وبه دهلی درآمد ومحمد شاه هندی را مغلوب نمود. این 
پادشاه هند تاچار تخت وتاج را به او تسل کرد» ولی نادرشاه دوباره سلطنت 
اجا را به خود محمد شاه بخشید. محمد شاه هم هرچه جواهر در خزینه داشت 
پیشکش نو د. معادل سیصد کرور تومان ایران می‌شد وبعضی بیشتر می‌گویند. 
مقصو د ناد رشاه اظهار قدرت وکسب شرافت بود که بدانند که کارهای اسکندری 
را می تواند بکند واکنون در ایران» یعنی در طهران تخت طاوس ودریای نور از 
جمله آن جواهرات است که به دست قاجاريه افتاده . 

بعد بطرف سند آمده واز آنجا به ترکستان رفته خود را به بخارا رسانيد 
پادشاه آنجا نیز تسل کرده وترکستان را نیز به او بخشید ! و رود جیحون را سر 
د اا ق ردا سن رازن وف اغا را کر کور ی فل اک 
که مقر قدبم او بود رفت» بعد به مشهد مقدس امد طایفه لگزی داغستان را که 
خود سری می‌کردند گوشمال داد. در مراجعت در جنگل مازندران تېری به او 
ا و ر و و ا 
دادند. او را کور کرد! در آخرمها این پادشاه عاقل ظالمی دیوانه شد. بنای 
خونخواری را گذارد» مردم به ستوه آمدند. با على قلیخان برادرزاده او همدست 
شده در فتح اباد خبوشان در شب» سرش را بریدند. سنه .)۱۱١۰(‏ 

على شاه على قلیخان برادرزاده نادر بود» پس از نأدر به تخت نشست 
وتام اولاد نادر را کشت. يك سال بیش نگذشت که ابراه خان برادر علی شاہ 
ادعای شاهی کرد على شاه را کور نود. به تخت نشست. بعد از أن شاهرخ میرزا 
پسر رضاقلی میرزای بن تادر به تخت جلوس نغود. او راهم سید محمد نامی از 
اولاد صفو یه نابینا کر د. این در سنه )۱۱۹٤(‏ هجری بود واین سید خود را به اسم 
«شاه سلمان» خواند ! يك نفر دیگر به اسم «شاه اساعیل» ثالث بیدا شد. همجنین 
«نادر میرزا پسر شاهرخ بن رضاقلی میرزا» در خراسان چندی شاهی کرد وبعد 


مفقود شد. ولی این سلطنتها دوامی نداشت ومدعیانی چند ییدا شدند. «حمد 
حسنخان قاجار» پسر فتحعلی خان سردارشاه طهاسب. بر ولایت مازندران 
وگیلانء استیلا یافت. 

ارافان افغان» از سرکردهها نادر شاه آذربا مجان را به تصرف دراورد 
- و« کر یخان زند» و«علیمرادخان» از طابفه بختیاری ولایات جنوبی را 
متصعرف شدند ولی کر یخان بر على مرادخان غلبه کرد ومقتول شد. در سنه 
(۱۱۹۷) آزادخان وحمد حسنخان راهم شکست داده ومقتول شدند و«آغا محمد 
خان قاجار» را که از اولاد محمد حسنخان بود» نزد کریمځان بردند. به او بسیار 
مهربانی وملاطفت نود. 


سلطنت زند یه 

کر یخان وکیل زند اسم پادشاهی برخود نی‌گذارد وخود را وکیل الرعایا 
او (۱۱۹۳) ولی استقلالش بعد از غلبه بر محمد حسنخان در سنه (۱۱۷۲) بود 
وفوتش در سنه (۱۱۹۳) هجری. در زمان سلطنت او عموم مردم به آسایش 
وعشرت بودید ع ارات او در شراز منحصر است -مازندران وگیلان 
واذربا يجان را ضمیمه عراق وفارس کرد. بصاره راهم گرفت دیگر اجل او را 
مهلت نداد که پیشتر برود. وقتی یکی از بزرگان گفت کری خان شاه نبود. بلکه 
پیغمیری بود مبعوث به بنانی از بس بناهای او حکم وتعرین است. ابتدا قلعه شهر 
شیراز را از آجر پخته وگچ بناناد که آن را آغا محمد خان خراب نود سپس 
ارگ حرم سرای را ساخت وبعد سایر ابنیه که در شبراز است. گویند دوازده 
هزار عمله به ولایت محروسه خود داشت جماعتی از اهل طرب وسرناچیان را 
گاشته بود که در چندین جا مشغول سازندگی باشند تا کارکنان به تردماغی! کار 
کنند. اگر کسی صفات واخلاق وسلوك ووضع معاش این پادشاه را بداند که 
کک ته ردت اوا یکی از اولیاء اللہ خواهد دا شت E‏ تعالى على 
رر 

باری» پایتخت او شیراز بوده. شرح عدالت وعلکت داری وملت دوستی 
این پادشاه بزرگ, نه به طوریست که به حیز تحریر درآید. اگر کسی تارج صحیح 


مال الدین حسیی ۹۳ 
او را مللاحظه نايد میداند که چنین عادلی کمتر به عرصه ظهور آمده» افسوس که 
سلسله قاجار عناداً نگذاردند تاریخش درست نوشته شو د. 

اہو الفتح خان پسر کریخان -ومحمد علیخان (ایضأًا -وزکیخان - 
وصادقخان برادران وکیل -وعلیمرادخان -وجعفرخان ‏ ولطفعلی خان پسرزادۂ 
برادر وکیل بعد از وکیل چند سالی قلیل شاهی کردند. تاجلوس آغا محمد خان 
قاجار» بعض عقلاء بر آنند که دولت زندیه»اگر چه قاعده وقانونی درست نداشته 
وتشکيلات علمی در آن دولت نبوده» اما طور بوده که دولت مشروطه‌اش 
می‌توان خواند. دو سه تاریخ از زندیه دیده شده» یکی از آنا از «میرزا صادق» 
نامی است که در زمان خود او نگاشته آمده. 


سلسله قاجاریه 

آغا محمد خان قاجار -کریخان وکیل او را به عنوان گروی به شبراز برد 
وبه مصاحبت خود برگزید» پس از فوت کرم خان وزدوخوردهائی بازندیه.ء 
سنه (۱۲۰۹)ء ملکت مدار تام ایران شد» مگر خراسان. والا تاج گذاری او در 
سنه ۱۲۰۰ هجری بود ودر سنه (۱۲۱۱) قلعه شوشی را متصرف شد ودر اینجا 
گفته بود که سه نفر از ملازمان خود را بکشد. آنها زبردستی کرده او را مقتول 
ساختند! و قتل او در سنه )۱۲۱۱١(‏ هجری واقع شد. این پادشاه بسيار قهار 
وخوتخوار بود وعادلشاه (على نق خان) افشار او را مقطو ع النسل كرده بود 
ولدی نداشت ! هذا برادرزادة خود «فتحعلی خان» را ولیعهد قرارداد که ذ کرش 
پیا ید. وآغا محمد خان اگر چه مملکت را از اغتشاش وهر ج وج ارون آورد. 
ولی خیلی سخت گیر بود وامساك در مال داشت (سید بزرگوار که سخن بدینجا 
رسانیدء بنده عرض کردم : میرزا محمد کلانتر قدعم شیراز شرح حال این شاه را 
(اغا محمد خان) در تاریخی نوشته ومن دیده‌ام» صفات او را خوب بیان کرده ؟) 
باز سید فرمود: زمان قتل آغا محمد خان ولیعهدش شبراز بود» خبر شد به طهران 
آمدا ن ةل هاه 

فتحعلی شاه قاجار -جلوسش «۱۲۱۲» ودر اوایل سلطنت به دفع بعض از 
سرکشان پرداختهء تا پنج شش سال بعد سلطنت شوکتی به هم رسانیده در آن 


اثناء نزاع ایران با روس درگرفت وروسما تجاوز از حد خود فودند. شرح این 


مال الدين حسیی ۹۵ 
داستان را بسیاری مرقوم داشته‌اند. همه قسے» از روی حقیقت يا بطور اغراق یا 
به قصور؟ دیگر حاجت به ذکر ما نیست. ومامور شدن «شاهزاده عباس مهرزا» 
فرزند دوم پادشاه که ولیعهد بود به جنگ روس فرستادن. همه را مسطور 
وا ن ن ا 3 ور کر کد ران کن ووک 
از راه یران عبور نايد وبدین جهت باخاقان مغفور طرح دوستی افکنده وعهد 
بسته بود که چه کارها کند ودر ازاء آن ایران قطع رابطه را با اسما بغايد 
وان فرظ غد ر ل ارو را لون ر کد ا ات 
وراء خزر را پس بگیرد. پس نگرفت وایران از او مایوس شد ۔اینھا را نیز تام 
خوانده‌اید یا شنیده‌اید - همچنین پس از یأس از ناپلئون» دولت انگلیس بنای 
دوستی گذاردن وسفر انگلیس واسطه مصالیه روس وایران شدن وممالکی را 
روس از یران تصرف کردن همه را ایضا دانسته‌اید -. سفری که خاقان مغفورء 
به خراسان رفت نیز می‌دانید وشکست عثانہها هم گوشزد شماها شده وصلحی هم 
که غو دند اصغا غو ده‌اید؟ 


واین از بدیهیات اولیه است که تیشه نفاق» ریشه کن مملکت وسلطنت است 
از نفاق که بزرگان آذربا یجان نمودند وروسها را در گرفتن تبریز ترغیب کردند. 
روسا به تبریز وارد شدند وسردار را گروهی از مردم شهر استقبال» اسباب 
زحمتی این گروه از مردم منافق. برای سلطنت فراهم آوردند. آخر کار به مصال مجه 
کشید وچقدر خسارت وارد آمد وزحمات عباس میرزای ولیعهد را البته می‌دانید 
در ایندوره چقدر بوده ؟ آخر الامر در سنه )۱۲٤۹(‏ به مرض کليه در مشهد 
مقدس وفات یافت. خاقان مغفور» بسر ولیعهد مرحوم راه « محمد مبرزا» به طور 
ارث ! باز ولیعهد غود بلکه نظر به خدمات پدرش او را جانشین خود قرار داد 
وخود پادشاه به اصفهان آمده در آنا رحلت نود در سنه (۱۲۵۰). سی وهشت 


۶ تاريخ اجمالى يران 
سال سلطنت نو د. فرزندان این پادشاه بلاواسطه دوبست وشصت نفر بودند ! 

محمد شاہ ۔ جلوسش )۱۲٥۰(‏ اول میرزا ابوالقاسہ قایم مقام فراھانی را 
وزير قرار داد. سال دوم «حاجی مرزا آتاسی انرواى» 5 سابقا معلم شاه بود. 
در سنه (۱۲۵۳) به سمت هرات رفته آنجا را حاصره نود ولی پواسطه سعایت 
وخصومت انگلیسا که راضی به این فتح نبودند. دست برداشته به طهران 
برگشت. عثانی‌ها «محمره» را خراب کردند ودر کربلای معلی بسیاری از مردم 
اران را کشت بعدھا تعهداتی موده عهد نامه بستند ودر زمان ¿ این بادشاه» رابطه 
فرنگہہا با ایران زیاد تر از زمان فتحعلی شاه شد وعهدنامه‌های تجارقی نيز به 
خا رة ام 

این پادشاه علیل المزاج بود و«نقرس'» داشت, امورات! داخله را 
حاجی میرزا آقاسی می‌گذرانید اما درست ربطی به عمل دیوانی وپلتيك آن 
نداشت» به قول دانشمندی خوب بود وزیر فلاحت بشود! در امور ملکی خبط 
بسیار می‌کرد» فتنه خراسان را البته خوانده‌اید ؟ به هر حال محمد شاه سنه 
»١۲١٤(«‏ وفات نو د. 

سلطنتش چهارده سال بود وناصر الدین میرزا پسرش,» ولیعهد بود در 
تریز از اول لوس آغا ند ان تا وفات محمد شاه -اگر چه در اوایل اساس 
وبنیان سلطنت ایران روی شالوده حکم نهاده شد ولی کم کم بواسطه بی علمی 
وې مبالاتی وی قانونی وعدم رعایت قواعد ملکتی» امراض صعب وسخت 
اعضای ایران را فراگرفت واین ایران مریض» متصل حال بحال می‌شد!. گاهی به 
حالت کسالت» زمانی به حال غشیهء وقق بیهوشی» نوب هم مست ولا یعقل» در 
این اثناء بکدفعه هم شفا می‌یافت وتندرست می‌شد! در اینحالت ملت آسود. 


١‏ (بکسر نون و را) لغت عربی است» وآن عبارت از ورم وآماس ودرد شدیدیست که درپاوبند انگشتان 


واغلب در ((شست» پاء بروز می‌کند! 


جمال الدین حسیی ۹۷ 
بودند وبه راحت زندگانی می‌کردند وفارغ البال بودند -بقول عوام الناس که 
می گو یند زمان خاقان مغفور وشاه میرور! چقدر به مردم خوش گذشت! . اما 
چه عرض کن ؟ که همان راحت» عین زحمت بود چرا که در آن اوان» آن مریض 
بی چاره که گفتم» هر ساعتی حالی می‌داشت, اگر چه گاهی برایش بحران بود. 
ولیکن قطعاتی از بدنش را می‌بریدند. از هر طرف عضوی از اعضایش مقطوع 
می شد هر کس بصیرتی در پلتیك/' دارد» می‌داند چه عرض کردء. 

ناصرالدین شاه - جلوسش »۲۱٤«‏ . «میرزا تق خان امیر نظام أتابك 
اعظم» را وزير خود قرار داده «سلطان مراد میرزا حسام السلطنه» را با قشونی 
ب راشان فر تاد فة و اعو تا ارا رفع نمودء در سنه »١۲٣٣(«‏ خساراتی که 
حاجی میرزا آقاسی وارد آورده بود وخزانه را به خرج بيېوده زياد خالی وده 
بود واختلال در مالیات پیدا شده بود امیر نظام جبران کرد ولايات را منظم 
مود. جور وستم را از میان برانداخت به عدل وداد گرائید. علوم وصنايع را 
ترویج داد. عادات زشت را از ملت دور کرد. ترغیب به صفات حسنه نو د. یعاد 
روزنامه وبنای مدارس گذارد. مرحوم ميرزا محمد حسين ذكاء الملك در تارج 
اا خود نوشته» نقل می‌کند که تاریخ قاجاریه به زبان انگلیسی که سیاحی 
نوشته» ترمه‌اش آین است : 

ا که امثال قیصر وشارلان وناپلئون را وسایلی می دانند که خداوند 
آنا را برای ارائه طریق می فرستد. درباره امیر نظام غی‌دا م چه خواهند گفت که 
به این زودی حکم تقدير در هلاك او صادر شد ونگذاشت مقاصد خود را اجام 
دهد وحال آنکه یقیناً از همان قبیل اشخاص اکر وت وو 
اشو دة وو ت وام روا 

باری بعد از سه سال صدارت» او را به حکم شاه کشتند. بعد صدارت را به 


| ۔ P۴‏ سیاست فن تمشیت امور داخحلی وخارجی مملکت . 


۹۸ تاریخ اجمالی ایران 
میرزا آقا خان نوری دادند وآنهم معزول شد واز میان رفت. در سلطنت این شاه» 
حسام السلطنه سلطان مراد مرزا «هرات»' را تسخیر کرد. انگلیسا که راضی 
نبودند» قشون به خلیج فارس فرستادند. جنگی شد. بوشهر را گرفتند. محمره را 
كذلك . «فرخ خان امین الملك کاشی» با سفبر انگلیس عهد ومصال حه نود که لشکر 
انگلیس از ایران برود وعسکر ایران از هرات یعنی هرات را تسلے نمایند تا آنہا 
از نوش پر در دردد 

دیگر در عهد این شاه وقایع ترکان‌ها بود که به ایران تاخت وتاز 
می نو دند ومردم را اسر کرده می‌بردند. « مزه مبرزای حشمت الدوله» باوزارت 
«مهرزا محمد قوام الدوله» مأمور شدند به دفع شر آنها. رفتند وشکست خوردند 
واین نبود مگر از اثر نفاق که در میان بزرگان وسران سپاه بو د. 

باری» یك چند هم «مهرزا محمد خان سپهسالار» صدارت یافت. ایامی هم 
«حاجی میرزا حسینخان مشیرالدوله» صدراعظم شد. ترتیب و قاعده در مواجب 
ومستمربہا نهاد تعدی حکام وولات را رفع نود ورشوه را منسوخ ساخت وشاه 
را به فرنگستان برد تا به رای العین» اساس عدل وداد را به بیند بلکه متنبه شود 
واا شی عادر فون ود وو ا ا اه ا و ور ی 
وزرای سوء منافق ورجال حیله باز ناموافق. که دانستند این وزیر شاه را برای 
چه به فرنك برده واز ترس اینکه مبادا شاه را ترغیب غاید به تشکیل قانونی 
ودست ایشان از دغل بازی بریده شود» پای فشرده واسباب عزل حاجی وزير 
را فراهم آوردند -باردیگر کارش قوت پیدا کرد وبه ترغیب او سفر دیگری به 
فرنك رفت وفتنه شیخ عبیداللّه راک شنیدید همین حاجی میرزا حسینخان رفته 


| از شهرهای معتبر خحراسان ديم وکانون نشر تمدن وده واکنون حرو حاك کشورافغانستان. یعنی همسا به 


شرقی ایران» در کنار (اهریرود»واقع شده. اکنون حمعیت آن در حدود هشتاد هزار نفر است. 


«مستوف المالك» وزير شد. در سنه «۳۰۱» نيك ذاقی وحسن عقیدت او بر همه 
می کرد وبه صحبت مرشد ومریدی وکیمیا گری» دل خوش داشت! 


اوضاع قاجار 

بعدها وزارت به «میرزا على اصغر خان » رسید که الان صدز اعظہ 
است ! و از کارهای او کا وکیفاً اطلاع دارید والان که سنه ۱۳۰۲۳ هجری است. 
این باد شام مانند انکشتر یدز دشت اوست. هرجه کد بشنود» هرجه بخواهد 
بکند! اما حال خود شاه آنچه از روی تحقیق دانسته‌ام» اینست که به واسطه 
مراوده با اروپائیان. شخصا علمی از سیاست حاصل نموده ومی‌داند که در 
فلکت با بدا فاون با شد می داند که در لکت با ید یار لان باغ می د اند که نا د 
قلمها آزاد گردد. می‌داند که باید ابواب مدارس مفتوح گردد» می‌داند که 
اداره‌جات ملتی بايد دایر گردد» می‌داند که ترق ودن وثروت, تام بسته به علم 
ان هدر انف ا اا ا سو هدا راا اغا ند لک 
نی خواهد آشکارا بشود نمی‌خواهد چشم وگوش مردم باز شود فی‌خواهد 
احدی نام قانون بر زبان جاری کند. همینقدر ميل دارد اختراعات علمیه جد يده 
صنایع به قدر ما بحتاج» تشکیل یابد» همین اندازه را مایل است وبس. بیش از این 
ی خواهد ملت بیدار شوند. بلی گاهی امور ملکی را به عهده وزرانی چند موکول 
می‌نماید. مثل وزارت داخله» وزارت خارجه» وزارت عدلیه. وزارت مالیهء 


| رجوع شود به شرح زندگی فرصت داستان روی کار آمدن مجدد میرزا علی اصغر خان وقتل او در کتاب 
«(ديستان الفر صة). 


مال الدین حسینی ۱۰۱ 
وزارت جنك اما کجا بکجا ؟ ! 

این است حال پادشاه وهمین سبب شده است برای اینکه ملت بیجاره 
ایران» دچار ظلم وتعدی گردیدہ واینہم طبیعی آنها شده» چنانکه پیش از این 
گفتے» اگر وقتی دست ظلم از دامان این ملت بدبخت کو تاهی کند بدبختانه متاًل 
می‌شوند! چرا که به استبداد خو نوده‌اند از آنطرف همسایگان ما برقوت خود 
افزوده‌اند وما را ضعیف غو ده‌اند. از ما کاسته وترق خود را خواسته‌اند. با ابنکه 
اطبانی چند حاضرند ودوا هم آماده» موقوف به اقدامی است که بیغرضانه بشو د 
وين بار در تاب وتب وباضطراب وتعب راء به آن دوأ بهبودی دهند. 

عقیده من که الان نزد شا هستم» این است که تاسیس حکومت منتظمه 
ووضع قانون وتعمیم معارف وتشکیل مدارس دفع این علل را از این بہار بهایدء 
حالا که جان در ترقوه بهار است» علاج همین است که گفتے» چرا که این دم 
واپسين است» دیگر کار از دست می رود بايد کار کرد واز راه کار برآمد. گوش به 
حرف این سفیهان حکم نما نباید نغود. فلسفه بافان را نباید اعتنا کرد» آنان را که 
به اسے پیشوایی ملت!بر مسند قضاوت نشسته‌اند ورشو ه می‌گارند وحکم بناحق 
می‌کنند نبا ید پوزش مود ودست بوسی کرد وعلمای حق گو وحق‌شناس را باید 
سپاس گفت» امروز روزی نیست که کسی گول بخورد . بساطهای طراری بکلی 
برچیده وفرشهای معرفت گسترده شده» علوم جدیده طلسات عدیده را شکسته.ء 
اوهام قدیه از ميان رخت بسته. 

اما چه بايد کرد؟ که بسیاری از ش) چنان خفته‌اید مثل اینکه مرده باشید! 
پنبه غفلت در گوش» خبر از هیچ جا ندارید. أی مردم بیهوش» همسایگان شماها 
کلاه از سر شما می‌برند» ملتفت نمی‌شوید. کدام علم بوده که از ایران نبرده 
ونیامو خته‌اند؟ وبه تکمیلش نپرداخته‌اند؟ بسیاری از صنایع را علیای شماء یعنی 
حکمای اعصار شما می‌دانستند, اگر بخواهید به شماھا بگوے ومدلل بدارم واسم 
ببرم» ذره بین -دوربین - تلفن ونحوهاء کی اختراع شد وکی اختراع آنا را کرد؟ 


۰۲ تارج ا جمالی اران 


اگر سخن بدرازا نمی‌کشید. يك یك را عرض می‌کردم. نفی‌گوبم که آنا کار 
نکردند» خوب هم کار کردند. می‌گوبم بسیاری از صنایع شا را برده تکمیل 
غودند. ومی‌گو بم که چرا شا خودتان تکمیل نی‌کنید؟ مگر آنہا شش انگشت 
دارند؟ . (ای وای ندانسعم چه میگويم) شا جواب می توانید بدهید که بلی! رشته 
استبداد دست وپای ما را بسته بود که ی توانستے باينكارها بپردازیم. باری» ای 
مردم شا دولق داشتید قوی ترین مام دول» به واسطه غفلتی که ورزیدید» قوتش 
بدل به ضعف شد. این همان ایرانست که چشے وچراع روی زمین بود چه شد که 
اینگونه توره وتاريك شدہ -بی علمی شا -بی قانونی شا آن را بدین صورت کرد - 
چه قدر بگویم خسته شدم -با وجود خسته شدن» باز می‌گویم. از برای اینکه به 
عزت وسعادت زندگانی کنید وبر مکنت وثروت وترق وصنعت شا بیفزاید ودين 
مبین شا از شوائب مصون باشد باید باسرعت هرچه تامتر وعزمی جزم» به تمدن 
کار کنید وقانون صحیح که در میان دارید «قرآن» در معرض اخ راوز 
ورفع استبداد بی‌بنیاد را بهائید از خود. والسلام .(تا اینجا کلام سید بزرگوار بود). 


راه واد مء 
و و 


جناب سید چون توقفش در «بندر بوشهر» به واسطه کسالت به درازا 
کشیده وهوا هم روی به گرمی نهاده بود لذا تنص شیراز فرمو د که از الجا خود 
را به طهران برساند. پس در «بوشهر» یکدیگر را وداع کرده ایشان به طرف 
مقصود ومنهم به سمت عربستان حرکت کردم. مدت مدیدی در اماکن مشرفه 
بسر بردم. مکرر به خدمت ذیشرافت حضرت آية الله في الانام حاج میرزا عمد 
خسن اشرارى دين الله رة مرف شد مر متپای شایان ديدم» دو قطعه 
نقشه از نقشه‌های اماکن مشرفه که خود برداشته بودم» تقدم کردم. 

ی ا اا 
شد که در بغداد شرح تختصری از بعض بناهای آنجاء جغرافيا مانندء بنویسے وهم 


خودم می‌خواستم از «طاق کسری» نقشه بردارم ومساحت آنجا را مسطور دارم. 
بهر حال مقاصد خود را انجام دادم که شرح ار( و ات ا در کات 
«آثار عجم» به تفصیل نوشته‌ام هر کس بخواهد رجوع به آن نماید. 


راج ماج اي 
2 2 


پیش از این گفتم این مسافرت در سنه ۱۳۲۰۲۳ هجری واقع شد در 

حالتی که از عمرم سی ودو سال سپری شده بود» از سفر مذکور به شیراز که وطن 

مألوفم بود مراجعت نودم» از حال جناب سید سؤال کردم مذکور داشتند که 
چندی در شبراز اقامت پس به جانب طهران روان شد. 

اقل السادات: نصير فر صة الدولة شبرازى 

شەراز :۱۳۰۲ هق 


اعداں: 
دشل هادی خسرو شاهی 


يسم الله الرحمن الرحم 
مقدمة المؤلف 


هجت الجرائد فى هذه الأيام بذكر أأحوال الأمة الأفغانية المعروفة بعرّة النفس 
وشدًة البأس وعلو امةء التي م تسمح نفوسما بأن تستظل بظل العجزء ظل المكر 
وا لحيل والخداع القاضي على المستظلين به بالذل واهوانء ولم ترض الدخول تحت 
حماية المحضجر المبتلي بجوع البقر والاستسقاء الذي لم يشبعه ابتلاع مائ مليون من 
ونهر جيحون ' . وقادها شرف النفس لاختيار الموت الفاضل عل الحياة الدنيئة. 
EP‏ وإن إقترنت برغد العيش وطيب المطعم والمشرب» فقام 
ا ها مستشيرأ وزراءه الذين هم على أخلاقه» فاجتمعت آراؤهم على إرغامها 


(1) بسر الولف ريه الله بقوله هذا الى دولة انكلترا التي لم تصل إلى ما وصلت إليه من القوة 
الهائلة والمكانة الرفيعة إلا بجد رجالها واجتهادهم وخدمتهم لها بكل أمانة وإخلاص وحبذا لو نهض رجال 
الحكومات الإسلامية الجليلة وفقهم الله جميعاً إلى ما فيه الخير والصواب من رقدة الكسل والخمول» 
واستيقضوأ من نومهم» وخدموا امتهم . وبلادهم» بجد واجتهاد وصدق وأمانة واخحلاص حقيقي (کما یفعل 
لانكليز وغيرهم من رجال الحكومات الغربية) لتسو أمتهم ويرتفع شأن بلادهم . حقق الله الآمال ووفق أمراء 
الاسلام وملوكهم إلى صالح الأعمال . (هامش ناشر الطبعة الثانة) 


۸ تتمة البيان فى تارج الافغان 
برد سفارتها لما عهد فا من نقض العهود والمواثيق والتهاون برعاية الذمم» كا 
أرغمها أباؤهم في الأزمنة المخاليةء حيث فتكوا برجاها وصرعوهم بحد سيوفهم . 
وهاهى مصارعهم تشهد بذلك إلى الآن. فحدا بنا ذلك إلى ذكر مججمل أحواها 
السابقة واللاحقة. وعاداتهاء وأخلاقهاء وغط حكومتها وطرز بلادها . وذلك في 
فصول . 


الفصل الأول 


ف اس هذه الأمة 

إن الفارسيين يسمونهم بأفغان ويعللون ذلك ا حینا سرهم (بخت نصر) 
کان هم أُنین وحنين . والأنين يسمى بالفارسية «أفغان»» فأطلق علمهم هذا الاسم 
من ذلك الوقت. وقيل إن أفغان اس الحفيد (شاوؤول) وهو جد الأفغانيين. فسموا 
باسم جدّهم» وعوام الفرس يطلقون علمهم أسم «أوغان»» وهو قريب من الأول . 
واهنود يسمونهم «بتان»» وبعض قبائل الأفغانيين کا لمقیمین «بقندهار» و«قزن» 
يسمون أنفسهم (بشتو) و(بشستان) بالباء الفارسية فيهماء وبعضهم كساكني 
«خورست» و«کورم» و«باجور» یسمون اتشینپ (بغتو) و(بغتان) بالياء الفارسية 
فيهما. ومن دقق النظر فى تقارب هذه الألفاظ يعلم أنها من أصل واحد. وأن لفظ 
«بغتان» و«أوغان» و«بتان» حرف عن (بغتان)ء و«بغتان»» و«بشتان» صح أن 
يکونا مأخوذین من «باشتان» وهی قرية من قری (نیسابور)» أو يکونا مأخوذين 
من «بشت» اسم مدينة من مدن E‏ م رکب مع الألفى والنون الدالتبن على 
ا لمجمع فى لغة فارس» على احتال أن كان هم بها إقامة ثم استمر الاطلاق بعد 
مبارحتهها . والواو في (بشتو) و(بغتو) اعرف عنه للدلالة على النسبة كالياء فى لغة 
العرب» وحذفت مع الجمع تخفيفاًء ويحتمل أن يكونا مأخوذين من (بشيت) اسم 
قرية من قری فلسطين» على احتال كونهم من بني أسرأئیل كأ سنشير إليه . 


الفصل الثاني 


ف نسب هله الأمة 

تتألف هذه الأمة من قبائل متعددة (کغلجائی) و(عبدل) و(کاکر) و(دزبری) 
و(يوسف زائي) و(مهند) و(أفريدي) و(بنكش) وغيرها من القبائل الت تسمت 
بأسماء أماکنها (کخوستي) و(کرمي) (باجوري) . وکل قبيلة تحتوي على عاثر () 
مختلفة» معلا (الغلجاني) تشتمل على (هتك) و(توخي) و(سلهان خيل) و(أوربا 
خیل) وغیرهاء و(عبدل) تترکب من (بار کزاني) و(علي کوزاني) و(علی زانی) 
و(باميزائي)ء وكل عمارة من هذه العائر تتضمن بطوناً . وبطونها تتضمن أفخاذاً. 
ولسنا الآن بصدد بيان أساء البطون والأفخاذ وما يختص بكل منها لضيق المقام . 
وتجتمع هذه الفروع فى أصل واحدٍ يسمی (بشتو) أو «بشتان» وقد اختلف أرباب 
اا ووا ا ی ا ر ن 
بسواحل بحر (کاسبتان) وفی (باب الأبواب) و(الشروانات) وكانوا يغبرون على 
بلاد ايران وينهبون مالكهم . م نقلهم بعض ال ملوك الى شرق بلاد خراسان في زمن 
غير معلوم . ونسبه بعض من لا خبرة له بالتوارجع ال الام نور الكرر كان : 
وضعفه ظاهر إذ الأفغانيون فى أماكنهم هذه من قبل زمان تيمور بقرون . وقال 
بعضهم إنهم من أولاد الضحاك الذي اشتهر عنه فی (میثولو جیا) فارس بأنه کان له 


(۱) عشائر . 


جمال الدين المحسينى ۱۱ 
E‏ عبانان . وقال بعضہم ا ن الا نورين الكلدذان 
حت إن بعض سیاح الأفرغ ادعی انه يوجد فى اللغة ااانه بشن من الااط 
الكلدانية . وقال بعضهم إن هذه الطائفة التي ملأت الجبال الواقعة بين نهر (أتك) 
و(خراسان) أعنى طائفة الأفغان من نسل الأقباط امصريين الذين كانوا مع 
a‏ اللا ا ي اا 
اال ن (بعخت نصر) أسكنهم بعد قتل كثير منهم فى الجبال المسماة (قوهستان 
N Hp‏ تذکااً للوادی 
الكائن بأرض الشام المسمى بغورء وسموا ببغتو الذي هو حرف عن (بختو) نسبة إلى 
بحت نصر . فان الوأو في الفارسية كياء النسبة فى العربيةء كا أشرنا ليه سالفا . ثم 
تكاثر عددهم فتسلطوا على تلك الجهات . وكان بينهم وبين مهود البلاد العربية 
مراسلات . ولما دخلت مهود العرب فی دین الاسلام بعثوا برجل منهم یسمی خالداً 
إلى بلاد الأفغان يدعونهم إلى الدخول فى دين الإسلام» فأرسل الأفغائيون جماعة 
من أمرائهم . وکان ن¿ فما بینهم رجل یسمی قیسا يتصل نسبة إلى أسباط بني اسرائیل 
بسبع وأربعين واسطةء وإلى ابراه بخمس وخمسين واسطةء فقدمهم خالد إلى 
ارسول (صلى الله عليه وسلم). وصاروا مشمولين بعنابته ا ا 
ا لخاصة وسماه عبدالرشيد. ولقبه بالأمير . وقال (صلى الله عليه وسلم) انه حقيق 
بهذا اللقب لأنه من نسل سلاطين بني | سرائيل . وهؤلاء المرسلون قد وافقوا الي 
(صلى الله عليه وسلم) في فتح مكة وظهرت علبهم آثار الجلادة في تلك الواقعة ê.‏ 
رجع قیس إلى بلادہ مصحوباً برفقائه بعد أن دعا الن (عليه الصلاة والسلام) له 
PEE‏ بجماعة من أهل المدينة لتأبيده فى ترويج أمر الاسلام 
وإقامة مراسم الدين الحقيق في جبال (غور) الواقعة فى خراسان . وبعد وصول 
قيس إلى تلك الجهات أفرغ جهده في جلب قلوب أتباعه إلى دين الإسلام . وقد 
نال متصده بدخو طم ججيماً في هذا الدین . وتوف قيس في سنة ٤١‏ من ألجرة عن 
سبع ونمانين سنةء وخلّف ثلاثة أولاد ذكورء وذهب بعضهم إلى أن نسبه بتصل إلى 


۱۱۲ تتمة البيان في تار الافغان 


شاؤول. وله جميل ذكر إلى هذا الوقت في بلاد الأفغانء حتى إن أمراء هم يجتهدون في 
ال ت ا وی ت و اک اه و 
الأصلء» أعني أنهم من نسل أسباط بني اسرائيل» إلا أنه لا يوجد أدنى مشابمة بين 
لان (بشتى) وشو لان الافغانن وبين اللسان العبري أصلاً . نعم» إن اعتقادهم 
بکو نهم من هذا الأصل مع بعد المسافة بين أراضہم ومقر الاسرائيليين ووجود محل 
يسمى (بخيبر) في بلادهم ربا يو جب ظن البعض بصحة هذه الرواية . وقال بعضهم 
أثبم طائفة ن الأرابة کانوا ساکنین فی (شروان) التی کانت تسمی سابقاً (البان) 
الا الفار ستو لكا“ الكنائس الواقعة فى (قراباغ) المتاخمة لشبروان 
تسمى إلى هذا العهد (بقندسار) ويقال لكبير تلك الجهات (أغوانج) ومعنى أغوانج في 
لغتهم كبير الأغوان . وإن الأرامنة الساكنين فى (كنجة) و(روان) و(نخجوان) 
و(کیلان) يفتخرون بهذا الاإسے» اعني (أغوان) ويدعون الأغوانية . فيحتمل أن 
يكون لفظ أفغان محرّفاً عن أغوان أو ألبانء وأن يكون رئيس القندسار بعد انتقاله 
إلى مقامهم الاي وإقامتهم بخطة قَندِهار ساها بهذا الإسم» أعنى قندسار ثم حرف 
إلى قندهار. ويظهر من أطوارهم أنهم حين مهاجرتيم من أوطانهم الأصلية إلى 
مستوطناتهم الحالية كانوا متدينين بالديانة النصرانيةء ثم أسلموا فما بعد . وقد يو جد 
فيهم إلى الآن آثار بعض عادات جدودهم كوضعهم ما يشبه شكل الصليب على 
أقراصض خازهم . 

قول هذا البعض وإن لم يكن خالياً عن الصحة بالمرةء إلا أن تجويزه كون 
قندهار حرفا عن قندسار يدل على قلة بضاعته في فن التأريج لأن قندهار من 
ا مدن القدية الشهيرة المذكورة في (مهابران) كتاب ميثولو جيا اهنود . وقال بعضهم 
E‏ غ E‏ 
من الطوائف حتى قال إنّها هي التي حاربت مع اسكندر الرومي بل كانت فى زمن 
(كشتاسب) وكانت تابعة لولاية (سجستان) تحت حكم رستر المشهور . وكانت 
تدفع له في كل عام عشرة جلود من جلد البقر باسم الخراج» ثم جاهر ته بالعصيان. 


وامتنعت عن دفع هذا الخراج الجسم إلا أنه استظهر علمهاء وأرجمها إلى طاعته . 
والحق أن هذه الأمة من أصل ارا وان لاما ما خود مى الان د ات ا ره 
اللسان الفارسي القد» وله مشابهة تامة بالفارسية المستعملة الآن . وان متأخري 


ا لمۇرخين كفرنسيس لنورمان وغيره يؤيدون هذا الرأي : 


الفصل الثالك 


فی ابتداء سلطنتهم 
وقيام زع منهم بأمر ا ملك 

نشأت هذه الأمة على الجلادة والاقدام . فكانت أمة حربية لا تدين لسلطة 
الأجني علمهاء حتى أنه فى زمن محمود الغزنوي وجنكيز خان التتري وتيمور 
الكوركان. الذين تمت هم السلطة علبهاء ل تكن تبعيتها هم خالية من الخطر . 
وكذلك فی عھد انقسام مالکها بین سلاطین اند وفارس . إذ كانت تتربص بلوكها 
الشر دانماً وتترقب الفرص لايقاد نار الفتنة . وقد تطاولت أيدي طائفة (الفلجانى) 
غل مسك ر فود الف وى ونو وقد اطوا عل هده (درنة) زهنا وشکلت 
طائفة منهم سلطنة فى (دهلي) أيضاً . ولما استولى شاه عباس الكبير على بلدة 
«قندهار» دخلت طائفة الغلجائي و «العبدل» تحت طاعته . تم جار علهم الجا كم 
المتولي من طرفه وعاملهم بالظلم» أرسلوا من طائفة العبدل رجلا يسمى (سدو) 
ليرفع الشكاية من الحاكم لحضرة الشاه . فلها وصل. وعرض الشكاية عليه تعجب 
الشاه من فصاحته . ولاسترضائه عزل ذلك الحاكم وولاه بدلهء فأقام في منصبه 
بالعدالة وحسن السلوك» حتى جلب قلوب الأفغانيين إليه بحيث رأوا أنه من 
الواجب أن تكوّن حكومة الأفغان دانماً من ذرية هذا الشخص . وبلغ منهم حسن 
لاغشاد فة آل دار فل أخد هن ركه أجدا مى لا قاضو ةد ولول أحد 
ا غل اخف م عل كان عا الل وف كرو سج نة ا سي 


ال اف ا ۱۱۵ 
(سدوزائی) ومنها أحمد شاه على ما سنبيّنه . وف زمن شاه سلطان حسين الذي هو 
أخر سلاطين الصفو ية الايرانيةء وقد جلس على كرسي الملك فى سنة .٠٠١١‏ حصل 
العصيان من قبيلة (الغلجائي) القاطنة فى مدينة (قندهار) وما يلها . كلما اجتهدت 
رجال دولة الشاه في قعهم لم تزدد نيران ¿ الفتنة إلا اشتعا لا . فلا أعيتهم ا لحيل في أمر 
ا الهم (جرجين خان الكرجي) الذي کان ن¿ حاکماً من طرف الشاه 
على (كرجستان) وكان قد أظهر العصيان على الشاء إلا أن دولة الشاه استظهرت 
عليه وقهر ته . وبعد وقوعه فی قبضتپا م بجد كفارة لذنوبه سوى خلعه للدين 
المسيحي» ودخوله فى الدين الحمدي . وكان معروفاً بحسن التدبير وقوة المحزم 
وات الا . وجعلوء خاکةا عل قدهار. 
ولما ظن الشاه أن لسلاطين اهند التيموريين يداً ف إيقاد الفتنة أرسل مع 
رچ ااا کور و ر انا من العساكر الايرانية وجماعة من الأبطال وذوي 
الدراية والدربة من أهالى كرجستان احتياطاً لكف شر المداخلات الخارجية . فلا 
وصل هذا الخان بعساكره إلى ضواحي قندهار خرج العصاة وأظهروا الطاعة 
والانقیاد إلا أنه رأى من الواجب عليه إظهار القساوة ومعاملتهم با لخشونة, ليذلل 
بذلك نفو سېم. فلم ير من عزيز إلا وأذله ولا من قوي إلا وأضعفه» ولا من أمبر الا 
وأسره» حت ضاقت صدور القوم عن كنم ادا هذاالوالي من الضجر 
والغضاضة . فبعثوا رسلا وسفراء إلى أصفهان كرسي دولة ادلو اول 
الأهالى على مسامعه . وحين وصوهم إلى أصفهان بذلوا بجهودهم لنيل ملاقاة الشاء 
عرض شكواهم . وبعد أن أعيتهم ا لحيل لكثرة المحجاب والمناع (الذي هو أساس 
الظلم في البلاد الشرقية حيث يوجب تطاول أيدى الولاة والمأمورين على حقوق 
الرعايا كا هو مشاهد الآن فى جميع أقطار الشرق) حظوا بلاقاته مرة واحدة. 
وعرضوا عليه مظالمهم. وكان معيته بعض أحباء جرجين خان فألتق إليه أن شكوى 
هؤلاء العصاة شكوى ازور والبهتان يرومون التخلص من والهم صاحب الضبط 
والربط ليعودوا الى مثل ما كانوا عليه . فلم يسمعوا من السلطان سوى العتاب 


۶ تتمة البيان فى تاريخ الافغان 


فرجعوا الى بلادهم مصحوبين بالخيبة وبثوا خبر الواقعة ف أقوامهم . وكان للوالي 
اطلاع على هذا الأمر بواسطة رقبائه» فاضمر السوءء وأخذ ينتهز الفرص للايقاع 
ن ار غو اف شمر مرون ار ب 
ای کان ایر اک عاط عل لد دعا ن روا 
بين الناس بسعة الاخلاق » وفصاحة اللسان. ولين المجانب» وجودة القربحة . وكان 
ذا وقع في النفوس وتكن في القلوب . فد الوالي عليه يد التعدي بعد زمن وأرسله 
EE ER OHNE EERE‏ 
تستقران فى البلاد إلا عبس هذا الرجلء ومنعه من الرجوع الى قندهار, لأنه مصدر 
الفساد ومنشاً الفتن . وقد أخطأً جرجين خان فى إرسال ميرويس الى أصفهان مع 
علمه بأن الامراء الشرقيين توطنت نفوسهم على الارتشاءء وأن بلوغ المقاصد ونيل 
المرام موقوفان على وجود الرشوة وعدمها على عدمها . فانه بارساله هذا قد مکنه 
من إعطاء الرشوة لاولياء الدولة لينال منهم مرامه . فلم تقض مدة من وصول 
ميرويس الى أصفهان حتى اطلع على هيئة المحكومة وضعف عقل الشاه ونفاق 
ار کان ادر او ارلا ر و وول کر اغا 
قلوبهم اليه» حتى ساعدته الفرصة على مقابلة الشاه فبث اليه تفاصيل ما عنده من 
المطالب. وتكن بحذقه وعذوبة منطقه من استالة قلب الشاه اليه وتوسل بالرشوة 
الى جذب قلوب الامراء والكبراء . ولم یلبث أن انتظم في سلك أولياء الامور فى 
دو الغا 

وكان ييكنه إذ ذاك الرجوع الى قندهار إلا أنه بعد اطلاعه على ضعف دولة 
ایران واختلال امو رها تمکن من نفسه فکر أعلل من هذاء وهو أنه مكن أن بخلص 
بلاد الأفغان بتامها ويفصل حكومتها عن حكومة الشاه . وعلم أن مثل هذا الامر 
العظي لا يصح الاستعجال فيهء فطلب من الشاه أن يرخص له فى السفر للحج . فلا 
وصل إلى مكة المكرمة رأى من المناسب أن يأخذ بعض الفتاوى من علاء أهل 
السنة بوجوب محاربة الشيعة ليدعو بذلك قومه الى حرب دولة الشاه التي هي دولة 


جمال الدين الحسينى ۱۷ 
شيعية. ويجمع كلمتهم على ذلك . فتحصّل على بعض فتاوى بذلك» وبعد قضاء 
فريضة الحج رجع إلى أصفهان بخفياً أمره مُظهرأً للشاه غاية الاخلاص . 

ومن غرائب الإتفاق أن وقعت في ذلك الوقت واقعة كانت من أحسن 
الوسائل لتنفيذ مقاصده . وهي أن رجلا بجهول النسب من الأرامنة عالماً ببعض 
الألسن الشرقية تقدمت له خدمات للدولة الروسية في الماك العهانية فتوسل إلى 
e‏ فی أن جعله سفيراً لدی الشاء . قَلحُشن خدمته 

رغال هه الا إلى إيران سفيراً . وزاد فى مكافأته أن أعن 
e N‏ . فجمع هذا السفير 
ا ا ان ووک و ال اورا را و ن د رها کر ا 
بان من أولاد سلاطق الارن فاتخد مغرويس دخول هذا الشف هة الكفة 
أحسن وسيلة لنيل مقاصده وذلك أنه أخذ يتكلم في الجامع واحافل سراً وعلانية, 
بأن النصاری يریدون ان يازغوا رشان وار نتان من ادى دو الاه 
EE SAS‏ ن¿ حاكم قندهار هو الواسطة الفعالة فى ذلك . ولقرب 
عهد جرجين خان بالإسلام أخذ هذا الكلام من النفوس موقعاًء وغلب على ظن 
أولياء الدولة صدقهء فراموا قهر جرجين خان, إلا أنه لقوة عضده وتقكنه في 
قندهار» تخوفوا من عصيانه علبهم» فأرجعوا ميرويس إلى بلاده حت إذا تحرك 
وجرجين خان للعصيان قاومه للعدواة السابقة بينها (أنظر إلى ضعف الرأي 
واضطراب فكر الشرقين إلى يومنا هذا). 

ولا رجع ميرويس إلى قندهار اشتد غضب جرجين خان وأراد أن يتخذ 
وسيلة لاك فأرسل اليه يتحكم عليه في أن يبعث بإبنته إلى ابنه . وإذ رأى 
مەرویس أن هذا الطلب على وجه قهري وأن إذعانه له حط من قدره َع 
الأفغانيينء وحدثهم القصة. فاغتاظوا لذلك وحثوه على المقاومة والمدافعة عن 
شرفه فامتلا لذلك سروراء لكنه أمرهم بالصبر والتأنىء وقال : «الأولى أن نقتل 
الأسد في النوم إلا أنه يلزمكم الثبات على ما أن ا 


من العدو» فاطمأنوا وحلفوا له با لخبز والملح والسيف والقرآن على معاضدته 
والقيام بطاعته وقالوا : «ومن رجع عن ذلك فزوجته طالق بالثلاث» . 

وکان من خادمات ميرويس المتربيات ٤‏ بيته بنت جميلة ارسلها إلى 
جرجين خان ليتزوجها إبنه باس انها بنته . وأظهر غاية السرور والبشاشة وأنه 
غير حاقد على جرجين خان . محا بذلك ما فی قلب جرجین» وازال احقاده حتق 
حصل عنده كال الإعتاد عليه . وبعد زمن هيأ ميرويس مأدبة فاخرة بحديقة 
خارج البلد دعا إلها جرجين خان وأتباعه . وكان شراب المجميع بتلك المأدبة 
کاس الوت وساته دوبن ( ھکد ا لا نلق يالا مر اء والتلاطن اذا دروا 
بشخص أو ظلموه أو أضاعوا حقه أن يصافوه ويعتمدوا عليه خصوصاً فی مهات 
اورف فان ا فد و اداو 5ا و عت لا کل ازا ا ولس مرون لان 
جرجين خان وتبعته من الأفغان ألسة تبعته» ودخلوا البلد بعد المغرب» وهجموا 
على مستحفظي القلعة على حين غفلةء ولحق بهم جماعة من الأفغانيين كان قد 
أعدهم كميناً قرب المدينة وإنضم إليه أيضاً سائر الأفغانيين الساكنين فما 
فاستأصلوا جميع الحافظين إل من فر . واستولوا على القلعة ونادوا : «من لم يأو 
حنديا من جند جرجين فهو في امان» کان هناك سټائة جندی ارسلهم جرجن 
لتأديب بعض القبائل فى بعض نواحى الولاية فقدموا إلى قندهار بالغنام 
بعد تلك الواقعة فقوبلوا بالمحدافع زالتادى و مجان الأفانن ا 
الام واوا مھاجمم. فخرج إلهم ماروي كمسة آلاف» وثبتت ET‏ 
أمام عساكره ثلائة أيام أظهروا فبها من الجلادة والبسالة ما استوجب الفناء علمم» 
تم انهزمواء إلا انهم خلصوا أنفسهم» ونجوا إلى أرض خراسانء فاخبروا بالواقعة, 
فازدادت بذلك دهشة الايرانيين من الأفغانيين . 

ولا خلا جو ت المارضن TE‏ ب إل وا القبائل 


0 + 


العبودية e‏ تم قال : وازر وني واتفقتم معي فان اعناقنا من غل 
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الذلء وننشر أعلام العز والحريةء ونتملص من سلطة الإيرنيين الشيعيين» ثم أبرز ما 
عنده من الفتاوی ا لحاكمة بقتال الشيعة التي سبق أخذها من علباء مكة . وأذن فيم 
قائلاً : : إلا من رجع جانب الإيرانيينء واختار أ ن يکون في ربقة عبوديتهم فليقطع 
الأمل عن أن يساكننا في ديارنا . إذ لا يكن له معاشرتنا ويستحيل أن ينال مودتنا 
رصاناتا واف جم الاما رار ار فة الان فا م رر 
الفضيلة والحزم» يفدون بأرواحهم ويخاطرون اش لتحرير ا وتخليصا 
من ربقة الأسر والذل» ولا يطلبون لذلك جزاءَ سوى تخليد الذكر ا لجميل» بخلاف 
ارباب النفوس الدنيئة وهمم المنحطة المنهمكين في الشهوات فإنهم يبيعون أعهم 
وأوطانهم للاأٌجانب بأععخس الأمان) . 

ولما بلغ خبر إتفاق الأفغانيين كرسي دولة الشاه» فعوضاً عن أن يرسل 
یک ار لاد تاهاو غو ا ر (حمد جامي خان) لتهديد 
ميرويس ومن اتفق معه» فلا وصل هذا السفر إلى قندهار أخذ يبين عظمة دولة 
إيران وقوتها وقدرتها التامة على تذليل من ناوأها وينذر مرويس بسوء عاقبة 
عمله هذا . فأجابه ميرويس قائلاً : «هل تظن أنه لا يوجد العقل إلا فى رؤوس 
امترفين وأرباب النعم ولا يوجد في أهالي جبال الأفغانستان ؟ ولو أن فى إمكان 
سلطانك قهري وغلبتي ما كان له من حاجة لإرسالك لتتكلم بهذه الكلمات الى لا 
طائل تحتها» ثم أمر بحبسه . ومع ذلك لم تنته دولة الشاه من نوم الغفلةء حيث بعثت 
و ع و اھ ا ر 
كان السفير الثاني من أحباء ميرويس ومصاحبه فى سفر احج . ولما وصل إلى 
قندهار قال له ميرويس : «لولا سابق الحبة والصحبة لعاقبتك عقاب المذنبين . 
ولكن لاب أن تعلم أن الرجال الأفغانيين لا يعودون إلى تحمل نير العبوديةء بعدما 
تخصلوا منه وأن الأسود التي قطعت السلاسل EY‏ 
تغمد: وان ملککم سینکب ویغلب ودولتکم ستنهب وتسلب» م أمر بقیده . 

لارائ لاا لا فائدة فى إرسال الرسل» ولا مفرٌ من امحاربةء 


۲۰ تتمة البيان في تارعخ الافغان 


هوا الاوامر سكام خراسان أن بجيّشوا جيوشهم» وبهجموا على الأفغانيين . 
وبعد إنهزامات متتالية للعساكر الإيرانيين تحقق لديم أن عساكر خراسان وحدها 
لا تكن لقمع الأفغانیین. فأعدوا جیشاً کبیراً وجعلوا قیاد ته بید (خسرو خان) ابن 
أخ جرجين خان الذي لم يكن فى الجلادة والرشد أقل من عمه . واا فرّضوا قياد ته 
إليه ليكون حب الانتقام لعمه موجباً لزيادة إقدامه وتحمسه (هكذا لا تفيد الماطلة 
والإهمال سوى الوقوع فى الشقاء وعسر التخلص منه) . 

فتقابل خسرو خان مع ميرويس واشتعلت نيران المرب بينهاء فانهزم 
مرويس» وحاصر خسرو خان مدينة قندهار فطلب معحافظوها الأفغانيون من 
خسرو خان أن يسلموا له المدينة على شرط أن يؤمنهم على حياتهم فلم برض بهذا 
الشرط . فلا علموا أن لا مفرّ من الموت أخذوا أهبة الدفاع . وكانوا كل يوم 
بهاجمون محاصربهم» وميرويس بعد جمع عساكره المتفرقة شرع فى المجوم علمم 
من الخارج» حتى نفدت ذخائر ميرويس خان فاضطر لترك المحاصرة والاشتغال 
بدافعة ميرويس» إلى أن ¿ قتل . ولم ينج من عساكره الإيرانية الى كان مقدارها 

ةة وغقر ين الفا رى اة حى( نلك غعافة الفخن رالو 

تم آرسل الشاه جیشاً آخر یقوده ( محمد رستم خان) فانهزم أيضاً وتقت 
SS‏ . م توفی میرویس عن 
و سن أكبرهما عن نماني عشرة سنة ودا ا ختار الافغ انون ان لف 
ي المكومة أخوء مي عبداله وكان ذا نة مي الماع عع ساط انإو 
اور الأفغانيين كانت لا تساعده على هذا الميل» بل عارضوه» وقالوا : «إن ل 
تستطع أن تحذو حذو أخيك في ا لمهاجمة فلا أقل من أن تهمل فى أمر المصالحة» . ومع 
ذلك لم يسمع مقالتهم» بل تشاور مع بعض أصحابه. واستقر ایل 
يرسلوا معتمدين إلى دولة الشاه لعقد المصالحة بشروط ثلاثة : الأول أن تعن ولاية 
قندهار من الخراج السلطانيء الثاني أن لا كو للدولة عساكر في تلك الولاية, 
والثالث أن تكون الإمارة وراثة فى ذرية مير عبدالله المذكور . 


مال الدين الحسينى 1۲۱ 

فلا أطلع على ذلك الأمراء من الأفغانيين اشتد غيظهم منه وانحرفت قلوبهم 
عنه وحقد أكبر ولدي ميرويس المسمى (حمود) الذي کان بظهر من ناصيته علام 
النجابة والشهامة على عمه حيث تعدّى على حقه . فاتفق مع اربعين شخصاً من 
الأفغانيين. ودخل بيت على حين غفلةء وذجحه . وباطلاع الأفغانيين على ذلك 
اقاموه حاکما على أنفسهم ولقبوه بشاه قندهار . 

وفي تلك الأوقات بعينها قام (إزاد خان العبدالي) من الأفغانيين واستولى 
على مدينة هرات ورفع لواء الإستقلالء واتفق مع بعض طوائف الازبك على نهب 
بلاد خراسان الداخلة تحت حكومة إبران . فبعثت حكومة الشاه بثلائين ألفاً من 
العساكر تحت إمرة (صف قلى خان) لتأديب إزاد خان فاستقبلهم بجيوشهء واقتتلوا 
اول اا ادال ورل الم رول ارات اخ اا رشقل اه 
الإيرانيين . فلم ييزوا بين جيوش الأفغان وجيوشهم فأخذوا يطلقون المدافع على 
عغساك رهم الخيالة: فظنت جيو شن يران أن هذه خذعة خرمة .اذ کانوا تعلمون أن 
الأفغانيين لا توجد عندهم المدافع فانفصلت العساكر بعضهم عن بعض,» فاتخذ 
الأفغانيون ذلك فرصة للهجوم فهجمواء وشتتوا شمل العساكر الإيرانيةء وبدّدوها 
وقتل صف قلي خان مع ابنه ومانية ألاف من العساكر الاإيرانيةء وتركوا جميع 
الأثاثات والأدوات العسكريةء وعشرين مدفعاً وتقت بذلك السلطة لأزاد خان فى 
ولاية هرات واستقرّت بها الحكومة البدالية. كا استقرت الحكومة الغلجائية ف 
مدينة قندهار . ۰ 

وف أثناء هذه الفتن هجم الأكراد الستيون للنهب وآلغارة على بلاد إيران: 
وتوغلوا فيا حتى وصلوا الى جدران أصفهان كرسي المملكة . وثارت أعراب 
مسقط» واستولت على جزائر خلیج فارس» وعلى الفرض () الواقعة بساحل ذاك 


. طبجية أو طوبجية : ضاربوا المدافع‎ )١( 


(۲) فرض -بضم الفاء وفتح الراء - جمع فرض : مشرب الماء من النهر أو البحر . 


۱۲۲ تتمة البيان فى تاريخ الافغان 
الخليج . فلا رأى محمود شاه قندهار إختلال أحوال السلطنة الإيرانية وضعف 
عقول أمرائها وتفرّق كلمتهم وتكن النفاق من قلوبهم (كا هو الواقع الآن فى أمراء 
الشرق) طمع فى سلطنة الشاه» وساق عساكره لحربه من طريق (كرمان) مع عدم 
وجود المياه والكلاً بذلك الطريق . فلا وصل إلى كرمان» ولم یکن أهلها على 
إستعدادٍ حيث هاجمهم على غفلة منهم» سلموا له المدينة بدون حرب ولا منازعة . 
وحصل من عساكره أن أطالوا يد الظلم على الأهالى كا هو عادة المتغلبين من 
الأمم الشرقية بل الغربية . ثم صدر الأمر من شاه إيران إلى (لطف على خان) الذي 
كان والياً في بندر عباس بحاربة الأفغانيين وطردهم» فتوجه إليهم» ونازهم . فلم 
تكن إلا واقعة واحدة طرد فما الأفغانيين من كرمان» بحيث لم يستطيعوا الوقوف فى 
نقطة من النقط حتى رجعوا إلى قندهار. إلا أن أهالي كرمان صارواكالمستجير من 
الرمضاء بالنارء حيث ناهم من يد عساكر الشاه ما أوقع الإشتباه عندهم . (هل 
مصائب تغلب الأفغانيين أشدٌ وأفظع أو مصائب مساعدة دولتهم ؟) . 

ولما علم لطف علي خان أن مير حمود سيعود كرة ثانية شرع فى حشد 
العساكر وجمع الذخائرء وأخذ أهبة الإإحتياط فى (شيراز) . ولدواع اقتضاها المحال 
إما لعدم الإنتظام أو حكم الزمان قد نشأً عن هذا وقوع الظلم بالرعية . إذ كانوا 
يصادرونہم فی أمو الهم ويسخرون دوابهم فى الأعبال اللازمة وغير ذلك . فاتخذ 
أعداء لطف على خان هذا الاختلال وسيلة للسعى فى عزلهء فسعوا لدى الشاه فعزله 
ر و (انظر ال الادناء الختا 
خائني الوطن والأمةء كيف أنهم لبعض أغراض شخصية وعداوات جزئية 
وللتشف من شخص واحد, قد تسببوا في تفريق العساكر التي كانت وقاية للأمة 
وحفاظاً للوطن» وترتب على تفریقهم ما تر تب کا سنبینه). 

وفى تلك الأوقات قد أغار العبدالية من الأفغانيين على غالب بلاد خراسان 
حتى كادوا يفتحون مدينة (مشهد) وهي طوس القدية . وفى أثناء هذه الفتن 
والقلاقل وقعت زلزلة شديدة فى مدينة (تبريز) وأصبح ثانون ألفاً من الناس تحت 
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التراب» وحصل في ا لجو تكاثف حتى حجب ضياء الشمس. کات انریا 
كنقطة من عاس مر فوقع في أوهام العامة أن هذه آثار الغضب الإهيء ومقدمات 
نزول البلاء السماوي . وأخذوا يتحيلون لدفع القضاء بطرد الفاجرات وإزالة كثبر 
من المنكرات . والمشايج كانوا يطوفون فى الأزقة ويدعون الناس للاستغفار . 
E O OO‏ علامة لخراب أصفهان . فوقعت العقول فى 
وحشة» والنفوس فى حيرةٍ» وضعفت القلوب» وتدانت هم حتى كانت هذه الأمة 
اا ف غ ا د ا 
تقطن وانظر إل مطار الإعتقادات الخرافة: وما يتشا عا من ضف النفن 
وسقوط اهمة وارتباط الأيدى عن العمل). 
وفي سنة ۱٠١١‏ من ألهجرة عاد مير حمود كرة ثانية من طريق كجستان إلى 
کرمان مع خمسة وعشرین ألفاً من عساکر الأفغان والبلو ج واستولى على كرمان 
بدون تعب إلا القلعة التي هي مقر المحكومة فإنه م يتمكن من أخذها وتركها 
محافظمما على أن يأخذ منهم ألفين وخمسمائة تومان (كل تومان يساوي نصف جنيه 
نجليزي) . وقد أيقن الأهاليء وتجسم فى خيلتهم» أن حموداً هذا هو غضب اله 
النازل على دولة إيران الموجب لخراب أصفهان. كا أخبر به العلماء والمنجمون . م 
عطف محمود عنانه إلى مدينة (یزد) يريد افتتاحهاء فلم یقدر. فترکهاء وتوجه عل 
خط مستقم إلى مدينة أصفهان كرسي مملكة الشاه . فلا صار على مقربة من 
اصقهان ارننل إليه الشاه رسولين يرجوانه فى كف يد الإغارة والعودة إلى بلاده فى 
نظر أن بعطيه حمسة عشر ألف تومان فكانت هذه الرسالة دليلاً عند حمود على 
استیلاء ء الضعف على اللإيرانيين وقكن الرعب من قلوبهم فلم ا ھاواھی ل 
(كلتاد) «قرية على فرسخين من أصفهان» وعسکر عندهاء وحفر حول عساکره 
خندقاً لعلمه بأن ستقع هناك محاربة بينه وبين عساكر الشاه . والتحق بعساكر محمود 


. البلوج أو البلوش نسبة إلى بلوشستان‎ )١( 


۱۲۴ تتمة البيان فى تار الافغان 


كثير من الوس الذين على دين (زرتشت)( رجاء أن تسلط محمود يكون سبباً 
لتخليصهم من جور الشيعة . ولتسلط الوهم على الشاه جمع الأمراء والوزراء 
يشاورهم فى الأمر فقال محمد قلى خان الذي كان وزيرأً : «إن الأفغانيين وإن كان 
هم جلادة وثبات فى الميدان إلا أن ليس هم قدرة على فتح القلاع . فالرأي أن جعل 
عساكرنا فى قلاع أصفهان وندافع عنها فإذا عجزوا عن فتحها تركوها ورجعوا إلى 
بلادهم کا فعلوا فی کرمان ويزد» واستحسن الشاه هذا الرأي» فقام والي عربستان 
(خان أهواز) وتكلم بالحمية والحماسة قائلاً : «هذه غاية الجبن والضعف . كيف 
نرضی أن محموداً يحاصر مدينة أصفهان بشرذمة قليلة من الأفغانيين وهي كرسي 
دولة شاه إيران ؟ فالرأي أن نبرز إلبهم ونحاربهم حيث هم معسكرون» فتحرك 
عرق حية الشاه وبعث بخمسين ألفاً مح عشرين مدفعاً لملاقاة حمود . ولا تلاق 
الجمعان عند قرية كلتاد رتب کل میمنته» ومیسرته» وقلبه» ورکب حمود على فيل 
وأخذ يدور حول عساكره وجول فما بينهم ويذكرهم بالفخر والجد اللذين 
اكتسبوهما في الحروب السابقةء ويقول : «إن غلبتم عدوكم فدينة أصفهان جزاء 
أتعابكم . وإن انهزمتم فلا مفرٌ من ا موت لبعد الشقة بينكم وبين بلادكم» فتتجرعون 
س الأجل بالل والفضيحة» . (وكان بين معسكرهم ومدينة قندهار مسون 
مرحلة مع أنقطاع المواصلات بينهم وبين هذه المدينة وقتئذ) . 

ولم يكن عند الأفغانيين مدافع» ولكن كان معهم مائة زنبورك (وهو شيء 
يشبه المدفع يحمل على الجمل ويطلق وهو فوقه) فأناخ الأفغانيون جمال الزنبورك 
وراء معشكرهم م اعدا الا رانيون الال فجت مير عل سي 
الأفغانيين. فتقهقر الأفغانيون منكسرين فغنمت منهم بعض الغنام . ثم هجمت 
ميمنة الإيرانيين على ميمنة الأفغانيين فتقهقرت ميمنة الأفغانيين» بخدعة حربية 
فأغارت خيالة الإيران على عسكرهم . فلا دخلت الخيالة فى المعسكر انشسق 


(۱) زرتشت هو نفسه زرادشت نبي الفرس القديم . 


مال الدين ا لمحسينى ۲۵ 


عسكر الأفغان إلى فرقتين. وأطلق الزنبورك على المخيالة. فتساقطوا تساقط ورق 
الشجر فى فصل الخريف . وهجم وقنئذ (أمان الله خان) الأفغافي على مؤخرة 
العساكر الإيرانيين فقتل الطبجيةء وأخذ المدافع» وأمر بإطلاقها على عساكر الشاه . 
فلم يض إلا قليل زمن» حتى انهزموا وتفرقواء وتركوا جميع لوازمهم غنيمة 
للأفغانيين . فلا وصل خبر اهزية إلى أصفهان اهتزت له القلوب» واضطرب الشاهء 
وجمع وزراءه للإستشارة . وقال «إن من الرأي أن نترك أصفهانء ونأخذ الخزينة 
معنا ونشتغل بجمع العساكر الشاهانية. ثم نهاجم الأفغانيين من خلفهم 
ونستاصلهم». 

فقبل هذا الرأي عند محمد قلي خان الوزيرء ولم يقبله والي عربستان المذكور 
لأمر سنشير إليه . وقال : «لا يليق بالسلطان أن يترك كرسي ملكته هزية واحدة 
فإن هذا أية الضعف» وموجب لنفرة قلوب الأهالي منه» . فأخذوا فى تهيئة لوازم 
الدفاع والاستعداد للمحاصرة . وكان محمود وقتثذ ا ف ا حق جاءه 
بواسطة جواسيسه (اتباع والي عربستان) خبر اسستيلاء الرعب على قلوب 
الإیرانیین . فاطمأن وساق عسکرہ إلى (فرح آباد) واستولی علبہا بلا حاربة لعدم 
وجود العسكر فيها . وبعد استيلائه علا توجه للهجوم على محلة (جلغا) مسكن 
الأرامنة فى أصفهان فاستولل علها أبضا :وشا عن استيلائه خسارة جسة 
لساکنہا. 

م ھجم على برج من أبراج مدينة أصفهان فدفع عنه بقوة البنادق وا 
فتقهقر ووقع في نفسه أن هذا التقهقر ريا يوجب زوال الرعب من قلوب أهالي 
امدينة فيصعب الأمر في فتحها . فهجم في اليوم الثاني مع الأبطال الأفغانيين على 

بعض الإستحكامات. وأظهروا جلادة وشدة. حتى كانت المدينة تفتح لولا مقاومة 
أغا أحد أغاوات الحرم . فإنه قاوم ببسالة . وجبر الأفغانيين على التقهقر. 
فوقع الرعب في قلب محمود وأرسل يطلب المصالحة. على شرط أن تكون حكومة 
قندهار وكرمان وخراسان وراثة فى ذريته. وأن يزوجه السلطان بابنته ويعطيه 
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مسين ألف تومان . ولكن لم تقبل هذه المطالب عند الشاه . 

ولا مع وال عربستان بذلك أرسل ج إلى محمود رسولا يلومه على طلب 
المصالحة. ويوصيه بالثبات» ويعده بالظفر . وقال فى رسالته : «إننى منكم مذهباً 
EEN EE E E‏ 
تدابیر أخریء وهي ان يخرب القرى والقصبات التي هي حول أصفهان ويجمع 
الذخائر منها لعساكره وبحرق ما بق . وقد فعل . ففرّ أهالي القرى إلى المدينة لعدم 
وجود الأقوات غندهم . وكان الأمراء لجهلهم عقيقة الحال يقبلونهم يكل مسرة 
اظنہم u‏ يزيدون في عدد المدافعين . ولم يخافوا من e‏ القحط في المدينة لانها 
تكن محصورة إلا من جهة واحدة . ثم هجم الأفغانيون من الججهة الأخرىء 
واا الاستحكامات فبها . وكان محافظو هذا الإستحكام من الكرج 
المنهمكين في شرب الخمر . ثم تجاوز الأفغانيون من قنطرة كانت هناك واستولوا 
على بعض نوأحى المدينة . وفي ذلك الوقت مع الأفغانيون بقدوم قوم إيرانيين 
ا ل المدينة فعارضوهم وانتهبوها منهم . وقبل أن يصلوا إلى 
معسكرهم خرج إلمهم قوم من قرية صغيرة يقال ها (أصفهانك) واسترجعوها 
منهم» وأسروا عم حمود وأخاه وابن عمهء وقتلوهم . وكان الشاه أمر بعدم قتلهم 
لطلب محمود ذلك منه إلا أن أمره لم يصل إلا بعد القتل . فقتل محمود جميع من عنده 
RT‏ الايرانيين عندما سمع بذلك» وأخذ يتشبث باتام لوازم الحصارء وقطع 
طرق المواصلات . وفى تلك الحالة ألم بعض أولياء الدولة على الشاه أن یسلم إله 
قيادة المدافعين . وتكفل بدفع الأفغانيين» وطردهم من ضواحى أصفهان إل أن والى 
عربستان (خان أهواز) منع الشاهع و و 

وما طالت مدة المحاصرة أخذت الأسعار ترتفع شيئاً فشيًاً . وظهرت علام 
القحط في المدينة . ولم د الاد وسلا هوی ان ارل ولده (شاه طهاسب) ولي 
الد ترا ال ار الل الإ اة لدعو الاس إل عرب الافقا تن و ا 
كرسي المملكة من يديهم . فلم يتمكن من جمع كلمة الأهالي على القيام بتخليص 
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ابيه : وكان كل يوم يشَد الكرب على أهل المذينة ويذهبون إلى الاه ويلحون علية 
وخصوصا حين ما سمعوا أنه سيرد إليهم ذخيرة . فإنهم اجتمعوا حول السراى 
السلطانيء ونادوا على الشاه با خروج إلى الحرب خوفاً من أن تقع هذه الذخيرة فى 
أيدي الأفغانيين» ووت أهل البلد جوعاً . فأرسل إلهم الشاه يعدهم با لجواب فى 
غدٍ . فلم ينصرفواء وأدمنوا على الطلب» حتى أطلق علمم بعض مستخدمى الحرم 
البنادق ليرهبهم . فانزجرت نفوس الأهالي من هذا العملء وتكدّرت خواطرهم 
واا يهجموا على السراي لولا خروج أحمد أغا السابق الذكر إلهم وإرضائه 
هم . وبعد إنصرافهم جمع جماعة من أبطال العساكر وهجم بهم على الافغانيين. 
واشتدّت لته علهم حتى إستخلص بعض الإستحکامات من أيدم إلا أن 
عساكر العرب الذين كانوا تحت إمرة والى عربستان (خان أهواز) تقهقروا تعمد 

أغا لذلك. وار إطلاق ابنادق على اريه ن . فلا 
أجد أغا إلى الشاءء وقال له «ان E‏ اذى أوْجب!: E‏ 
المواقع» لاتحاده مع محمود فى المذهب . ولولا وجوده فى معسكرنا لدفعنا الأفغانيين 
وهز ا وقعة» و اواز ألق إلى الشاه مازین له عزا ل 
الأفغانيون جداً ووقع الاضطر اب والوجل في أهالي E‏ فاضطر الشاه لان 
ورل وولا إل وة طت ن اة عل الوط العافة فا جات ر 
«بأن الشاه لا ملك الآن شيئاً حتى يعطيني إياه بل جميع ما فى قبضته قد أصبح تحت 
یدی» . ۰ 

IY‏ هذه الواقعة تحرّك الملك محمود حاكم سجستان بعشرة آلاف 
جندي لتخليص أصفهان . ولا بلغ هذا الخبر أهالي أصفهان قويت قلوبهم» وتعلقوا 
بحبل الرجاء . وعند شعور مير محمود الأفغافي بذلك أرسل إليه «أن إرجع عن 
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عزيتك هذه ولك بلاد خراسان وسجستان تحكمها أنت وذريتك على سبيل 
الإستقلال» . فصارت هذه الرشوة عَم في بصر مروءته» فعاد للإستيلاء على 
ا مالك التي وعده بها حمود» وانقطع الرجاء بعد ذلك من مدينة أصفهان وسدت 
طرق النجاة على أهلها وإزداد الغلاء شيئاً فشيئاً حتى وقع القحط, وأخذ الناس فى 
أكل الحيوانات غير مأكولة اللحمء كالبغال والحمير ثم القطط والكلاب ثم ا موق من 
الأدميين . م كان الناس يمو تون فی الطرق والاأزقة من الجوع وامتلاً نهر (زاینده 
رود) من جثتث الموتی حتى تغيرت مياه . ولم يكن يستطيع أحد أن يشرب منه . 
فلا بلغ الححال إلى هذا الىد وذلك فى حادي وعشرين اكتوبر سنة ١۷۲١‏ 
e E‏ 

س :الماد مح جمیع أمرائه وا يدور فى أزقة أصفهان. وهو يبکي من 
E I EEE‏ : «إن كل ذلك من خيانة 
الناصحين وعدم ديانة المشبرين» . ويبين للناس أنه بريد أن يتنازل عن الملك 
والتاج للأفغانيين . ولا شاهد الناس منه ذلك نسوا مصائبهم ومصائبه» وأجروا 
سيل الدموع من أعينهم (هذا جزاء الغفلة وعدم التيقظ والإنه اك فى الشهوات 
وإستخدام الخالفين في ا لجنس والمقاصد في المصا المهمة خصوصاً فى زمن الحرب). 
وفي اليوم الثاني رقوا قرار التسلم وختم عليه جميع الأمراء والكبراء . 

وي الثالث والعشرين من الشهر المذكور خرج شاه سلطان حسين مع جميع 
المظاء وثلامائة من خيالة إبران وذهبوا إلى محمود في فرح اباد فلا دخلوا عليه فی 
قصمرها لم يتحرك من بجلسه إلى أن وصلوا وسط الديوان ثم إن الشاه خلع ريشة 
الك عن رأسه وقال لحمود «يا ابني إن الله تعالى لم يرد أن اکان غل کسی اران 
أزيد ما كنته وأنت الآن اح اة : «أن ا يعطي الملك من قاع 
ويزعه تمن يشاء» فغرز الريشة فى عمامتهء ثم تصافيا وزوجه الشاه ببنته في ذلك 


. عيسوية : ميلادية‎ )١( 


جال الاين الس ۱۲۹ 
اجلس . وفى اليوم الثاني دخل محمود مدينة أصفهان» وأجرى السلام العام» فقابله 
الشاه وجميع الأمراء وسلموا عليه بالسلطنة . وما استولى محمود على كرسي أصفهان 
اجتهد فى تخليص الناس من جهد البلاء والقحط الذي حاق بهم وف جبر الخواطر 
الك فال ي ر ن ل مض عل م ا ل ا 
رجلاً أفغانياً ليتمرن الأفغانيون على الأعمال الدولية ويحصل له الإطمئنان والثقة 
بالأعبال . وعاقب بالقتل كل من خان الشاه ودلس عليه فى المرب إلا والى 
عربستان (خان أهواز) فإنه سلب جميع أمواله» وفضحه أشنع فضيحة ولم يقتله كأنه 
عاهده على ابقاء روحه . 

ل ان ا ا ی و ا 
وفى أثناء الطريق ق مدينة (قاشان) و(قم) ودخل بعد ذلك مدينة قزوين بلا 
معارض. ولا مانع».الا أن أهل قزوين كانوا أولي بأس وقوة ونفوس تأبى الضم 
خصوصاً من مخالفهم فى المذهب . فلا رأوا بعض تعد من الأفغانيين. تجمعواء 
وهجموا على الأفغانيين من الأطراف . وعند وصوهم إلى أمام القلعة التى بها الجا كم 
ی ا ا ی ی ی ر و 
الأفغانيين بعد قتل ألف شخص منهم وذلك في سنة ٠٠١١‏ . وف أثناء سير الأفغانيين 
المنهزمين انفصل أشرف بن عم محمود عن أمان الله خان بثلاث مئة أفغاني» وأخذ 
طريق قندهار . وبعد واقعة قزوين قام أهالي خنسار وسار البلدان وعملوا 
بالأفغانيين مثل ما عمل أهل قزوين . واجتمع جميع الأفغانيين فى أصفهان . وللا 
رأى مير محمود ذلك غلب عليه الجبن والخوف» وتوهم أن أهالى أصفهان ربا 
يفعلون معه مثل ما فعل غيرهم بقومه فتَحَيّل لقتل جميع المستخدمين ف المحكومة من 
الأمراء وبقايا العساكر المحافظين للقلاع والعساكر الذين معية شاه سلطان حسين, 
وطرد جميع الرجال من المدينةء حتى صارت مدينة أصفهان خراباً يباباً . وما رأى 


. يقصد أعمال إدارة الدولة‎ )١( 
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أن سلطنته لا يصح قصرها على البنيان جلب إلمها بعضاً من الأكراد السنين كانوا 
مقیمین فی (درجزين) . ولا اجتمع الاكراد وجاءه أمداد من جهة قندهار وجه 
بعض العساكر لفتح (جلبایکان) و(خنسار) و(قاشان) ففتحوها . وأرسل نصر الله 
اجوسيٌ الذي لحق به في كرمان لفتح مدينة شيراز وسائر المدن الواقعة على سواحل 
خليج فارس . ففتح جميع تلك البلاد إلا شيراز فإنه جرح فى محاصرتها ومات بذلك 
اجرح فأحيلت قيادة العساكر على (زبردست خان) الأفغانى . وبعد محاصرة مات 
اوو ای ا و ودخلهاء وأمر بقتل جميع من کان ¿ محتکراً 
لأقوات في المدينة حت أنه تى ي ببعض المحتکرین وعلقه فی خزن بره إلى أن مات 
جوعاً . و لما فتحت شيراز تجدد لحمود عزمٌ ونشأت فيه قوة فجمع ثلاثين ألا 
وتوجھ بہا إلى جانب (کوه کيلويه) الواقعة على حو ثلاث درجات فى جنوب 
اضفهان فت طت له الال الحا بطر عه أل تلك اللاة وأخدو ا بون ساك 
ویفتکون. واتفق أن أن وقع اموت فى جيوشه لإختلاف المواء ورداءة المناخ . فانفعلت 
لذلك نفسه» ورجع إلى أصفهان خائباء ودخلها ليلاً . وكذلك وقعت له هزية عظمى 
ف مدینة (کز) قتل فما من عساکره جمع كثير فتسبب عن هذه الحوادث نفور قلوب 
الافاننت منه. فاجبوره على إرجاع أشرف من قندهار وجعله ولي العهد . ثم غلب 
الوسواس على مير محمود فطلب العزلة والاشتغال بالرياضة.ء وتصفية الباطن. 
والإستمداد من عالم الغيب (وهذه عادة الشرقيين عند وقوعهم في الإرتباكات 
لمخطيئًاتهم يعدلون عن الأسباب الظاهرة التق أعدها الله لنيل الغايات إلى 
الاستمداد من الأسرار الباطنيةء بترك اللحوم والإنزواء والإنعزال» وهى عادة 
هندية وثنية فشت بين المسلمين في القرن الانى عشر من أهجرة). ٠‏ 

ولا رجع من عام الغيب الظاهر» وخرج من الخلوة إلى الجلوس إزداد فيه 
الوسواس وسوء الظنء حتى أنه لخبر لا أصل له أمر بقتل تسعة وثلائين من أولاد 


(۱) بره : قمحه . 
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التنلاطن الصقوية وما رال به الز سر اين ن ا رر ا ر ا رقا ا 
على حزين) إنه بلغ به الجنون إلى درجة أً ن کان نیشن ب سه اانه . وف أثناء 
جنونه سمع الافغانيون بحركة شاه طهما سب وتهيئه للإغارة فاضطروا ان تجلسوا 
أشرف على كرسي السلطنة في حياة محمو د . فأب قبول السلطنة ما لم يقتلوا محموداً 
اا و الاق قل اچاد فقطعوا رأس محمود فی سنة ۱۱۳۸ من 
الهجرة» وقدموها إليهء » فقبل السلطنة وأخذ بزمامها . وكان موت محمود عن سبع 
وعشرين سنة . وكانت مدة سلطنته ثلاث سنن . 
ثم إن أشرف أخد يستقبح أعال حمود التي صدرت منه فى آخر عمره» 
ويبث التشنيع علبها في الملا العام . ولتطبيب نفوس الأهاليء وإستالة قلوبهم أخذ 
تاج الملك ووضعه على رجل شاه سلطان حسين وأ عليه في ليسه قل برضن 
الشاه بذلك. ورفع التاج بيده ووضعه على رأس شرف وقال : «إني أخترت العزلة 
E‏ . م أراد أشرف أن يخدع شاه طهاسب فکاتبه 
عوه للملاقاة مبيناً له «أنه قد وقع ارج فى بلاد إيران» وتطاولت إلمها يد الأعداء 
E‏ بيننا ونتعاضد على دفع العدو من البلاد» . واد 
علم بذلك بعض الأمراء ٠‏ الإيراين الذين انوا في خدمة عرف كتبوا إلى طهماسب 
حذرين إياه من الإجةاع والإعةاد على قول أشرف وا ا ر ارف ا ا 
بقتل بقية الأمراء الاريرانيين الذين تخلصوا من سيف مير محمود متعللاً بأنهمم 
براسلون عدوه . وقبل موت میر محمود بقلیل کان سلطان العثانيین قد عقد معاهدة 
مع إمبراطور الروسية ( (بطرس الاكبر) على تقسم المالك الريرانية التي لم تدخل في 
حوزة الأفغانيينء وطرد الأفغانيين من البلاد التي حازوهاء وتسليمها ليد طههاسب» 
إن وافق على هذه المعاهدة بوا ا اعرف رمام لاط ر جر اال 
قسطنطينية فتفاوض مع علمائها في هذا الشأن وقال لا بلي بالسلطان ناخد 
ملكا نصرانيً على إقتلاع ملك مسلم سني» . فوافقه العلأء على ذلك إلا أن وزرا 
ارا الاو ره ا و ا ن الستاني هسو أمير المؤمنين 
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وخليفة رسول رب العالمين» وظل الله ف الأرضين . ومن م یکن له مطیعاً لأمره» 
ولم يخطب بإسمه ولم يعط الخراج» فهو عدو للدين . والمجهاد فيه أفضل من الجهاد فى 
النصارى» . فسكت العلماء هذا البرهان الناثيء عن هوى الأنفس. ورجع السفير 
خائباً . وصدر الأمر لأحمد باشا الذي كان متسلطاً على (مراغة) و(قزوين) بسَوْق 
العساكر إلى أصفهان . و لما سمع أشرف بذلك أمر بحرق القرى . وجمع عساكره 
واستقبل العساكر العثانية فتلاق أولا مع ألفين من مقدمة جيوشهم على بعد خمسة 
عشر فرسخاً من أصفهان. فقتلهم عن آخرهم» فوقع الرّعب فى قلوب الأّتراك هذا 
الخبر . وأمر أحمد باشا بتوقيف العسكر وحفر الخنادق حوهم . أما أشرف فقد بعث 
بأناس سرا لیسعوا فی جمع قلوب الأكراد على ولاثه وليذيعوا في المعسكر العثانى أن 
هذه الحرب مضادة للدين الحنيق . وبعث باخرين من العلماء جهرا إلى أحمد باشا 
ليستميلوا فؤاده إلى السلم ويبينوا له أن الصلح خير . فلم يسمع مقالتهم. بل أمر 
بسوق العساكر وکانت ستین ألفاً يصحبها سبعون مدفعاً. ولم یکن مع اشر فی 
عشرين ألفاً يصحبها أربعون (زنبورك) . فلا تلاق العسكران انهزم العفانيون شر 
هزية بعد أن قتل منهم عشر ألفاًء وتركوا جميع أسلابهم وأدواتهم» وفرّ أحمد باشا 
إلى (كرمان شاهان) . وخوفا من أن يتعقبه اشرف لم يقم فيه بل ذهب إلى بغدادء 
فاتخذ أشرف من ذلك فرصة لاسقالة أفئدة العهانيين. فكتب إلى أحمد باشا «إننى لا 
أحب التصرف في أموال المسلمين فأرسل أميناً من طرفك يستلم جميع ما تركتم 
سوى اللات الحربية» . وأطلق أسراء العثانيين فأو جب ذلك اشتهاره عند العثانيين 
بحسن السهرة . فالتزموا أن يصالحوه على أن یعرفوا له بکونه ENE‏ 
بعترف هو من سلطان قلبه بكون السلطان العاني هو ظل الله في الأرضيين . 

وأثر ذلك وقعت عدة مشاكل أحدها كون أخى' محمود نزع إلى الإستقلال 
في قندهار فتسبب عنه الشقاق في طائفة الغلجائيء وانقطاع المدد عن الشاه أشرف . 


. يقصد شقيق محمود‎ )١( 


جمال الدين المحسينى ۳۳ 
وثانها كون الملك محمود السجستاني سمى نفسه شاهأًء وتغلب على غالب مالك 
خراسان. وثالثها كون نادر المعروف بالشجاعة والعزم والشهامة قد إنضم إلى الشاه 
طهماسب وصار أميرأ على عساكره في مدينة (استرآباد) . وفى خلال هذه المشاكل 
سار شاه أشرف لفتح مدينة (يزد) فوفق لفتحها . وأرسل سفيراً بعد ذلك إلى الدولة 
العثانية فقابله رجاها بكل تبجيل وتعظي. فعدً ذلك شاه أشرف فاتحة الاقبال. 
ولكن لم يطل فن رورم کی به ان ادرا خش جيشاً من طرف طهماسب 
لإستخلاص مشهد وهرات من أيدي الأفغانيين العبدالية . فكان من الأّمر أن تم له 
ذلك أستخلصما واسقخل أمرء ف تلك اللا فاضطرت لذلك اء أرف :رأة 
بحشد العساكر» فجمع ثلائين ألفاًء وسار بہم إلى بلاد خراسانء وتلاق مع عساکر 
نادر بقرب دامغان. فهاجمها مرات متعددةء إلا أن عساكره لم تقدر على مقاومة 
عساکر تادر فانهزم ورجح إلى أصفهان : وأمر جح الأفغانيين. وعسکر ف شال 
المدينة بقرب (مودجه خوار) وحفر خنادق واقام إستحكامات, فتو جه إليه نادر 
وکان في كل نقطة من سيره يزيد عساكره من الإيرانيين إلى أن وصل إلى معسكر 
أشرف فوجده فى غاية المناعة . ومع ذلك أمر بالمجوم عليه وأظهر الأفغائيون غاية 
الجلادة والثبات . لكن لما كانت عساكر العدوٌ أكثر عدداًء وأوفر عدا ظفرت بهم. 
وقتل من أبطال الأفغان أربعة آلاف» وتقهقروا إلى أصفهان . وعلموا علم اليقين أن 
لا مقام بها فباتوا ليلتهم يتأهبون للرحيل . وقبل طلوع الشمس خرجوا من المدينة 
سالكين طريق شيران . ويقال إن أشرف قبل خروجه من المدينة أرسل شاه سلطان 
حسين السيء البخت إلى وادي العدم . وبعد أشهر ساق نادر الجيش بأمر طهماسب 
إلى شيرازء فتلاق هناك مع الأفغانيين المنكسرى الخاطر. الجتمعين حول اصطخر . 
وبعد محاربة هينة تفرّقوا . وتقهقر أشرف إلى مدينة شبراز . ولا علم أن لا خلاص له 
خرج مع مائتی خيّال قاصداً مدينة قندهار . وتفرّقت جموع الأفغانيين مع أمرائهم . 
وکان عددهم يبلغ عشرين ألفاً . وفي مسيرهم إلى بلادهم كانوا يكابدون المشاق 
من قلة الزاد ومعارضة الإيرانيين وسائر القبائل هم بالقتل والنهب» حتى تلف 


۳۴ تتمة البيان فى تاريخ الافغان 


غالبهم» ول ينج إلى بلادهم إلا القليل . 

وأما شاه أشرف فكان يقاتل مع القبائل إلى أن وصل إلى بلوجستان . فقابله 
أهلها بالقتل والسلب حتى لم يبق معد إلا شخصان اق عة ابن عبدالله خان 
بلوج» وعرفه» فقتله وبعث برأسه مع قطعة من الماس كانت معه إلى شاه طهاسب» 
وكان ذلك في سنة ١١‏ . وكان أشرف طيب السريرة» حسن السيرة» واسع 
الأخلاق ميد الأوصاف عند الأفغانيين . وكان الإيرانيون أيضاً يفضلونه على 
محمود . وقد طالت سلطنة الأفغانيين فى إيران سبع سنينء وقتل فها من الايرانيين 
محارباتهم مليونان من النفوس . وبعد ما نال نادر السلطنة الايرانية ونزعها من 
أيدي الصوفيةء جهز ثانين ألفاً لفت قندهار . وما وصل إلها وجدها منيعة. 
لوقوعها إذ ذاك في إبط جبل يقال له (کوه قبطول) وكان حيطا بها على هيئة نصف 
دائرة . وكان في الجهة التي لم بحطها ا لجل أبراج منيعة . فارتأى نادر أن يبنى مدينة 
بجانها ليتمكن من الحصار . وبعد أن حاصرها سنة كاملة ولم يفز بالإفتتاح لوفور 
الذخيرة عند الأفغانيين أخذ سبيل المهاجمة . واستولى على بعض الأبراج» بعد 
كرات عديدةٍء ووضع عليه الأهوان والمدافع» وسلطها على المدينة فتاطرت 
الكلل علما . فلم بجد أهل المدينة سيبلا للسلامة سوى التسليم. ففتخرا الأبواب: 
ودخلت عساكر نادر في المدينة . ول يحدث من دخوهم أدنى ضرر بالأهاليء لن 
اادرأكان قد أعلن العفو عن الأفغانيين تقريرأً لا التزمه عند نيل السلطنة من دفع 
الرفض. وتقرير الترضي» عن الصحابة . فانه عندما طلب منه الاإيرانيون ائبگۈن 
هو السلطان والشاه أبى ذلك وقال : «لا أقبل السلطنة حتى ترفضوا الأافض 
وتةرضوا عن الصحابة» فأظهروا له الرضاء وواثقوه على ذلك فقبل تاج الملك . ثم 
كاتب الدولة العقانية «بأن الإيرانيين قد عدلوا عن سب الصحابة واطمأنوا للترضى 
اه ی ا ا 


(۱) الأهرانء جمع هاؤن» تقال للمدافع . 


جمال الدين المحسينى ۱۳۵ 
الدولة باقامة إمام للجعفريين في مكة المكرمة كما لسائر المذاهب» فامتنع شيخ 
الإسلام عن ذلك وأغرى الدولة بعدم القبول . 
وقد بق الأفغانيون تحت سلطة الاإيرانيين من زمن موت شاه أشرف إلى 
موت نادر شاه . ولا مات نادر شاه في سنة ٠١١١‏ قام أحمد خان العبدالى 
السدوزاي الذي کان في معسكر نادر شاه مع جموع من الأغانيين والأزبك. وهاجم 
الاإيرانيين ونازهم منازلة عنيفة تم انعطف بغاية السرعة إلى قندهار واستولى علما. 
ووضع يده على الامو ال الخراجية التي كانت تحمل من كابل وبلاد السند إلى نادر 
شاه عند مرورها بقندهار . وبذلك قوی إقتداره فادعی الاستقلالء ولقب نفسه شاه 
أفغان» وسمى القبيلة العبدالية (دراني) . ثم وجه عساكره إلى هرات ومشمد 
وسجستان» وغیرها من بلاد خراسان» وافتتح الجميع . وكان في مكنته أن يفتع 
جميع بلاد إيران فى ذلك الوقت رأی اشمثزاز نفوس الأهالي من الأفغانيين 
لما سبق هم من الإساءات إلمهم» وأن تغيير المذهب الذي حدث فبهم بواسطة نادر 
شاه م یکن متمکنأً منم . فعلم أن إفتتاح تلك البلاد لا يعود بعظي فائدة . واشتغل 
أولاً بتدبر داخليتهء واکتق بتخليص أمته وترك بعضاً من بلاد خراسان لابن نادر 
شاه» قياماً بواجب حق أبيه عليه وتكفل له بحفظه . ثم لما رسخت قدمه فى الملك 
ودان له جميع الأفغانيين ساق عساكره ست مرات إلى الأقطار اهندية . ونال الظفر 
في كل مرة خصوصاً في الواقعة التق وقعت بصحراء بنى بتان (بالباء الفارسية فبها) 
لوا برت ية ده NE a Es‏ ا 
أعجزوا أعاظم السلاطين التيمورية في اهند . اذ کانوا يرومون نزع السلطة من 
أيدى المسلمين وعساکرهم . في تلك الواقعة كانت انين ألفا وعساكر أحمد شاه 
كانت ستين ألفاً نصفها من الأفغان . ولم يكن إعتاد أحمد شاه إلا عله هزم بم 
عساکر المراتیین شر هزية. ونگل بهم تنکیلا. حت صارت هذه الواقعة سداً لسبيل 
فتوحاتهم . وانتشر له بهذه الواقعة أحسن ذكر بالبلاد اهندية . وكان ذلك مو بدا له 
في فتوحاته اهندية فافتتح بلاداً كثبرة کبنجاب وکشمیر وسلد وما یتاخمها من 


۳۶ تة الان ف تارج الافغان 


البلدان . تم فتح بلوجستان ومكران وبلخ وغيرها . وخضع له بعد ذلك سائر 
اا و ن غ ن ار و ا 
على ملكة عظيمة. وكان رجال مملكته من الغنى والغروة بمكان,. إلا أن مالية 
المحكومة كانت فقيرة» فإن خراج أقطار كابل وقندهار قد وهبه لأمراء القبائل 
الأفغانيةء ولم يكن يطلب منهم على ذلك عوضاً سوى الطاعة والإنتظام فى سلك 
العسكرية . 

وكان هذا السلطان العظم الشأن من قبيلة (السدوزاي) على ما تقدم» وهي 
لقبيلة التي كان الافغانون بجلونهاء اؤينظرون الها بن الاعتقاد . وكان مع ذلك 
شجاعاً ذا عزم وحزم» وتدبیر محکم, وسداد رأي. وعلم وحكمة» وسعة أخلاق. 
وطيب لفْس» وعدل وإنصاف. ورحمة بالضعفاءء وعناية بشأن ف اا 
ومن أجل ذلك تمكنت محبته من قلوب رعاياء عموماً مع إختلافهم في الأجناس 
والمشارب» ومن قلوب الأفغانيين خصوصاًء حتى أنهم كانوا يعتقدونه من المقرّبين 
اا اا 2 واا قال اا عن 
عندهم بهذا اللقب» إذ یدعونه أحمد شاه بابا . استقرٌ عرش ملکه وسلطنته على 
دعام الثبات والقكن» ولكن لما كانت العلة الحقيقية لثبات الملك والسلطنة هى 
حکمته وتدبیره» ولم یکن فی عقبه من یکون على مثل حاله وقعت المملكة بعد مو ته 
فى إرتباك واضطراب . وكان وفاته سنة ۵ وقیل سنة ۱۱۸۷ بعد ما قض من 
ا 

وکان وقتئد ولده تيمور فى مدينة او ا 
ا وقواد العساكر وخاطبهم قائلاً: : «إن ابي وهو فى حال حیاته قد جعلني 
و عهده . غير أن وزریره أغراه وهو في الاإختضار بخلعي من ولاية العهد. وتولية 
أخي سلهان» بدلا عني . وهو الآن تضرب له طبول السلطنة في قندهارء وقد وضع 
يده على خزانة والدي» وعظمت بذلك قوته» واشت باسه» فهل فيكم من يؤازرنی 
على استرداد حق المغتصب ؟» . فصرخوا خافضين له جناح الخضوع وقالوا 


جمال الدين الحسينى ۳۷ 
بأجمعهم : «إن السواد الأعظم معك وكلنا بين يديك وعلى أهبة لتنفيذ أغراضك» . م 
اجتمعوا في مزار «خواجة عبدالله الأنصاري» وقام الشيخ بحيى العالم المشهور إذ 
ذاك. وقلده سيف السلطنة . وخضع له جميع الأفغانیین. واستعان بهم على أخيه حتقى 
ظفر به وسجنه فی قن قفص» ولبث فى السجن زمن سلطنة تيمور إلى أن ¿ مات فيه. 
O‏ 
الجيش إلى هندستان وكشمير ولاهور وأ لجأ من نبذ طاعة الأفغانيين إلى الدخول فى 
طاعتہم . وبعد ذلك ببضع سنين قلد ولده الثاني (محمود) ولاية هرات» ونقل كرسي 
السلطنة من قندهار إلى كابل» وجعل المتصرّف فا ولده الثالث (زمان) وقد كان 
هذا الولد على جانب عظمم من مكارم الأخلاق . واتفق فى تلك الأيام أن شاه مراد 
بك أمير بخاري أغار على مدينة مرو فدّمرهاء وأسر جميع أهلهاء وكانوا على مذهب 
الشيعة. فاستغاثوا بتيمور شاه فهمٌ لإستنقاذهم . ولکن حال ينه وبين ذلك فيض 
الا ا ا لسني أن يسعى في خلاص شيعي . 
(فاعتبروا يا أولي الألباب) . وتوفى تيمور بكابل ليلة الثامن من شوال سنة ٠۲١۷‏ 
وماتت راحة الأفغانيين بموته . وكان حسن السيرةء لين العريكةء محباً للسلم. ومن 
أجل ذلك قد نبذ طاعته بعض أمراء البلدان . وكان له من النساء ثلامائة من 
ااال لسن فين افانة واف افان و ادى وا 

ولا سمع همايون» وهو في قندهارء خبر وفاة والده» قام في قومه برسم 
السلطنةء وحشد الجنودء وتوجه بها إلى كابلء ليستولي عليها . فبلغ ذلك أخاه زمان 
فخرج لقابلته بجیش جرًار فتلاقياء واحتدم القتال بینہا فی (كلات الغلجای) . غبر 
1 ن همايون لم ثبت بثبت أمام أخيهء بل فر إلى هرات والتجأ بأخيه الآخر حمود, والقس 
ا و ت 
واتخذ له مقاما بين المدينتين . فاتفق أن قافلة كانت تأت من قندهار إلى هرات 
فاعترضها همايون وقتل رجاهاء وسلب أمواهاء واستعان بہا على حشد جیش» 
لیعاود قتال أخيه زمان . فبلغ ذلك حيدر ابن زمان» فخر ج لصده» فلم يقو عليهء بل 


۱۳۸ تتمة البيان فى تار الافغان 


انہزم . ودخل هاون مذ عاتن غاا افا 6 ر وا ت ارقا 
ونهب أمواهم» وَجَبّش بها الجيوش . ولما مع بذلك زمان شاه TT‏ 
قندهارء وأخذ فى الحملة على همايون . وكانت الدائرة عليه قفر إلى (ملتا 
وقاومه والیما حتی هزمه وقتل ولده. وأخذه أسيرأء وبعث به إلى زمان 
بسَمْل عينيه . وبا لمجملة إن زمان شاه بمعونة القاضي فيض الله وباينده خان؛ 
ويمساعدة البخت» فد خاس 1 ا للك د اه وا غد رة الله ان وزير اله أن 
الأمراء نصحوه بعدم توليته هذا المنصب» فلم يسمع نصائحهم» ولزم من إقامته فيه 
فسادٌ على ما نبينه . وقد نفذت سلطة زمان شاهن فى البلاد التي كانت تحت سلطة 
آبائه کسند.» وکشمیر» وملتان» ودیره» وشکار بود وبلخ . ثم سار بنفسه إلى 
قندهار. وفی أثناء ذلك قام أخوه محمود فى هرات» وادعى الإستقلالء وحشد 
العساكرء وسيرها نحو قندهار . فلا أحس بذلك زمان شاه خرج منهاء وتوجه 
قابلته» فتلاقيا بين كرشك وزمین داود . فطلب زمان شاه أولاً المصالحة من أخيه 
محمود فأب إتكالا على قوته. فاشتعلت نيران الوغي بين العسكرين» وانجلت 
بهزية محمود » ففرٌ إلى هرات . ووقع كثيرٌ من أمرائه في الأسرء وخزينته في قبضة 
عاك أنه وده آل اق ون الصا د ا عل رط ان تک ن هات 
وفره تحت إمرة محمود. وأن تقرأً ا لخطبةء وتضرب السكة فما باس شاه زمان» ثم 
توجه الشاه إلى كابل . ومن كابل إلى لاهور . وتسلط علا وعلى المالك القريبة 
ا غات لك اترات کل اک وال رو ال 

وبيا هو في نواحي لاهور إِذ بلغه أن محموداً نقض المعاهدة» ويريد فتح 
قندهارء فأسرع بالرحوع إلا . ومنها توجه إلى هرات . فلا مع بذلك محمود جمع 
عساكره» وخرج من هرات لمقابلته إلا أنه بلغه أن الأمراء الذين تركهم في مدينة 
هرات قد أثاروا الفتنة فيهاء ونزعوا لتسليمها بغْضاً فى وزيره لكونه شيعياً فاضطر 
للرجوع . ولا دخل المدينة قام عليه (قلج خان) الذي كان رئيس أويق (طائفة من 
الترك) مع فرقة من عساكره» وأظهروا العصيان . فأرسل وزيره الشيعيّ ليستميلهم. 
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ی ا ا ا و E‏ 
ادينةء فلم جد حيصا من اهرب فخرج مع إينه كامران وف إلى بلاد العجم . والتجاً 
إلى فتح علي شاه جد هذا الشاه الموجود الآن' . فدخل قيصر مدينة هرات بلا 
تمانع» جل پا شاه رمان او ةلوالا فا . وبعد مدة رجع محمود إلى 
نواحى هرات: ومع ضا من العساكر لفتحها إلا أنه لم ينجح» بل انهزم . وحيث ل 
تطب نفسه بالرجوع إلى فتح علي شاه ذهب إلى أمير بخاري (شاه مراد) وبعد أن 
لبث عنده ثانية أشهر إستأذن منه في الذهاب إلى خوارزم ثم توجه من خوارزء 
قاصداً فتح علي شاه سلطان إيران مرة ثانية . وبعد ما قضى مدة من الزمن عنده 
إستعان به على تجهوز جیش جرٌار وساقه إلى قندهار فدخلها بدون ممانعة . ثم إتصل 
به فا فتح محمد خان ابن باینده خان» وساق معه الجيوش إلى كابل . فلا مع بذلك 
شاه زمان خرج للاقاتہ) . ولما التق المجمعان وقعت بينها حرب هائلة. ارقت فا 
دماء غزيرة من الطرفين» وانتهت بهزية شاه زمان» ووقوعه أسيراً بيد أخيه شاء 
وة ف مر و ی و و ف ¿ الخائن» الذي قد كان 
لطمعه فى السلطنة أغرى شاه زمان ¿ بقتل جميع الأمراء» وفيهم باينده خان أبو فتع 
محمد خان الذى اتصل بمحمود . فأمر محمود بتجريد هذا الوزير الشرير من ثيابه 
وإلباسه ثوباً من حصير» وإشهاره في المدينة على حمارء ثم بقتله بعد ذلك . 

ولام ر يقو قیصر ابن شاه زمان ¿ على مقاومة عمه»ء ترك مدينة هرات ت لفءروز 
الدين شقق مود رالا إلى شا ريران فتمت السلطة لحمود وتسلط على كرسي 
کابل . ولا كان حمود ييل إلى مذهب الشيعة نفرت منه قلوب السنيين فتحرّك عرق 
ميتهم وثاروا عليه ثم خذله الشيعيون أيضاً . وأْمح أمر الجميع على إعناته فألقوا 
القبض عليه» وحبسوه فى (بالاحصار) وأخرجوا شاه زمان الأعمى من المحبس 
يحكم فيم إلى أن يصل إليهم شاه شجاع . وبعد خمسة أيام قدم شاه شجاع من 


)أ جد ناصر الدين شاه والد حلالة مظفر الدين شاه إيران الحال (هامثر ناش الطعة الثانة) ٠‏ 
ا ن ر رهامس ناسر الط 2 
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البنجاب» فأخرجوا محموداً من السجن, وقدّموه إلى شاه زمان ليقتص منهء فعفا عنه 
رمه بهء وأمر بردّه ليحبس في بالاحصار . وبعد زمن قليل توجه شاه شجاع بجیش 
جر ار إلى کشمہر لتادیب والها عطا محمد خان ابن شبر محمد خان» حیث بلغه 
عصيانه . فلا وصل إلى مدينة مظفر آباد بقرب كشمير وافاه سفير من قبل عطا 
محمد ليعتذر للملك عن عصيانه» ويعرض عليه طاعة سيده وعبوديته له فرجع شاه 
شجاع بعد ما وثق من معاهده . وبين هو ف الطريق إذ بلغه أن محموداً ومن كان معد 
من الأمراء فى ا حبس ذعوا حرس القلعةء وفرٌواء والتحقوا بفتح خانء الذي كان 
مسجوناً ف قندهار وتخلص من سجنهاء واتصل بکامران ابن محمود وهو وقتئٍ في 
نواحي الأراضي الأفغانية وأنه قد وقع لذلك اضطراب شدید فی مدينة كابل . فلا 
ورد شاه شجاع المدينة وشاهد القلق المستولي على أهاليها تأسف بذلك أسقاً 
عظيمأً. وبعد إجتاع محمود وإبنه وفتح خان ذهبوا إلى هرات ليستعينوا بالامير 
فيروز الدين السابق ذكره» وإلى تلك المدينةء فقابلهم بكل احترام» وقدم إلهم 
هدايا وألبسة فاخرة, إلا أنه 2 ا وی ا 
هم عن ذلك أعذاراً فانقلبوا راجعين . وف أثناء رجوعهم صادفوا قافلة آتية من 
هرات إلى قندهار وأخرى من قندهار إلى هرات فأجعوا أمرهم على أن يقطعوا 
سبیل هاتين القافلتينء ويسلبوهماء وقد فعلوا . وبعد أن تمت هم الغنيمة جهزوا أربعة 
آلاف حَيّال لفتح قندهار . فلا اقتربوا منها برز إلمهم والبها عام خان بعساكره . 

وكانت مقتلة عنيفة أنتهت ا سر عالم خان . وبعد مدة يسبرة افتتحوا المدينة 
واستولوا غلا . م بعد مضي زمن جهزوا مائة ألف» وساروا بها لحاربة شاه شجاع 
فالتق الجمعان في قزنه . وبعد ملحمة مهولة تقهقر شاه شجاع» ور إلى كابل . وحيث 
يكن على ثقة من الأهايء ولم يركن الهم فبارح المدينة متوجهاً إلى بيشاور» بعد 
أن ترك فمها الأمير حَيْدّر أبن شاه زمان . وبذلك تم الظفر لحمود فدخل» واستولى 
على عرش الملك. وأبدى لرعيته علائم الشفقة والرحمةء وقلد فتح خان منصب 
الوزارة» وفوّض إليه مهام أعمال السلطنة. وأطلق له التصرف ونصب إينه كامران 


جمال الدين الحسينى ۴۱ 
والياً على قندهار . ثم إن فتع خان أقام جميع إخوته ولاة فى ا مالك الأفغانية . 

وفي خلال تلك الوقائع قتل كامران قيصر الذي أسلفنا خبر هربه إلى إيران 
وکان عَوّده لما سمع أن عمه شاه شجاع صار سلطاناً. وبعد مدة طرد شاه شجاع من 
بيشاور فراسل عطا محمد والي كشمير يطلب منه أن يده بالدنانير والدراهم . 
فأجابه عطا محمد «بأنك إن بعثت ما لديك من ا لجواهر رهناً أرسلت اليك ثلائين لَك 
روبية» (كل لك منها يساوي عشرة آلاف جنممأً) ولم يكن عند الشاه من الجواهر 
سوی جوهرة کبارة تسمی (دربای نور) أي بحر النور فقدمها لعطا محمد فأرسل إ إليه 
خمسة عفر لكأ . ووعده بارسال الباق . فجهز شاه شجاع جيشاً. > ورجع به إلى 
بيشاور ليسير منها إلى مدينة كابل . فلا بلغ محموداً خبره أخرج شاه زمان من 
الس وغاطة قا له : «إن المملكة قد حاق بها الضررء وآلت إلى الخراب 
وار وان . فهلموا بنا نستبدل الشقاق بالإتفاق» ونشتغل ف) 
يعود على المملكة بحسن العاقبة وعللٌ أن أقوم بجميع واجباتكم وإنزال كل واحد 
منكم منزلة لائقة به وأطلق > جميع الأمراء ء امحبوسين من قيودهم وعليكم أن تراعوا 
yy‏ 

ولما سمع شاه زمان هذا ا مخطاب بعث بخبر به أخاه شاه شجاع .فليا وصل اليه 
الكتاب اتخذه وسيلة لتهديد عطا محمد إذ كتب إليد : «إن لم تعني بالمال والرجال 
لاأتفق مع أخي على قلع أساسك» فاهت لذلك عطا محمد وجهز خمسة آلاف وسار 
اال ا . ففرح لذلك شاه شجاع ظناً منه أن ¿ عطا محمد قاد لإمداده . ولکنه 
ا اوا ا ه بتلك المدينةء وقبض عليه وأخذه أسيراً فى قفص إلى 
کشمبر. ٠‏ واجتهد في تحصينهاء وكاتب حكومة الانكليز في اهند للإتفاق معه على أن 
ھر جا لحر ریت سنك ال ئي الذي اغتصب فى أثناء تلك المتاوشات 


الكتاب e‏ س e‏ الانسان قد حوز اکل ا حلافاً لغيره من عبدة 
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الأهلية بعض البانجاب من بلاد الأفغانيينء وتخليص البلاد التي استولى علمهاء 
E‏ و و ق 
ید چوا نن ر عت سك وف وها له قت چا ال نرد طالب مه ان تخد ههه 
فى المجوم على عطا محمد فجهز كل منها جيشاً وفاجآه فأخذاه أسيراً . إلا أن 
حموداً قد عفا عنه وخلص شاه شجاع من الأسرء أقام فتعح خان الوزير أخاه 
عظ خان ولیاً على کشمیر . واستصحب رنجیت سنك شاہ شجاعاًء وذھبا إلى 
مدينة لآهور. 

ثم بعد مضی سنتین شرهت نفس رنجيت سنك للإستیلاء على کشمير» فُجهز 
مانن ألفاً من عة الأر تان الابانا ن وسار ا إل تلك الذينة :ول يكن عه 
عظم خان سوى عشرة ألاف من المسلمين. فكن بهم حتى دخل الجيش الوثي 
الوادي» فأحدقت بهم العساكر الكامنة من الجهات الأربع» وأوقعوا بهم قتلاً 
وأسراً. فكان عدد من قتل وأسر أربعين ألفاً وفرًّ باق العساكر إلى بلادهم» ناجين 
ا من الا وا ا ل ت ب و کت ب وا 
ويعتذر إليه ما فعل قائلاً : «إن الذي أغراه على ما فعل إنغا هو شاه شجاع» . ولا 
استشعر بذلك الشاه هم فارقة لاهور فطمع رنجيت سنك ف بجوهراته» فأبى أن 
يسلمها إليه على وجه الملكية بل أعطاه إياها على سبيل الأمانة . وكان من جملتها 
درباي نور (وأظن أنها هي التي أصبحت الآن درًّة تاج بريطانيا) . ثم فر ليلاً والتجاً 
الى الحكومة الانكليزية. فتاسف رنجيت سنك لذلك. وكتب إليه يستميله إلى 
الرجوع . فلم يطب به نفساًء فرد عليه بجحوهراته . وأما الانكليز فانهم عدوا التجاء 
الشاه إلهم من أسباب حظهم فأكرموا وفده . 

وفى تلك الأوقات تحركت عزية شاه زمان الأعمىء الذي كان موقراً عند 
العلماء والأمراء للسفر إلى بلخ قاصداً زيارة قبر هناك مشهور بأنه قبر سيدنا علي 


الأوثانء ونهى عن وضع الأصنام بمعابدهم» مشيراً إلى وجوب الاعتياض عنها بكتابه المذكور . (أه. المؤلف) . 
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(رضه) فبلغهاء وسافر منہا إلى بخاری» فقابله أمیرها «میر حیدر» بالتعظے 
والاٍجلال» وتزوج بابنة الشاه . م سافر من بخارى إلى طهرانء فأکرمه فتح على 
شاه مزيد الإكرام» وزوّده . ثم شخص إلى بغداد. وكان والها إذ ذاك داود باشا 
المشهورء ومنها قصد احج فات فى الأقطار المجازية . 

وف خلال تلك الجحوادث سنة ۲ من اشجرة ة أزمع حاجي فيروز الدين 
الذي كان والياً في هرات من طرف أخيه حمود أن يفتع خراسان معتمداً عل همة 
(صوفي الإسلام) البخاري الذي هو من الصوفية الجهريةء وقد كان ترك بلاده خوةا 
من «بيك با ن الأزبك» وکان ¿ أأيضاً يزعم أ ن الوحي ينزل عليه وأنه يقد ر على خرق 
العادات طامعاً أن يرتق بأنفاسه الباطنية إلى عرش السلطنة . فجهز مسين ألفاً من 
قبائل هرات وقندهار واندخود وكندز وميمنة وفاریاب» وسار ا إلى قلعة 
ق قاجا جهز جيشا تابه 
فلها تقابل الجيشان على بعد سبعة فراسخ من هرات اشتعلت نيران الحرب بين 
حتى فني كثير من المحزبينء وقتل صوف الإسلام المذكور وكان في قلب المعسكر 
داخل هودج مزركش حاطأ بثلانمائة وستة وستين من حاص أتباعه بعد ما قتلوا 
جميعا . فعند ذلك تقهقرت عساكر فيروز الدين إلى هرات . وأماعساكر محمد خان. 
فقد أحرقوا جثة صوفي الإسلام» وأرسلوا جلدة رأسه بعد سلخهاء وحشوها تنا 
إلى فتح علي شاه . (هذا جزاء من أوقع الفتنة بين طائفتين من المسلمين حتى سفك 
a ls Sh E E GA‏ 

تي م ذمام اصرف في عام الکاقنات, با بطري علیه سن التو الآهية 
الأ ار الربانية). 

وا و برسل إلى الشاء هدايا فاخرة, اسالا 
لقلبه وإتقاء لضرره» بف عساکره عنه . وقد تعهد أيضاً أن يقدم إلى سد الشاه كل 
سنة جزءاً وافراً من الخراج وكان فيروز بعد هذه المصالحة مع الإيرانيين بين إقدام 
وإحجام» وحاربة ومصال م وتسان وتشيعء إلى أن اشتدت السنافسة ببينه وبين 
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حسن على میرزا ابن فتح على شاه واي خراسان . وخاف من إغارته على بلاده 
فأرسل سفيراً إلى أخيه شاه حمود يستمد منهء فعدً ذلك محمود وسيلة للإستيلاء 
غل دة ھا ت ارشل وزيره فتح محمد خان بجيش جرّار . ولما وصل إلى ‌المدينة 
استوحش منه فبروز ولم یسمح بدخوله فیا بل آمره أن یتوجه لأخذ غوریان من 
ید الایرانیینء إلا أن فتح ا کا اورا ف ف ا ا 
هرات فلم يَرَ بدَأً من إعمال الحيلة لأخذهاء فأرسل إلى فيروز يطلب منه القدوم إلى 
المعسكر ليستشيره . فلا خرج إليه قبض عليه وأرسله مع أهله أسيراً إلى قندهار 
ودخل المدينة وأقام بہاء وجهز أخاه كهندل خان لتسخیر غوریان» ونشر مکا تیب 
ENE E ENTE E‏ 
٠‏ ولا سعع بذلك حسن علي ميرزا أرسل جيشاً حافظة تلك البلدة e‏ 
التقاوم بين المدافعين والمهاجمين جهز فتح خان جيشاً كبيراً من أهالى قندهار 
وات و و جن وسجستان وقبائل مشيدي وهزاره وفیروز کوهی» وسار به 
مصحوبا بالمدافع والزنبورك لتسخبرها وسائر بلاد خراسان الباقية تحت سلطة 
الإيرانيين . وعند وصوله إلى كوسيه بلغه أن حسن علي ميرزا وصل بعساكره إلى 
E N Co SS‏ 
تسلے غوریان» ومهدّده با لجرب قائلاً : «من ذا الذى يدرى عاقبة الحرب آهي لك 
أو عليك ؟ ورا أوقعك كبرك وإشمتزازك الناشئان عن رؤيتك نفسك ابن سلطان في 
مر وجب تزلزل سلطنة أبيك» فأجاب حسن علي ميرزا على لسان سفيره : «بأان 
دك غفودا لرن ته الا ل ىة أ ¿ يتكلم مل هذا الكلام» فضلاً عن 
خائن مثلك قد حارب ساداته السدوزائية» . 

فلا رجع السفیر خائباً ساق فتع خان عساكر, ا اد وو 
اک و تل فیا جم ضفي من الفربقينء حت إذا كاد أن ا 
العساكر الإيرانيون أصيب فتح خان برصاصة في فه فتقهقر إلى هرات فاضطرب 
شاه محمود وولده کامران اللذان کانا وقتئاٍ فى المدينة . فأرسل ملا شس مفتق 
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هرات وخان ملاخان (أی شيخ الاسلام) إلى فتح على شاه ليخبراه أن هذه الجراءة 
من فتح خان؛ ولم تكن بعلم من محمود» وليستعطفا قلبه إليه . ولا أطلع الشاه على 
فحوى السفارة خاطب السفراء قائلاً : «إنى لا أرضى من شاه حمود إل أن يبعث 
ال فخ خان او سل عه ولا أخاط كران ذلك غلا عله المن وف 
انفس وقلة العقل على سمل عيني هذا البطل الشجاع الذي أقعد أباه على كرسي 
السلطنة وحبسه مع أخيه «شيردل خان» وف (دل خان) أُخوه الثاني من هرات 
إلى قرية «نادر علي»» وتحرّب مع جماعة من الغلجاي على كامران ليخلص أخويه. 
وعند سماع كامران هذا التحرّب أمر باطلاقهاء جبناً منه وضعفاً . 

وما شاع خبر سمل عيني فتح خان ووصل إلى مسامع أخيه الثالت الشديد 
البأس «عظ خان» والي كشمير. ES LAE‏ 
خان» و«یار محمد خان» الى بیشاور لطلب شاه زاده | اخ حمود ليقلداه 
السلطنةء وقد فعلاء وناديا باسمه» ودخلا ٤‏ حدود «جلال 8 وهجم دوست 
محمد خان على كابلء وافتتحهاء وأرسل أيضاً أخاه محمد زمان خان لطلب شاء 
شجاع الذي کان مُقيماً في البلاد اهندية التي كانت تحت سلطة الانكليز . فجاء شاه 
شجاع المذكور وحأارب «-مندر خان» واي دره وغلبه . وبا لجملة فقد قام أخوة 
فتح خان الذين يبلغ عددهم عشرين رجلاء واتحد كل واحد منهم بواحد من أبناء 
نيمور شاه الذين يبلغ عددهم اثنين وثلاثين رجلا وداروا بهم في البلاد الأفغانية 
شرقا وغرباء وقلعوا اھای ملك محمود و يبق ٤‏ يده سوی قندهار e‏ 
انر غاا للك ن اتا تیمور» واستقل کل واحد فی ولاية من ولایات أفغانستان . 
كل ذلك أخذاً بثأر عينى أخهم . 

ثم بعد زمن قليل استولوا على قندهار ونزعوها من يد محمود أيضاً 
فا عصرت سلطة محمود على هرات ونواحمما . وفی سنة ۱۲١١‏ ساء ظن محمود بابنه 
وتفرٌس منه العصيان وخاف منه أن یقبض عليه فخرج من هرات وجمع بعضاً من 
قبائل «فراه» وتو جه لحارېته» فاضطر إبنه للإلتجاء بحسن علي ميرزاء والاستغاثة 
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به» فاغاثه فغلب أباه وهزمه . وأعدٌ كامران أي الاين المذكور بعد هذه الواقعة مأدبة 
فاخرة فی هرات دعی إلا حسن علي میرزا وسلمه مفاتیح خزائنه . 

وف اقا هذه الفاق امفكل امور زعت سك ار تن الدى سق د كذ خن 
استولی على ولاية کشمیر على غیبة من محمد عظم خان والہاء حيث ذهب إلى 
N I ETS‏ 6 ارسق امان سر ال 
الاه لشن دعل اة عمو اتا فا دف وضولا لق ال ابر ن اة د 
برض الوباء . وتلاقق هذا السفير مع فيروز الدين الذي ذكرنا أنه حبس في قندهارء 
وکان قد هرب منہا إلى إيران فى فتنة فتح خان» فاتفق معه على خلع كامران 
الاس عل کرس هرات وأغراة بان يستعن بالقاد غل ذلك وعد ها ابرا 
از ھا وو جا م ا ق 1 وات وق ق اا الط ا 
بين خدم فيروز وبعض الا يرانيين» فخرج لمساعدة خدمه فقتله الاٍيرانيون على غير 
علم متهم . 

وفی سنة ۱۲٤۸‏ عزم عباس میرزا على ان يفتح هرات فارسل إبنه محمد 
ميرزا مع عسكر جرارء الها . ووقعت محاربات شديدة آلت إلى محاصرتها . وكان 
سفير الانكليز (مستر كميل) وقتئذٍ قد سعى سعياً بليغا لمنع هذه امعاربة» ولكن 
ات ا و کان عد رر عاضا فلك اادد ناقری 
من المصلحة أن يطلب المصالحة مع كامرانء فوقع هذا الطلب عند كامران موقع 
اقول وول امز ا اة عل وزرة (بار هدا الذى كان إذ داك غبوما عند 
الإيرانيين في مشهد . فعقدت المصالحة على أن تضرب السكة في هرات باسم فتح 
علي شاه» وان یدفع له کامران في كل سنة خمسة عشر الف تومان . 

ولا علم الانكليز أن دخول المالك الأفغانية فى حوزة الايرانيين يستءقب 
زوال سلطتہم فی اهند جهزوا شاه شجاع» وأیدوه بعساکر من لدنهم» وأوعزوا ان 
رنجيت سنك الوثنى وأمير السند «مير غلام على خان» بتأييد شاه شجاع فَلبيًا 
دعوتہم» وإِن لم یکونا تحت سلطتہم. فأیداه وعرزاه بالمساکر» حت تله من 


جمال الدين المحسينى a‏ 
العساكر نحو ثلائين ألفاً وتقدم بهم إلى قندهار من طریق بنجاب» فقابله كهندل 
خان وإخوته وقاتلوه» فهزموه شر هزية» وفرٌ إلى هرات» واستنجد ابن أخيه 
کا . وبعد معاناة مشاق كثيرة وصل إلى بلوج ومنها إلى اند . (والحاصل 
أن شره تیمور شاه وإنهماكه فی الشهوات» وحرصه على اللذات. وكثرة أولاده من 
أمهاتِ مختلفة أوجب سلب الراحةء وزوال الأمنية عن الأهالي» وسفك دماء ألوف 
من الناس» وحرص کل من أبنائه على الملك تسبب عنه حرمان المجميع) . 

وف سنة ٠٠٠١‏ عزم كامران على فتح سجستان . فالتجا مرها إلى محمد 
شاه ابن عباس ميرزا فاتخذ الشاه ذلك وسيلة إلى فتح هرات فجهز جيشا وسار 
إلهاء وحاصرها زمناً طويلاً . وكان الأفغانيون بخرجون من الحصار» ويهاجمون 
غساكر الاه بسالة غر ية ولا اشن الام ر غل كامران أرسل ابه تادر مر ال 
«ميمنة» و«شبر فان» ليدعو الأزبك وهزاره فأجابوه دعوته» وجهزوا جيشاً 
عظيماًء وساقوه» إلى هرات لرفع الحصار عنهاء ووقعت بينهم وبين عساكر الشاه 
حاربات كثيرة قتل فا جمع كثير من الطرفين» ثم استظهرت عساكر الشاه علهم 
فاضطرب لذلك كامران . واستشار وزيره فى أمره» فانحط رأيها على المناداة 
با جرب الدينية . فتوسلا بلا عبدالحق أحد علاء هرات العظام» فقام يوم الجمعة. 
e‏ فی الناس با لجهاد الدينيء فلباه أهل المدينة وسكان القرى القريبة منها. 
فأغتسلوا غسل الجمعة وقصوا آظافرهم. ولبسوا أکفانہم» وخرجوا بهجمون على 
اعدائهم» وأوقعوا بهم وقتلوا کثیراً من اعيا ن ال ران إل ام دروا عل 
إجلائهم فرجعوا إلى البلد . 

وبعد أن طال زمن الحصار توجه سفير الانكليز (مكنيل) من طهران الى 
امعسكر . وبعد أن تقابل مع الشاه ورأي أن إفتتاح المدينة قد قرب وف علمه أن 
ذلك وجب إنقياد الأفغانيين وإتحادهم و بسلطتهم في اند ما لا 
ینکر قال للشاه : «دعني أدخل المد بنةء وأرضي کامران اي فأذن له الشاه 
ظا فف انه صادق فما يدعي . فلا دخل المدينة. ولاق کامران اا فی تشجیعه 
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وتثبيتهء وقال : «لا يصح لك أن تسلم أصلاً وإنك إن عبتت قدماك زمناً ما نرسل 
لك ى المدافع والبنادق aS‏ واو على ذلك 2 خرج؛ وقال للشاه : «إننى كلا 
هددته هو وعساکره أو رغبتهم» لم ينجع مقالي فيهم» ولم يرهبوا لتهديدي» ولم 
بطمعو ا لترغیی ...» . وبعد ذلك أمر الشاه بجمع النحا س الموجود فى المعسكر, 
ر د و و على المدينةء وأخذوا 
في إطلاقه فاشتد البلاء على من فا مع شد لقحط والغلاء. حتق اا 
الضعفاء والفقراء نحو أربعة عشر ألفاًء فأرسل كامران سفيراً لعرض التسلي . ولا 

ستشعر بذلك سفير الإنكليز اضطرب, وأرسل إلى كامران سرا بطلب منه التثبت. 
و رعده بان 2 هذا البلاء عنهء م ذهب ای الشاه وقال له : «أن بين انكلترا 
ودولتکم مودة» وان فتح هرات يستوجب ثوران الفتنة ٤‏ اهندء فأرجو منکم أن 
تکفوا عنه». فلم قبل رجاءَه . 

وما سم الشاه من طول العاصرة. ركب جواده» وتقدم أمام المساكرء 
N Es‏ فهجمت العساكر دفعة وأحدة» واطلقت المدافع 
علہاء فتهدم کثیر من او ارهاء وکادت تفتح» » لولا أن السفير الانكليزي تقدم إلى 
الشاه وقال : «إننى أتوسل إليكم أن تأذنوا لي في الذهاب إلى المدينة ثلائة أيام حى 
ان امان وو زير دوا ها لکم بدون سفك دماء وسلب أموال . ولجد انكلترا 
E E OAS O‏ 
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أيام فأقيموا ما انهدم من الأسوار وتتبتوا إلى أن تأت مراكبنا من خليج فارس» 
ولا اطلع الشاه على ذلك طرده من المعسكر . وبعد ذلك احتد الشاه واضطرمت 
نران غضبه المجوم على المدينة . وحمى وطيس الحرب» وثبت الأفغانيون فى 
اون ر ا ت ا هوو ل ر ی ا ر ا و 
کانوا یدافعونہم عنها وكثرت القتلى بين الطرفين . 

وف أثناء تلك الملحمة جاءت مراكب الانكليز فى خليج فارس» واستولت 


جمال الدين المحسينى ۴۹ 
على جزيرة خارق» فلا بلغ الخبر مسامع الشاء» رأى من الأولى به أن يترك 
امحاصرة. ويشتغل مدافعة الأنكليز عن بلاده . وكان سائر مأموري الانكليز مدة 
ا محاصرة بحثون أمرا ء كابل وقندهار على حرب الإيرانيين» وبحملون العلاء 
بالدراهم والدنانير على المناداة با لجرب الدينية ولكنهم لم ينجحوا فى مساعيهم . 
ولقد طالت مدة ا افر عر و هرا وكا ذلك ت 0 

ولا علم الانكليز من اما الأفغانيين اليل الى الاریرانيينء اذ کان (دوست 
محمد خان) أمير كابل و(كهندل خان) والي قندهار وسائر إخوتها الذين نالوا ا ملك 
عدو كل نا وو او الاق ل ا کک 
روا وبمار اا اا یو م ا ها ادى 
يوجب تقلص ظلهم من بلاد هند . فأخذوا إذ ذاك يترقبون فرصة لاستيلائهم على 
لاد لفان :فلا اخسوا من لاان النفور والاشمتزاز من أمرائهم المجدد رأوا 
إذ عَنّت هم الفرصة أن يتخذوا شاه شجاع واسطة يتوسلون بها إلى غرضهم من 
الاستيلاء على تلك البلاد . فجهزوه في جيش جرار مؤلف من جنود منتظمة وغير 
و وو ل اب لامالا ل ا 
الانكليز. فسار شاه شجاع بذلك الجيش من 2 البلوج وسجستان إلى قندهارء 
وكان قد تقدم هذا الجيش رجال يدعون الأفغانيين إلى شاه شجاع» ويذكرونهم 
بأنه الوارث الحقيق للملك. وهو أحق بالسلطنة. ويحثونهم على التخلص من سلطة 
هؤلاء المتغلبين علهم» ولما وصل الشاه إلى قندهار رأى والبها كهندل خان أن لا 
طاقة له على مقاومته لقلة جيوشه وشدًة ميل أهل المدينة إلى الشاه فخرج هو 
وعائلته فى خمسمائة من خيالته» وقصد طهران فأكرم محمد شاه مثواه وقلده ولاية 
(شهر بابك) من بلاد فارس . | 

ّ إن شاه شجاع جعل (تاو) الانكليزي واليا على ولاية قندهار . وبعد ذلك 
سار بجيشه إلى كابل» وفتح في مسيره مدينة قزنه . وبعد وصوله إلى كابل لم جد 
دوست محمد خان امت رها من فة قوة عل القاومة ولا إقتداراً عل المضادمة 
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فاضطر إلى الخروج منهاء وقصد بخاري ليستعين بأميرهاء فلم ينجح قصده. ورأى 
منه عدم الاحتفال بهء بل الإهانة والتحقير. فانقلب راجعاً وسلم نفسه إلى الانكلين 
فأخذوه اُسیرأًء وبعثوا به إلى کلکوتا . أما شه شجاع فقد جعل (میجر باتنجر) من 
أعيان الإنكليز والياً على کابلء ثم استولی على جلال آباد بدون منازع ولا ماع . 
ETT‏ الانكليز (بنت جركه) في عشرين خيالاً من الانكليز مع ثلامائة 
اة ل ا د ع ا شاه شجاع» فقبلها 
واب الرسول انگل زى :ومن معا عند حتى أنفق ذلك المبلغ في تحصين القلاع 
والاستحكامات وجمع الذخائر. م 2 غا وتا ولك ال عدت 
یعتذر له عا فرط منه فی حقه» وقبل أن : بخطب» و بض رب السكة باسمه . وكان ذلك 
سنة ۱۲۵۷ . وعلى کل حال قد استتب الا السلطنة فى غالب E‏ 
البلاد الأفغانية لشاه شجاع» لکن صورة؛ وللنکلیز مع حتی أيقن الإنكليز كافة 
ان البلاد الأفغانية آلت إلهم» وصارت جزءأً من مالكهمء يستحيل لصا من 
أيديهم» وقد لبثوا فیا ثلاث سنین وبضع شهور . 

م شهر جماد الثانية سنة ۱۲۵۸ ارسل شاه سجاع اشخاصا عحصلون اموال 
الجباية من بعض القبائلء فابوا دفعهاء واستعصواء ومّرّدوا ووقعت بينها مناوشة 
جزئية . فلا بلغ شاه شجاعاً خبر قرّدهم أرسل جماعة من المساكر لكبحهم . 
وتأديبهم» فلا رأى ا لمتمرّدون من أتفسهم عدم الإقتدار تبدّدوا في قلل( ا لجبال . 
وفي رة رجب خرج من مدينة كابل ثلاثة من خوانين (جمع خان) الغلجاي. 
وانضءٌ إلبهم جماعة من القبائلء وأخذوا في شن الغارة وقطع الطريق» ينهبون» 
ويسلبون» واتخذوا هم إستحكاماً فى موضع على مسافة لائ اقرا من گال 
وصار الطريق منها إلى اند مقطوعاً. 


وف ناء لك افق أن د كركشا لای ان و نر ودورت ف 


)١(‏ قلل الجبال : قممها وأعاليها. 


جمال الدين الحسينى ۵۱ 
خان جوب المدن وجول في البلاد ورد مع جماعة من رجاله على مدينة باميأانء 
فاجتمع به هؤلاء وانض إلى الجميع أيضاً جماعة من طائفة الغلجائي الذين كانوا قد 
فرض همم الانكليز راتباً ثم قطعه عنهم حكمدار الانكليز فى لهند ضناً وشحاً 
فاشتدت الفتنة وعظم الخطب فبادر الانكليز بارسال (مكننكتن) و(منتس) مع 
اة من الاك دار ك الا وك خر دة اة وا زا راا وضازوا 
على مسيرة ثلاثة فراسخ منها خرجت علمهم شرذمة من طائفة الغلجانيء 
وصادروهم؛ وقتلوا منہم قرا فوقف الجيش عن المسیرء م لمحق بهم الجنرال سيلء 
مع أفواج من العساكر, بقصد مبارزة محمد أكبر خانء ولكن كانوا في غاية الرهبة 
والمخوف | من إغارة الأفغانيين .وي ليلة عشرين من رجب بعثوا بطلبون مدداً من 
العساكر أيضاً فو صلهم المدد وقصدوا مكن محمد أکبر خان ووقعت بينهم وبين 
الأفغانيينء وف أثناء الطريقء محاربة استمرت يومين» ولم يظفروا به . وف خلال 
ذلك کان شاه شجاع قد سجن شخصاً امه حمزة خان الغلجائی فهاجمت خواطر 
الغلجائيين. وثار منهم ثلائة آلاف. وسدّوا طريق كابل من سائر أطرافهاء فخرج 
ميجر كريفس خارج المدينةء ووقع القتال بينه وبينهم» وقتل جماعة من أكابر 
الانكلز. 

وف غرّة شعبان هاج أهل المدينة وغَلّقوا حوانیتہم» وهجموا على مزل 
اسكندر برنس» وفتكوا به» وصلبوه على قارعة الطريق» ثم انصبوا على خزينة 
الحكومة فنهبوهاء وكانت الخزينة إذ ذاك تحت نظارة جانسن . ولما سمع شاه شجاع 
وهو فی (بالاحصار) با كان من الأمر أرسل إبنه فى رجال من الججندء ومعهم 
مدفعان» لكن لم جد ذلك فى إطفاء نار الفتنة نفعاً. 

ثم هجم الأفغانيون فى الرابع من شعبان فاستولوا على (باغشاه) وقلعة (عحمد 
شريف)ء ووضعوا حامية لقطع المواصلة بين القلعة التي احتكر فيه الأنكليز 
ذخائرهم وبين إستحكاماتهم. وكانت عبارة عن رصيف يبلغ ألف ذراع طول 
وستائة ذراع عرضاً. وعمدوا بعد ذلك إلى قلعتهم المذكورة فحاصروهاء وكان بها 
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(أنسن وارن) مع فوج من اهنود وطائفة من الرس کم يستطيعوا فك حصار 
الأفغانيين عنهاء حتى رضى الانكليز بترك القلعة هم» وإنا أرسلوا (كابتان سوين) 
: طاتفة من السا كر لاستخلاص أنسن وارن وإتقاذ من أيدم؛ لن الأفنانان 
أوقعوا بهم إيقاعاًُ فقتل کابتان سوین وکثیر ممن کانوا معه ورجع الباق منهزمین 
إلى المعسكر .م أرسلوا(أنسن كارون) مع جماعة أيضاً من العساكر لإنقاذهء فلاقوا 
ما لاقاه المجيش الأول . 

م ذهب (كابتان بويد) عند سردار عموم العساكر وقال : «لو سلمت القلعة 
إلى العدو فإنه فضلاً عن أننا خسر نحواً من خمسين ألف جنيه قيمة ما فما من 
الذخائر آم يبق لدينا من القوت ما يكفينا سوى یومین . اذا نصنع ولیس بالسهل 
خلت ا ات والذخائر لبعد الشقة ؟» . وما وعى السردار ما قاله له كابتان بويد 
اال اسن و و اه و ا يقاوم ما استطاع, وأن ارف ار 
الاو دة ا سیدرکه عا قلیل بالمدد ا وارن ا :لذا نز کا 
المدد هذه الليلة فلا نجاة. ولا خلص لنا من يد العدوء إذ أخذ ينقب علينا أحد أبراج 
القلعة حتى اشتدٌ ا مخوف» وتقكنت الرّهبة من قلوب رجالناء وحى أن بعض الحامية 
آلق بنفسه من القلعة رهبة ووجلاً فان م تدركونا الليلة بتنا فى قبضة عدونا» . ولا 
وصل هذا الجواب جمع السردار رؤساء الجيش وأمراءه» وتفاوض معهم» مستمداً 
من رئیسہم حیلة توصل بہا إلى تخليص القلعة ونجاة حاميتها من بلاء العدو 
فأجمعوا أمرهم على إرسال المدد في ليلتهم» إعةاداً منهم على أن الأفغانيين بجهلون 
وجوب الحراسة» ولوزم التيقظ والإنتباه» لكن رأوا من الاحتياط أن يبثوا 
الجواسيس أولاً ليأتوهم بحقيقة أمرهم . فأرسلوا كابتان - فلت اوغا 
علمهم با أيسهم من إمكان إيصال المدد . إذ رأى الأفغانيين على بقظة يتشاورون 
في أمر الاستيلاء على القلعة فى تلك الليلةء فأضربوا عن إرسال المدد . وعند الفجر 
زح الارن عل اة ببأس وإقدام فن و اخ ا 
غاا ین الات آل شر وهر ال مک ی ساط الا نگل س ذلك 
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غيظاً ودعتهم خشية العار ومخافة الجوع إلى أن يبعثوا بجيش إلى قلعة عمد شر بف 
ليستولي علها تحت قيادة ميجر فأخذ ذلك القائد حين ما شرع الجيش في المسير 
یروغ حیناً ویتواری حیناً آخر . فلا رأى الانكليز منه ذلك أجلوا مسيره . وف 
الغد جهزوا جيشاً تحت قيادة (كريفتس) وسارء فا فاستولى على قلعة محمد شر بف» 
وعلی نصف باغشاه» بعد حرب قتل فبما عبدالله خان . وقاتله کان کابتان اندرس» 
ثم داخل الأفغانيين الحماسةء وأظهروا البسالةء حتى استردوا ما أخذ من باغشاء 
وفتکوابالانکلیز, وقتلوا منهم عدا كتير وفي اليوم الثامن من شعبان انض «قزل 
باشا» كابل إلى الأفغانيين. وأخذوا في ثغر قلعة محمد شريف» فغلب الخوف علل 
aE EN‏ . وفى خلال ذلك 
مرض سردار عورم العساكر الانكليزيةء فرأى الوزير الختا رالانکلیزی (أي 
الحاكم العمومي أو القنصل) وكان امه «سير ولے» أن يق مقام هذا السردار أحداً 
سواه . فاستدعی لذلك «بريك دير مشیل تان» E‏ .ومع من کان ف 
بالاحصار من عساكر الانكليز وعساكر شاه شجاع» وقادهم إلى الاستحكامات ‏ 
وعند وصوله فبدلاً من أن يشجعهم ویثبت أقدامهم» قام فى المعسكر وقال : «اعلموا 
ا ن لا طاقة لنا على مقاومة الأفغانيين ولو تتا لاضلا اعرا فلار أ 
ننجلٰي عن هذا المكانء ونلحق بجلال أا ونتحصن فهاأ» فاجايةالندا قائلاً : 
«إنا لن ترح من هاهنا بل لا تزال ندافع عن أتفسنا ما استطعنا . روا 
ومقابلتنا الأفغانيين بالبادية ما هو إل أن نلق بأنفسنا فى أفواء الآساد» فزاد 
a SE ET‏ . وکان من أمر الأفغانيين فى هذه 
الأثناء أ ن استولوا على المرتفعات المشرفة على المعسكر شرقاً وغرباًء وعلى برج 
(ريكاباش)ء وأخذوا بيطرون على الانكليز كرات المدافع» ويصبون على رجاهم 
رصاص البنادق . فبادر الوزير الختار إلى استنهاض (شلتان). وأمره فى المحال 
O E‏ العساكرء وهمت بالخروج من الجانب 
الشرق» فضل (كبتان بلو) الطريق من قادهم» وخرج من جانب آخر . ففاجاأ. 
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الأفغانيون» فارتعدت فرائصه» ونزل به ما قنى الموت دون لقیاه» فأوقعوا به» وقتلوا 
من رخال اة عة . فھم «کولونیل مکرلان» و«لیفتنانت برت» اوا 
لاستنجاد (كابتان بلو) فحال الأفغانيون بينم وبينه» ووضعوا السيف في العسكر ين 
جميعاً . وإذ رأى شلتان هذا الول دبت فيه الحميةء فأمر الجيش عموماً با حملة على 
الأفغانيين. فهاجموهم دفعة» فصوا ثم عاودوا المجوم» فرُدّواء ثم استأتفوا اهجوم . 
وف هذه الكرّة E‏ ة إلا (ليفتنانت برت ) ورجل أخر . ولم تخسر 
الأفغانيون فى لك ال فة اغائ إل لان فارشا ب ووفق الانكل غلال كرف 
وفرّهم فى هذه الواقعة أن استولوا على قلعتي (ريكاباش) و(ذى الفقار)» وأصابوا 
فا مقداراً من الحنطة فأخذوا ا بجمعوه ويڏهبوا به إلى معسکرهم . ولكىن : 
بلبثوا أن أقبل الليل» وهاجمهم فيه الأفغانيون وثغروا هاتين القلعتين علهم» وم 
استردادهما ليلاً وأجلوهم عنها منهزمين . 

وف الثالكث عشر من شعبان قامت طائفة من الأفاغنة. ووضعت ثلاثة مدافع 
E‏ 
فالوزير الختار افر (شلتان) أن بخرج re‏ (میجار شتوین) فخرحج ف فرق م 
العساكر» حتى صار على مسافة اثنتي عشر ة ذراعاً من مشاة الأفغانء فوقع القتال 
يا وت لفان برا وا لرا ا لکن ا عى الرطي غاد 
فرسانهم» فاضطرت مشاتهم إلى الرجوع» فاستولى الانكليز على الرابية» وكسروا 
عجلة أحد المدافع الثلاثة. وأخذوا الأثنين الباقيين إلى المعسكر, فارتاحت لذلك 
خواطر الانكليز بعض الارتياح . وكاد أن يعاودهم بعض ما فقدوا من النشاط, 
لولا أن جاءهم من قبل الجنرال (سيل) الذي کان مقيماً فی جلال آباد خر بأن 
ليس في طاقته أن يدهم قبل مضي فصل الشتاءء فقنطوا . لكن رأوا حرصاً على 
ا لحياة أن يتحيّلوا لأخذ إستحكام محمد خان إذ كان هو المانح من وصول الذخائر 
إلهم من بالاحصار . فأقعدهم عنه (استورث) المهندس بقوله : «لا طاقة لعساكر 
الانكليز على المقاومة بعدٌ» فعداوا إلى رأي آخرء وهو أن يستولوا على قرية 
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(بیجارو) الت کانوا یتدارکون منها آقواتهم . فأرسلوا (میجار شتوین) مع عدو وافر 
من العساكرء فوجد الأفغانيين قد سبقوهم إلى الاستيلاء علماء فاقتتلوا هناك 
حثيثاً. وکانت الدائرة على الانکلیزء فنكصوا على أعقابہم خائبین وقد جُرح کثبر 
من ضباطهم . 

وي الثامن والعشرين من شعبان قدم محمد أكبر خان من باميان إلى كابل, 
وتواطاً مع الأفاغنة على كلمة واحدة . وفي ذلك اليوم بعينه أجمع الانكليز رأياً عل 
الاستيلاء على قلعة بيجاور فأمر الوزير الختار شلتان بالمسير إلبها فسار هو 
ومیجار شتوین ومیجار قارش فى أفواج من العساكر حت بلغوا حلا مشرفاً على 
تلك القلمةء وكان معهم مدفع واحدٌ ليس غيرء ولم يكن في القلعة سوى أربعين 
E TN‏ فأوقع بهم هناك حت هتل 
مہم جماعة وجرح ميجار شتوین . وذ رأی شلتان تلك النازلة مر میجار قأارش 
E TT‏ يسارعوا إلى وضع استحكام يقبهم من بلاء العدوء فقبل أن 
يتمموا وضعه» أبصروا عشرة ة آلاف رجل من أهل كابل على جبلٍ مشرفِ عليهم 
بحيث يصلهم رصاصم . فف ا حال أمر «كولونيل أوليور» أن تتأهب تلك العساکك 
وتنتظم على شكل قلعة واا بن عه وت الح ا 
على الأفغانيين المذكورين . فعاجلتهم خيالة الأفاغنة باهجوم على ميمنتهم 
وحاصروا (ليفتننت واكر) وجُرح من الأفغانيين أحد عظائهم. ثم عمموا اهجوم 
علبهم من ثلاثة جوانب فضايقوهم. وکوا یھ یکا درا :فط ا آل ےار 
سبیلء إذ أن خيالتهم قد جُبنوا عن اهجوم حينا أمرهم به القائدء ورجعوا القهقريء 
فاستولى الأفغانيون على مدفعهم وذخائرهم» واختاروا العود إلى البلد نظراً لكون 
أحد عظمائهم ا لمذكور أصبح جريحاً . فاختلس الانكليز هذه الفرصةء وأسرعوا إلى 
الجبلء فاسترجعوا مدفعهم. وأطلقوه على ظهور الأفغانيين فانقلبوا علبهم وهاجموا 
مهاجمة الغبظ وا لحنق. فتبدد شمل الانكليز» وتفرّقواء وولى من بق منهم الأدبار فرداً 
فرداً. وما برح الأفغانيون یطاردونہم حتی أوصلوهم معسكرهم العمومي» ولم 
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يصدهم عنهم إلا جدران الإستحكام . ولا اشد على الانكليز الكرب» وعظم بهم 
ا لخطب» جنحوا للسلم فأرسل الوزير الختار إلى الأفغانيين رسولاً يدعوهم 
مستعطفاً إلى المسالمة فقالوا : «نجيبكم على شرط أن لا يلبث فى بلادنا من جنس 
الانكليز ولا واحد» ثم اقترحوا علبهم أيضاً أموراً لم جد الوزير الختار سبيلاً إلى 
قبوها وكهر عليه الرضاء بها . فقام من مجلس رسل الأفغانيين وهو يقول : «إن يوم 
القيامة لقريبٌ . وسيجمعنا الميعاد ويتبين الظالم من المظلوم ويتميز احق من 
الباطل» ثم بعد ذلك وقعت بينهم مناوشات اسةر د الأفغانيون فما قلعة محمد شريف 
في السادس من رمضان . فضاقت الانكليز ذرعاً . ورأت أن لا عيص من المسالمة 
طوعاً أو كرهاً فكتب الوزير الختار سجلاً ينطوي على معاهدةٍ بينه وبين الأفغان 
ووقع عليه هو و(شیلتان) و(دنیکتل) و( جميرنر) . 

وف ا ادي عشر من رمضان خرج هذاالوزير مع (كابتان لارنس) 
و(ترذر) و(مکنيزي) وعدد من رجاله إلى قرب جبل (سياه سنك) وعقد هناك 
بحلساً مع جماعة من أكابر الأفغانيين. ثم قام فمهم خطيباً. وقال مستميلاً عواطفهم 
لر و غ 0 ادروھ ھا خا و ورا 2ا 
وأكرمنا مثواه فى كل مكان» ثم أبرز السجل» وعرضه على الس وكان مضمونه : 
«على الانكليز أن تخلي قندهار وقزنه وكابل وجلاد آباد وسائر البلاد الأفغانية على 
شرط أن يعطبها الأفغانيون رجلاً من أكابرهم رهناً حتى تخرج من تلك البلاد 
بسلام» وإذا وصلت العساكر الانكليزية إلى اند بادروا بإرسال الأمير دوست 
محمد خان . وعلى الأفغانيين أن يرتبوا لشاه شجاع (لَكٌ روبية) يأخذها سنوياً اينم 
کان سواء اقام فی أفغانستان أو خرج منها . وعلى الانكليز أن لا تدخل عساکرهم 
في بلاد الافغان إلا برضى أهلها» . 

و لما رفع هذا السجل إلى محمد أكبر خانء فبعد اجرح والتعديل فيه» قرز أنه 
يجب على الانكليز أن تخلى سائر البلاد والقلاع في مدّة ثلاثة أيام» وهو يجري علمهم 
فيها الميرة والمؤونة . فشرعت الانكليز على عجل بنقل العساكر من بالاحصار 


جال الد الحسي 10۷ 
O‏ مع ذل ومسكنة لا مزيد علمها غل انفد اکر هاه ن لم يسوف 
عده متعللاً بأنه لا تطیب نفسه باجراء ء المؤونة علبهم مالم بخلوا القلاع بالمرة. 

وقي القامن عشر من رمضان نزل الثلج عليمم فتضاعفت مصيبتهم فاضطروا 
لارٍخلاء قزنه» واستحضار عساکرهم . 
٠‏ وفي العشرين منه عقد الوزير الختار بجحلساً مع الأفغانيين حسم الأمرء فطلبوا 
ا ن يعطبهم نصف ما مع العساكر الانكليزية من المدافع والجبخانة فدان ن طلم 
رو بل زاده أنه سلمهم (کابتان کیلي) و(کابتان ابري) رها 
على وفائه ا طلب منه . 

وفي الثاني والعشرين منه جاء (مستر اسكنير) الذى كان أسبراً عند عمد 
أكبر خان الى الوزير الختار . وأخبره أن محمد أكبر خان يبتفي منه أمراً عسيرا 
فارتبك وانعقد لسانه ثم قال : «وهو أنه يريد أن تسر إليه أنت» ووجوه ضباط 
المساكر ليفصم معكم الأمر مرّة واحدة» فليا وعى ما سمع لم بجد بداً من الطاعة لكند 
خشي عاقبة الغدرء فنادی ف العساكر بالتأهب وألا ستعداد خراج الااستحكام . 
سار هو ورؤساء العساكر إلى تل نل» حیث ینتظرون قدوم محمد أکبر خان, فلم یلیٹ 
ان و الأفغانء وأخذ يفاوض الوزير الختار . وکل من 
ا خوانين كان يفاوض رئيساً من معه من ضباط العساكر . ثم أخذت خيالة الأفغان 
تتوارد علیهم فرادی فرادی» ومثنی مثنی» وعبا قلیل صرح محمد أکبر خان ن¿ على 
قومه بان ¿ یبطش کل منهم ښمن يفاوضه ففعلوا اا و اار ر ا كه 
وجرٌ وهو یستجیر ویستغیث ویصیح : «وا ویلاه وا غوثاه» . ثم جروا رأسه 
وطافوا به في أزقة كابل وصلوا (تروار) على قارعة طربقها . وأما (لفتننت ابري) 
وهو الذي روى خبر هذه الواقعة وأبان ن فيا كتب سخافة عقول الانكليز وجين 
قلوب أمرائها وضعف آرائهم فقد وقع أسيراً في يد حيى الدين الأفغاني ثم هو ممل 
بين يدي محمد أكبرء فنظر إليه بعين يتقاطر منها الغضب وخاطبه بتو له :«أكنع 
طامعین آجا الانکلیز ف بلادنا؟ رای ما حل بکم جزاء عقاباً؟ لکني عفوت عنك 
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فليس لى بقتلك حاجة» . ثم وكل أمر حفظه إلى مُا مؤمن . 

ثم إن (ميجر بتنجر) الذي خلف الوزير الختار المسمى (سير ولم) هم 
بافتتاع أمر الصلح ثانياً مع الأفغانيين فقالوا : «نجيبك على شروط»» الأول أن 
تترك العساكر لنا مدافهم ولا يبق هم سوى ستةء الفاني أن تسلم لنا الأموال 
والأدوات والأثقال المتعلقة با لخز ينة. الثالث أن تعطينا جماعة من كبراء الانكليز 
باولادهم وزوجاتهم رهناًء الرابح أن توف ما كان الوزير الختار وعدنابه من 
إعطائنا أربعة عشر لكا من الروبية. فلا مع هذه الشروط ورأى أن المقام مقام لا 
تروج فيه ا لحيل التعلبية التى تعوّدها الانكليزء بل هو مقام الطعن والضرب» وبجال 
السيف والوع» لم جد له حيصاً من قبوهاء وإن كانت شاقة ولا ترضى بها نفس حرٌة. 
نعم» إن الجترال (الفستون) أراد أن يظهر الشمم والحماسة» فانتفخ انتفاخ أهرّة» لكن 
انتفاخه لم يؤثر فى دم الانكليز من الحرارة أثرأًء بل تواطأً أمراء العساكر فى التاسع 
والعشرین من رمضان على إعطاء (کابتان درمند) و(کابتان وانسن) و(کابتان 
واربرتن) و(کابتان دب) مع نسائهم وأولادهم رهناً . جعلوا ا جروحین ف مزل 
أحد الأفغانيين. وتركوا معهم بعض الأطباء . وسلموا الأفغانيين خمسة من المدافع 
السلطانية . 

وف اليوم السادس من شوّال تجهزوا للرحيل» وساروا بتسعة مدافع واثني 
عشر ألفل جمل حملهم رجالا ونساء وأطفالاً وف خلفهم العساكر المشاة يسيرون 
على أرجلهم» فوصلوا إلى نهر يلزمهم إجتياز» وليس عليه سوى قنطرةء فبعد أهوال 
واوال ومر ت کر إجتازوه» وقطعوا مسافة ما إلى أن وصلوا إلى (بكران) . 
على أن الأفغانيين لم يتركوهم وبلاء هم . بل اقتفوا أثرهم كالذثاب الجائعة ينهبونهم 
واو ی اوا ا او و وا ا کر ان ا 
| کر شان غاد و ترط عل ان سلو ةة ماضن امین راه فاخانر 
وعاهدوه على أن لا بطلقوا بندقية واحدة» ولا يشهروا سلاحاً على أفغاني بشرط 
أن لا يت رٌضوا إلمم بالإيذاء ولا إلى أقواتهم بالنهب والسلب» ووصلوا بعد زمن 


ال الد ا ۱۵۹ 
قر فون مذ الل وا لك ا ت عاف : 

وف اليوم الثامن من شوّال أعاد الأفغانيون إطلاق الرصاص عليمم فهة 
جر ربن )ان يدافع فلم يقو و ن 
زا فوق من أ خذم فسلموا خن ليوا وو ضارا إل الط رين اوهل إل 
(خورد كابل)» وهو عبارة عن شخب يمتد بضعة أمیال طول والمسلك الذي يجب 
إجتيازه هناك واقع فی سفح جبل يکتنفه من أحد جانبيه نهر نحط عنه بسستين 
اغا وقة الجبل من الجانب الآخر . فأدركهم هناك الأفغانيين وحاصروهم 
وأخذوا منهم مدفعاً ولم يصلوا إلى قرية خو زو کابل: حن قنلوا کہ تلان آلآ 
شخص وسلبوا جل ذخائرهم . 

وني اليوم التاسع من شوّال الذي كانت الأحياء فيه تحسد الأموات» جاءهم 
وهم يريدون الرحيل خبر من عند محمد أكبر خان وهو أنه التزم صيانة اللساء 
والأطفال والجرحى فداخلهم بعض الاطمئنان من هذا الخبر . 

Ea aS 
بهم فسدوا علمهم المسالك. ووضعوا فيهم السيف . ولم تستطع الانكليز حراكاً بل‎ 
کانت عساكرهم اهندية تلق بأسلحتها وتطلب الفرار . ولکن لا تجد سبلا ولا منقذاً‎ 
ولم ينت , بهم السير إلى (قبر جبار) إلا وقد إستأصلهم السيف‎ sS 
وسلبت أمتعتهم وأمواهم وذخائرهم» ولم يبق مع من بق منهم سوی مدفع واحد‎ 
. وقد عص معير (هفت كتل) بجثث القتلى‎ 

وباجملة فقد قتل من عساكرهم المنتظمة خاصة من يوم خروجهم إلى يوم 
وصوهم إلى (كترسنك) اثني عشر ألفا . أما عدد من قتل من العساكر غبر المنتظمة 
فة غد الله . وفي ليلة بلوع غهم إلى (كترسنك) أسرت جماعة منهم» وسلب المدفع 
الذي کان باقياً معهم . 

وق اليوم الجادي عشر منه خرجوا من (كترسنك) إلى (جكدلى) فوصلوها 
وقت العصر . وإذ ذاك قاموا على تل واصطفوا عليه وأظهروا الججلادة إرهااً 


للأفغانيين . فغضب من ذلك الأفغانيون. وأشرفوا على مرتفعات هناك وأطلقوا 
علمهم المدافع والبنادق . ثم إن محمد أكبر خان طلب (اسكینز) وقال له : «لابد لكم 
أن تعطوني أيضاً شيلتان وجان سن رهناً» وفى أثناء المكالمة أطلقت على اسكينز 
رصاصة من حيث لا يعلم نفمات . فلا رأى الانكليز ذلك بادروا با لمسير قاصدين 
(جلال آباد) فابتدرهم الأفغانيون بالسيوف من سائر الأطراف . وكان عدد القتلى 
في هذا الموقع اثر ما هو فى (خورد كابل). 

وق ية الفالت عفر من شرال ران الافاتون أن فدقل غدورجال 
الانكليز. فطافوا بهم فقتلوا بعضاًء وأسروا بعضاً آخر. ول ينج من يد الأفغان UE‏ 
(دكتر بريدون) ففرٌ» ولحق بجلال آباد وأخبر رأساً الانكليز بالواقعة . (كأن 
الافانفن غل ا ان لتخ الال ورن مكف وأوساخ خداعه لا ها إلا 
دهد هراق وان عن الطامعن ا علاعا أل وات القو رة قارا ادمان الانكلن 
وجعلوا شعاب جباهم قبوراً لقتلاهم» وأذاقوهم مرارة نقض العهود). 

واد هد اک خان اا ران لاط وال وال ال وا د ال 
کابل . وھذا ما انتہی إليه حال جيش كابل الأنكليزى . وأما الجيش الانكليزى 
اع ا ر ای اال افا ی ت 
اجى والرهرقل بض وذ سف لانن ر ار الاق وکر و ا 
شهورا. ثم أسلوا إلى كابلء فاستقبلهم محمد أكبر خان وأكرم مشواهم واجتمعوا 
هناك بميجر بتنجر . وبعد هذه الواقعة رد محمد أكبر خان للضباط سيوفهم ومنحهم 
بعضاً من الدنانير . وكان يتعطف على النساءء ويتلطف بالأولاد . ثم اتفق أنه قتل 
(شجاع الدولة خان الباركزای) شاه شجاعاًء فحصل اهر 2 والمرج بين الأفغانيين 
وتحرًبوا أحزاباًء وتفرّقت كلمتهم» وتنازعوا املك وتقاسمه أمراوؤهم . فعسكر محمد 
أكبر خان خرج المدينة وانضم اليه (فتى جنك) أبن شاه شجاع . 

وفي أثناء هذه الفتن قدم الجيش الانكليزي الذي كان متحصناً زمن الشتاء 
في قندهارء إلى كابل» وانضٌ إليه بعض من المدد ووقع بينه وبين محمد أكبر خان 


جمال الدين الحسينى ۶۱ 
بعض مناوشات . وال الأمر بعدها إلى المسالمةء وأطلق سبيل أسرى الانكلز . 
وتعهد الجغرال (بولوك) بإرسال الأمير دوست محمد خان وعائلته إلى أفغان . ولا 
رات العساكر الانكليزية تفرّق كلمة الأفغانيين وتشتتهم وعدم وجود من 
يضارعهم فى المقاومة والمغالبة تطاولوا على البلاد وأحرقوا «جهارته» (السوق 
الشهيرة الموجودة من عهد أورنك زيب التيموري سلطان اهند وکانت من أبدع 
الاة . وفمها عقو د متتاليةء يبلغ طوها ستائة قدم» ور انى قتا . وکان 
على جدرانها النقوش المزخرفة والتصاوير الانيقة . وقد علق الأفغانيون فما جثة 
الوزير الختار ا ولے) وزحفوا على قرية استالف» وقتلوا من بها من الرجال 
والنساء صغيرأ وكبيرأ صحيحاً وجريحاً . واعتصم محمد أكبر خان وأهل مدينة 
كابل بالجبال وقتئذ . و لما انتقمت العساکر الإنكليزية من الأفغانيين على زعمهم» 
لوا الى انك يرغن ف ارا عا غا ن يازل بهم . (وبالجملة إن طممع الشاء 
شجاع في السلطنة قد ساقه إلى البحث عن حتفه بظلفه . وإن حرص انكلترا على 
لك بلاد الأفغان وشغفها بها أوجب أن تکون مساکنہا فہما قبور أُجسامها . وإِن 
صيانة الأفغانيين لجرحى الانكليز ونسائهم وأولادهمء وإن قتل الانكليز لشساء 
قرية استالف وأولادها ومرضاها قد أبان للعالم السجايا الشريفة الغبر المكتسبة 
التي لم يدنسما طول المكث في الجبال والأودية والطبائة المخسيسة الى لم ته ديما 
العلوم والمعارف ولم يطهرها زلال التربية). 
ثم أطلقت الانكليز الأمبر دوست محمد خان من الأسرء فرجع إلى 7 
واستولی علہہا وعلى جلال آباد وما بجاورها من البلاد . وأما كهندل خان 
a‏ أیران 
ان العساكر الانكليزية قد أخلت مدينة قندهار» جهز جيشاً صغيراً باعانة الشاه» 
وسار به إلى قندهار . وبعد مناوشات بسهرة وفعت بینه وبين بعض من السدوزائية 
دخلهاء وم نفوذه ف اقظارها فد وقع بينه وبين الامر دوست ر خان 
حاربات كانت الغلبة فبها للأمير وساق أيضاً عساكره إلى هرات ولكن رجع 


۶۲ تتمة البيان فى تاريخ الافغان 
اا 

وبعد بضع سنين من إمارة الأمير هجم رنجيت سنك بعساكره على مدينة 
بیشاور . وكانت الحرب بينها سجالً . ولما كان زمن الحاربة وفتل من الطرفين عدد 
كير ورأت الانكليز أن دخول بيشاور التي هي مفتاح بنجانب تحت سلطة 
الأفغانيين. يوجب إستفحال أمر الأمير ويورث الخلل فى المالك اندية الانكليزية 
ارغ ال ااانه ا عل رط ان كن تلك اة در ت ك 
الوثنى. فكأن أمة الانكليز بفعلها هذا لم تقصد سد طرق الخلل عن بلادها فقطء بل 
أرادت أن تہيىء سبل استيلائها علمها علما منها بان الامارة السيكية التي شكلها 
ارقف ا ا 
المصالحة بزمن يسير . وإثر هذه الوقائع اتفق موت كهندل خان المذكورء ووقعت 
المنازعة بين إخوته وأبنائه فى الملك وآل الأمر إلى المقاتلة وسفك الدماءء ووقع 
المرج والمرج فى غ د ان ا 
فسار بعسكره إلى قندهار حبن بلغه ذلك واستولى علمهاء وعين لكل من امین 
اا ما رهه لخ وت لد بك الط ى غا الل 
الأفغانية . وكان قد أرسل إبنه (حمد أكرء) إلى الأقطار البلخية التى نبذ أهلها طاعة 
الأفغائيين عند إستيلاء الانكليز على البلاد. واستقلوا بأمرهم فأدخلهم تحت 
الطاعة. ولم يبق تحت سلطة غيره من المدن الأفغانية الأصلية إلا مدينة هرات التي 
ينا سابقا كونها فى قبضة كامران ذلك البطل الذي قاوم العساكر الاإيرانيين بغاية 
الثبات والحزم عشرين شهراً مح قلة عدده وعدده . ثم غلبت عليه الشهوة. 
واستولی عليه اهویء» وانہمك فی السکر حتی نفرت منه قلوب الناس» ولعب به 
وزیره (یار محمد خان البامي زاني) وخنقه فی قرية خارج المدينة» واستولى على 
الملك. وانقرض بوت هذا سلطة العائلة السدوزائية من البلاد الأفغانية (وبا لجملة. 
إن ما اكتسبه أحمد شاه السدوزانى من المالك الواسعة والسلطة التامة بسبب 
الشجاعة والتدبير والعدالة والإقتصاد في المعيشة قد أضاعه أبناؤه وأحفاده» با لجبن 


جمال الدين الحسينى ۶۳ 
والسفه والجور والترف والإنهماك في الشهوات) . وكان هذا الوزير على الدوام 
يرسل إلى شاه إيران ويحتمي بحايته صيانة لبلاده من سلطة سائر الأمراء 
الاد :ر عله بعتمو نه صد عمد ان اغا الغا ركان هة الت 
ت قسيّ القلب ظالماً جائرأً . فامتلأت قلوب الأهالي منه غيظاً 
وأثارو الفكة غا فطل ا(شاه زاده يوسف السدوزاني) الذي كان وقتئذ فى مدينة 

مشهد, والقسوا من الشاه أ ن جهزه» ویرسله ففعل» ودخل مدينة هرات بجيش من 
الاإيرانيين بلا عانع وأهلك صيد محمد خان . 

م دتو رات کی من ال دافم تمر الکن عا فر اا 
علپاء فأرسل جيشاً جرًاراً سنة ۲۷١‏ تحت رئاسة سلطان مراد ميرزا إلمها اود 
حاص رتها أياماً تم له فتحها . ودخل قطر هرات تحت حکم یران . فاستشاطت 
الانكليز من هذا الفتعح غيظاً علماً منها أن مدينة هرات مفتاح الأقطار اهسندية 
وبابہا ارات مراکہہا يدون مهلة إلى خليج فارس, واستولت على بندر (اضو 
و را و ی ا للشاه» وسداً للخلل المزمع وقوعه. 
وتسكيناً للثورة التي فشت في اند عندما شاع فيها توجه العساكر الإيرائية نحو 
البلاد الأفغانية . . بعد مضي سنة من هذه الواقعة وقعت المصالحة بينها وتركت 
الانكليز الفرض الإيرانية على شرط أن يخصص الشاه رجلا أفغانياً ليكون حاكماً 
غل فاته وسح عار ا فن العا ان جد خان ان اذ 
وصهره والياً على هرات باستصواب الانكليز. وشرط عليه أن يضرب السكة 
ويقرأً ا لخطبة باسمه ومع ذلك ما سكن روع الانكليز بل أغرت ا ر دوت ا 
خان بعد بضع سنين بأخذ مدينة هرات وتعهدت بأن ¿ تعطي له ولمن يخلفه مرتباً 
ا سنوياً كافياً لتجنيد العساكر» وتعصين القلاع لتكون الامارة الأفغانية سداً 
منيعاً بين الند وبين ا مالك الروسية في آسيا الوسطى وإيران :فخ لامر غا 
وسار به إلى هرات» وحاصرها زمتا طویلا وکانت عساكر الطرفين بين مهاجمة 
ومدافعة. وقد أتفق موت سلطان أحمد داخل القلعةء وبعد موته بزمن يسر مات 


۶۴ تتمة البيان فى تاريخ الافغان 


الأمبر أيضاً فى معسكره . ثم أمر رؤساء العساكر ا حاصرين بجوم . وبعد هجمات 
A E ala EES Oa‏ 
لين العريكة غير مائل إلى الظلم والجور . وقد استال بحسن سلوكه قلوب إخوته 
حتی خضعوا له مع أن منهم من کان أکبر سناً وأسس بحکمته وتدبیره ملکاً. وکان لہ 
أبناء متعدّدة. وقد جعل أرشدهم وأعقلهم محمد أكبر خان الذي خلص البلاد 
الأفغانية من مخالب طمع الانكليز ولي العهد . وحيث توفى في زمن حياته ولى 
شقنقة مارغل خان تلك ال رة (ولقد راغي الام خقوق عمد اكير الذى لذ نة 
e ER CE a‏ 
الناس» ولم يلاحظ ما يترتب على ذلك من المضارء فإن بعض إخوة شير علي خان 
كانوا أكبر منه سناً فلم يرضوا با خضوع له فأثاروا الفتن ولزم منه إراقة الدماء 
وات اللا ويب امزال وقد جل غل كل وة فن ولانات الافغان 
واخدا مئ ناه ( ولد اط الأمر طا اغر مرلة ارلادة عل اللات لان اللا 
الأفغانية ليست بلاداً قانونيةء فكأنه بفعله هذا قد مكنهم من الفتن والعصيان) . 

ولا توف الأُمير حين محاصرته رات كا ذكرنا كان في المعسكر من أبنائه 
شير على خان ولي العهد ومة ا فظر خان وغد امن ومد انل كان :وان 
لشير على وزير خائن يسمى محمد رفيق من طائفة الغلجائي قد أشار عليه بالقبض 
على إخوته قائلاً: «لا تت ى السلطة ما داموا ولاة مطلق التصرّف خصو صا الذين 
هم أكبر منك سنا» . فشاع هذا الخبر وبلغ مسامع من كان منهم في المعسكرء فهرب 
كل منهم ليلاً وبادر إلى البلاد التي كان واليا عليها في زمن أبيه . 

وأما شير على خان فبعد ما علم بهروبهم عجل في تنظم مدينة هرات 
وجعل ابنه محمد یعقوب خان والياً علهاء وأخذ طريق بلخ من دون أن يتع رض 
للبلاد التى استولى علمها إخوته الذين هربوا من المعسكر, أو يظهر هم غضبأًء قصد 
أن يخدع أخاه الأكبر محمد أفضل خان, الذي كان ذا وجاهة عند الناس. وكانت 
قو ته العسكرية أشدٌ من سائر الأخوة ويقبض عليه . فلا وصل إلى حدود بلخ 


جمال الدين المحسينى ۱۶۵ 
أرسل رقيما' يذكر فيه مخاطباً ياه : «إنك أنت الأخ الأكبر فيجب عليك أن تجتهد 
في إصلاح البلاد ورفع الفساد وجمع كلمة الأخوة . وأما آنا فأتعهد أن لاأنبذ أمرك 
وأن لا أخالف نصائحك وأن لا أخرج من ربقة طاعتك» . ولا أطلع محمد أفضل 
على مضمون ذلك الرقي انخدع وسار بنفسه اليه فلا قكن من شير على قبض عليد 
وهرب ابنه عبدالرحمن خان وقتئذِ إلى غاری ي . ودخلت ولاية بلخ تحت قبضته 
فجعل أحد إخوته المسمى بفيض محمد خان والياً عليها ورجع إلى كابل د 
عسكراً وأرسله إلى كم تحت رئاسة وزيره محمد رفيق لحاربة محمد أعظم فانهزم 

خمد اعظ ققق غد أفضل ن اول وة وو ال افد 

وبعد أن فرغ من أمرهما جعل ابنه ابراهم خان الضعيف الرأي حاكماً على 
مدينة كابل وذهب بنفسه إلى قندهار لكى يقبض على شقيقه محمد أمين خان . وعند 
وصوله إلى كرات الغلجائي استقبله هناك شقيقه بعساكره فوقعت مناضلة بنا تل 
فيها ابنه محمد علي وشقيقه محمد أمين المذكور . وأثر هذه الواقعة استولت الوساوس 
على شير علي» وغلبت عليه اموم والغموم» فترك أشغال الحكومة وإدارة العساكر, 
وانزوی في مدينة قندهار . ولا بلغ مسامع عبدالرحمن خان تر حاله. وانزا. 
تحرّك من بخاري إلى البلاد البلخية واستولى علمها بعد مناوشات جريئة باعانة 
فيض محمد خان . وكان محمد أعظم خان المذكور الذي ترك البلاد امندية لسوء 
معاملة الانكليز قد انض إلى عبدالرحمن في بلخ فاستفحل أمرهما وبمعا جيشاً 
جرا را و رخفا بد آل مده كال :وفل ار ضرل الا وت عار ان عتا ها 
وعساکر ابراهم خان ن¿ ابن شیر علي خان فی (باج کاه) فانہزمت عساکره فترك 
کابل خوفاً وجبناً وفرٌ إلى قندهار . وكان وقتئد وزير شار علي خان « محمد رفیق 
خان» في كابل فخرج يستقبلها بغاية البشاشة فدخلوا المدينة آمنين مستبشرين . 
أرسل سرية إلى جلال آباد فافتتحوها . ولا اشتد الخطب» وعظم الأمر تنبه شير 


. الرقيم : الخطاب‎ )١( 
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على خان من نوم الغفلةء وأفاق من غشية المحزن» فجند جيوشه» وسار بها إلى كابل. 
وعندما اجتاز قزنه قابله حمد أعظم وعبدالرحمن بعسکر جرار في شیخ آباد. 
فاشتعلت نيران المرب بينها . وكانت الغلبة محمد أعظم فانہزم شير علي ورجع إلى 
قندهار . ودخل محمد أعظم مدينة قزنه . وكان شقيقه محمد أفضل المشار إليه سابقا 
حبوساً فبها فأطلقه وسلم عليه هو وجميع العساكر بالأمارة. و لما قت هذه الغلبةء 
وقفلوا إلى كابل رأى محمد أعظم أن محمد رفيق خان يسعى فى إثارة الفتن وإلقاء 
الفقان بان ارا ئن وال ماقام ق حرا فة السابقة و اة دة و ت كه 
لهء وسعيه فى الفساد أخيراً. 
ثم جمع محمد أعظم عساکرہ» وسار بها إلى قندهارء فتلاق مع الأمير شير علي 
خان فى كلات الغلجائي فتصادم الجيشان» وتقاتلاء وأظهر شير علي خان في تلك 
الواقعة غاية البسالة والشجاعة . غير أن قوة قلبه مااستوجبت ثبات أقدام 
عساكره الذين غلب علمهم الجبن والخوف بسبب الاإنهزامات المتتالية» فاضطرب 
إلى ترك قندهار والذهاب إلى هرات . وبعد بضعة أشهر ذهب بفرقة من الخيالة إلى 
بلخ . وجمع کثیرا من مقا تلي الأزبك والأفغانيين وزحف إلى كابل من طريق 
قوهستان الوعرة مصحوبا بفیض محمد خان فقابله عبدالرحمن خان فی «بنج شیر» 
فتقاتل الجيشان ففتل فيض محمد خان (كأن إقباله وإدباره ووفاقه ونفاقه كانت 
دواعي الموت وسكراته) . وانهزم شير علي تاركاً مدافعه فوق الجبال وأسرع إلى 
ی ومنها إلى هرات» علماً منه بأن عبدالرحمن سيتبعه بعساكره وقنع بها . وتوف 
اثر هذه الواقعة محمد أفضل خان فی کابل . وکان رجلاً حباً للعلم والعلا اھا 
للظلم والجور فخلفه شقيقه محمد أعظم خان . 
وبعد ان استقرٌ على منصة الأمارة أرسل ابن أخيه المتوفى عبدالرحمن خان 
إلى بلخ وجعله والياً علبها وعرّزه باساعيل خان ابن محمد أمين خان المقتول ليقدر 
على إطفاء الفتن الى حصلت هناك بين الاأرّبك والأفغانيين . ونصب ابنةه محمد 
رورا 0 عل قارو ا ر ای ا عاو ای کان 
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عمره إذ ذاك ستة عشر عاماً رئيساً على العساكر الموجودة فمها . وهذا الرئيس 
الشاب قد ساقه الغرور وحب الظهور إلى جمع العساكر وسَوقها إلى هرات من دون 
علم أبيه . وعند وصوله إلى قرية كرشك صادمه محمد يعقوب خان ابن شير علي 
بعسا كره» فهجم الشاب الرئيس دفعة واحدة بمائتين من المشاة على قلب عسكر 
الخصم واستولى على مدفع» وجلس عليه بعد أن قتل طبجيه . فلا نظر جيش محمد 
بعقوب عدم وصول المدد له أحاطوا به وأخذوه أسعراً فتشتتت عساكره وانهزمت 
كا هي عادة الشرقيين عند فقد رئيسهم . فأسرع محمد يعقوب بعساكره إلى مدينة 
قندهار واستولی علیما بحیث لم جد من يُدافع عنهاء فقوي قلب شیر علي خان هذه 
الغلبةء وجد فيه العزم والارادة . وقصد تلك المدينة بخيالة «المجمشيدي» و«فيروز 
كوهي» وجمع منها العساكر المتفرقة وأسرع مع إبنه إلى كابلء فتقابل مع محمد أعظم 
خان في وادي مكر على بعد ستة فراسخ من قزنه» وأنشأً كل من العسكرين 
اس حکامات ووا ادق . وكان محمد أعظم عند سماعه بزحف شير علي قد 
أرسل إلى بلخ يطلب اسماعيل خان الخائن علماً منه بأنه ا خصم الألد لشير علي 
لاله قل اباةواهانة غا الها . فجاء بعسکر بلخ» وتوقف فی قوهستان ¿ إلى أن 
تقابل العسكران في مكرء فھجم علٰی مدینة کابل وفتحھا ونادی فہہا باسم شیر علي 
ان ا ن أبيه والياً على قندهار . وعند وصول هذا الخبر إلى 
عساكر محمد أعظم غلب اليأس عليهم وحصل فم الفتورء وتفرقت كلمتهم 
ونشتتت اراؤهم» e‏ قد م رأوا اچم بن کر وعلموا أنه لا يكن 
وصول الزاد إلبهم . فعلم محمد أعظم أنه لا يجوز الإعتاد على هؤلاء العساكر الذين 
غلب عليهم الجبنء واستولى عليهم الفتور والخوف» خصوصاً ما رأى جراءة خَيّالة 
الجمشيدي ي وهجومهم على أطراف المعسكر على الدوام فف إلى بلخ واجتمع بابن 
اة عا . ودخل شير علي خان مدينة كابل بعد أن تارفھا ومانا طر 
واستقبله أهلها بكل بشاشةٍ وسرور, لأنه كان محبوباً لدى الناس لسماحة أخلاقه 
وعدم ميله إلى الظلم بالطبع . ثم إن محمد أعظم وعبدالرحمن بذلا غاية الجهد فى جع 
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العساكر من الأزبك والأفغان» وذهبا إلى قزنه عن طريق هزاره فبارزهما شير علي. 
وبعد مقاتلات شديدة انهزمت عساكر محمد أعظم وعبدالرحمن,» وهربا إلى مدينة 
مشهد من بلاد إيران . وانفصل عبدالرحمن من عمه فى تلك المدينة وذهب إلى 
بخاري وأقام بمدينة سمرقند وهو الآن بها . وتوف محمد أعظم بمدينة نيسابور حين 
ذهابه إلى طهران . وكان عاقلاً مدبراً محباً للعدلء ولكن أحوجته الضرورات 
والحوادث الكونية إلى الجور والظلم . وأما إيثاره ولده الشاب الذي كان فى الحقيقة 
سبباً لخیبته» وزوال ملکه بجعله یاه رشا لجيوش قندهارء فقد كان لعدم اعاده 
على سرداري الأفغان وخواني 2 ما 
كانوا يعدّون الخيانة رذيلة. ولا يستنكفون من | رتکاب العارء لن غالہم في خلال 
هذه الفتن قد انتمى لكل من الحزبين المتحاربين أزيد من عشرين مرّةء وكان 
منغدهبا مدهت الصو فة الفائلن و حدة الرجود. وبا لفل عت الشاظة فى 
سنة ۱۲۸١‏ للأمير شير على خان بلا منازع» ولا مانع» ذهب إلى مدينة أنباله إجابة 
لدعوة الحكومة الانكليزيةء فأيدت انكلترًا معاهد ته العرقوبية السابقة الى وقعت 
بينها وبين ا و أخرى هى فى الحقيقة عبارة عن وهات 
وخاتلات . ولما رجع ن اسماعيل خان الخائن وإخو ته إلى الند. ثم خلع ابنه البطل 
محمد يعقوب خان من ولاية العهد وجعل أخاء عبدالله خان ولي عهده مع صغر سنه 
حبة لأمه (ولبشست الشهوة التي تعمي البصائر وتضل العقول عن الرشاد) . وأما 
محمد يعقوب خان فقد ذهب إلى هرات وأظهر العصيان ¿ بها ولكن لم تد مدة هذه 
العصيان فإنه مع غلبته على عساكر أبيه لى دعوته حيغا دعاه إلى كابل . والأمير 
بدلا عن أن بجامله أودعه المجبس . ومع هذا كله لم ينل الأمير بغيتهء لأن الموت قد 
أسرع بوي عهده الجديد . وفي سنة ۱۲۹۵ غلبت الوساوس والأوهام على رجال 
انكلو ا زاوا و فو و الان ال وغ امو دوا وة غ 
مهندسين وألف خيّال وأرسلوها إلى الأُمارة الأفغانية فأب الأمير إلا منعها لقطعهم 
المرتب الذي تعهدوا بدفغه کل شر من مدة سنن بلا سیب فاستشاط ت الایکلر 
عط واف ال ك ال ال الوا طا ورا 


الفصل الرابع 


«في بيان الشعوب الختلفة الساكنة فى» 
«الأقطار المعبر عنها باسم أفغانستان» 
«وأخلاقهم وعاداتهم ومذاهہم» 
«وفي إيضاح كيفية الحكومة في تلك البلاد» 

إن أعظم الشعوب المستوطنة لتلك الأقطار وأكثرها عدا هو المجنس 
الأفغاني ومقره جنوب البلاد والشرق الجنوبي منها . والق الغالب في هذا الجنس 
هو الحقد والضغينة والتشوق للاتتقام» وإقتحام الحاربات» والتهوّر ف المخاصات 
والمنازعات لأدنى الأسبابء وان صورهم الظاهرة تحكي عن خليقتهم هذه 
وتنيء عنها. فإن وجوههم على الدوام عابسة . وقلا يوجد بينهم البشوش» وإن 
كان يظهر فى بعض معاملاتهم الحلم والتؤدة. وكذلك خشونة لغتهم» وغاظ 
أصواتيم» يدلان على هذه الخليفة. وعلى الفظاظة وغلظ الطباع . وهم ميل عظره 
ارات ف اا ت ر ا اع اا 
والاقدام والميل الطبيعي الى الحارية أرشدتهم الطبيعة من قرونِ إلى ترقت نظامهم 
العمسكري على هيئة تقرب من النظام الموجود فى هذه الأزمان . وذلك أنهم كانوا 
يصفون الصفوف» ويحكمون تر تيمها ويقيمون الضباط أرباب الرتب العالية وأرباب 
الرتب الدنية . وعند سوق المجيوش للمحاربة كانت الضباط تتقدم العمساكر 
لتقودهم» حتى إذا اشتعلت نيران ارب تأخرت الضباط وتقدّمتهم العساكر للنزال 
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والصدام» واشتغلت الضباط بالأوامر والنواهيء والنظر فيا جب إجراؤ همم الإقدام 
ho‏ والتيامن والتياسرء والسر والتوقف. وغير ذلك . وكان من عادتم أنه 
اذا ول أخد السا كر وار كو اغلة افا . ومن ذلك ما وقع في واقعة أصفهان. 
وهو أن ضابطاً هم بقتل أحد العساكر عندما رآه متقهقراء فأراه العمسكري يده المنى 
مقطو عة تخلصاً من العقاب القانونى» فعافاه الضابط من القتلء إلا أنه لم يخلص من 
عتابه» ولم برضه هریه وتقهقره بل آرجعه إلى العسکر قائلاً : «يأ مخنث؛ الم تكن 
ادك الش رى ر جرد فان فطتخا فف ان ن ا اعدا اوت 
وال الاغدا2 ال غر رمق في حياتك» . ومن وظائف الضباط زيادة عن الأوامر 
والنواهي المتعلقة بترتيب العساكر وحفظ نظامهم. اا 
ادان ليأتوا به من ساحة القتال ويدفنوه كي لا تقع جشته ت هات ادى 
الأعداءء إلا من فقتل منهزماً فانهم لا جوّزون دفنه أصلاً . ولأفراد المساكر 
الأشانة من الطاعة والانتقياد ارۇساٹهم ما لا يوجد في عساكر ملك من ملوك 
البلاد المتمدنةء حتى إنهم عند تفرقهم فى الباديةء وتشتتہم یٹ لا یکون فرد منهم 
مع الآخر لو سمعوا نداء منادٍ يدعوهم إلى ضباطر أو رئيس من رؤسائهم» هرعوا 
مهرولين جميعاً لإإجابتهء والإجةاع حيث يأمرهم» ولو نالوا طعاماً في الخصمة 
لتركوه ملين داعيم . ولحسن طاعتهم إذا فتحوا بلدا وأمرهم أمراؤهم بعدم 
التعرّض لأهالمماء لا يقع منهم أدنى شيع بخل بالراحة. حقى لو مرت عليهم النساء 
مكللات بأكاليل الذهب لا يلتفتون إلمهنَ . واتفق أنه وقع الغزاع في أصفهان بين 
طائفتين من الأفغانيين في أول جلوس أشرف على كرسي السلطنةء وعظم الخلاف 
ينها حتى اقتتلتا فقفل أرباب الحوانيت حوانيتهم خوفاً من حصول ارج وا مرج 
فجاء الأمر مِنْ أشرف بفتح الحوانيت مُعلناً «إن مَن يصيبه خسارة فأنا الكفيل 
بتعويضها» وامتد اقتال ني المدينة أياماً ولم بعصل أدنى ضرر للأهالى من المقاتلين . 
ولجميع رجاهم تدرب تام في الطعن بالرّماح والضرب بالسيوف . وهم خفة 
ونشاط فى ركوب الخيل . وفى الأزمنة الأخير ة صارت هم الدربة فى إطلاق 
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الأصاص اشا . ومن زمن الأمير دوست محمد خان شرعوا في ترتيب العسكرية 
على النظامات الجحديدة . وقد برعوا فيها عملاً لا علماًء وبلغ عدد عساكرهم 
المنتظمة ستبن ألفاً . 

وإن كثيراً منهم وإن كانوا قد مالوا إلى الإقامة في المدن والقرى كأهالي 
قندهار وقزنه وجلال آباد وغيرهاء إلا أ نهم كبقية إخوانهم الذين لم يزالوا فى 
الخشونة حيث لم يأخذوا جانب الترف والرفاهيةء بل يسلکون في تعیشهم طرق 
التخشن والتقشف» ويقنعون من اللذات بالسير حتى إنهم يأكلون الضأن بجلده . 
فإنهم بعد ما یذبحونه بحرقون صوفه ثم یجففونه ویدٌخرونه للاکل . ولا یتناولون 
الأطعمة با لملاعق. ولا يضعون أواني الطعام على الخوان. بل يأكلون على الأرض 
بأيديهم . وليس هم عناية بتنظيف ألبستهم وأبدانهم» ولا بهتمون بنظافة مساكنهم 
وحجراتهم . وتطهير مدنهم من الأوساخ . ولذلك ترى المدن المسكونة بالكثير منم 
لا تخلو من الأوساخ والقاذورات . وكثيراً ما تکون جيف الحیوانات فی معسكرهم» 
ولا يعتنون بإبعادها من بينهم . وغالب الجبلثينء وأهل القری منهم. إذاأكل لا 
یغسل يديه بل بسحها فی لحیته أو مداسه . وبعض منهم إذا لبس لباساً جديداً يلطخ 
e‏ خصوصاً عاتقنه إظهاراً لتأصله فى الغنى وعدم مبالاته بالمجدید» 
وإراءة لسمنه. وجميعهم سواء كانوا من سكان الأخبية أو البوادي يلبسون من 
FSS DL‏ فارباب البادية يصنعون ثيابهم من نوع اللباد على هيئة غريبة 
بين طويلين يشبهان خرطوم الفيل» يصلان إلى الأرض . ويسمى عندهم 
« کو سي» . وهم أيضاً ثوب آخر من هذا النوع يصل إلى الفخذين بين قصرين 
يسمى «صدرية» . وهؤلاء قلا يبدلون ثيابهم قبل البلاء . وسكان المدن بصنعون 
تيابهم من اجوخ الغليظ المعروف عندهم ببركر, فيتخذون منه جُبباً ضيقة ضيقة الأكام 
قصہر تھا ويتقبون بأقبية من القباش لملون المعروف بالشیت» وثیابهم فی زمن 
الشتاء من جلود احمل يبالغون في دبغهاء حتى تصبر فى اللين والنعومة كالحرير. 
ويصبغونها بلون أصفر بهي» ويرقشونها بطراز احرج ثم بُقصلون منها جبباً 
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بتخذها العَمَالّة/' قصيرة تنتهى إلى الرٌّكبتين بكمين إلى المرفق وتسمى (بوستين 
جه) وأرباب الصنائع والأواسط من الناس يتخذونها طويلة تبلغ الكعبين. كسائر 
آلبستهم بکمین طویلین. وتسمی بوستین . وقد يتخذ الأمراء من شيلان الكشمير 
خاو اوو ا 0 
زرقاء . وأما السردارون والعظاء فغلباً يعتمون بشيلان الكشمير ألواناً . وسکان 
البلاد الحارّة بحتذون النعال» ويتخذون صدريات ويلبسون أقصة تنتهي إلى نصف 
ا وا ا 
الفخذين . وغالب القبائل لا بحلقون رؤوسهم» وبعضهم يتخذون ضفيرة طويلة من 
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سعو رهم . 

وأما نساؤهم فانهنٌ يلبسن ألبسة طويلةء ويتمنطقنَ ناطق تقرب من الثدي 
حتی یری بارزا . وغالب نساء القبائل الساكنة في الجبال يقطعن شعور أذناب 
الولو بشعورهن . ونساء قبيلة الغلجانى بحبكن شعور نواصهنء 

و ل ی a‏ فيمتد إلى الصدغين فى العرض» 

ولاف کافا هو برق مسد . ويعلّقن فى آذانهنٌ حلقات غليظة ثقيلة 
من الفضة والحديد والنحاس والبلور. 

وام الافان لا جلسون على المنصات والكراسي» بل يفرشون بجالسمم 
بالأماط والفارق الفارسية. وليس هم من الأبهة والعظمة ما لغيرهم من الأمراءء 
ولا يستنكفون من تناول الطعام مع خدمهم والأصاغر من الناس . 

والجبليون منهم» وأهل الباديةء يحترفون رعي المواشي والأنعام» ويتعيشون 
منهاء وقليل من الزراعةء وقلا يوجد منهم التاجر إلا فى قبيلة «لوهاتي» من 
الجبليين. فإن غالب هذه القبيلة من التجار . ونشاطهم فى التجارة على نغط غريب إذ 
يبلغون بأمتعتهم محمولة على ا لجال إلى قرب الصين وبلاد سيبيرياء ويجيئون بها إلى 


)١(‏ العملة - بفتح العين والميم واللام : الفعلة اوالسال: 


مال الذين الحستى ۷۳ 
بلاد الأناضول. ويطوفون الأقطار اهندية . وهذه القبيلة تقتاز عن سائر القبائل 
بألبستپا. فان عبانهم ذات زوايا أربع متقابلةء وأقبيتهم تشبه أقبية الأرناؤد 
دان را باجا ية الأغالل» وانعة الذ بول كرة اتكامين من الوط 

وأما سكان المدن والقرى فيشتغلون بالزراعة وغرس الأشجار وإنشاء 
البساتين والرّياض . وقلا يوجد فهم أرباب الصناعة كالحدادة والنجارة والحياكة 
وما يشبهها. ولا يشتغل منهم بالتجارة غالباً إلا أهالي قندهارء فان هم حرصاً على 
التجارة» وغالب تجارهم من طلبة العلم . 

ولیس للافغانیین دراية كافية بكيفية إدارة المحكومةء وضبط الدفاتر» وما 
يشبه ذلك . وهذا جد جميع قاور بأيدي طائفة «قزل باش» الذين هم بقايا 
عساکر نادر شاه . ولا بجوزون بيع الان وان کانوا غير مسلمین» ویکرمون 
الغرباءء وابناء السبيلء ويستقبحون غالبا السرقةء وإن كانوا يتفاخرون بالنهب 
والفاز ةوغر غاف أن الفرزق بن الم فة والنبب هى الفر ق ن ال ة و الشف ٠‏ 
والمنكرات التي هي نتائج الترف والترفه قليلة الوجود فيم لقكن أخلاق البداوة 
منهم» ولا بخلو غالبهم من خلّة الطمع لتسلط الفقر علمم . وإن نساء الأفغانيين 
الساكنات ف الدن سرن وجوههن حلاف نساء القرى والبوادي» فانهن 
مكشوفات الوجوه» ويختلطن مع الرجالء وتأخذ كل منهن ید رجل» ویرقصن فی 
الأفراح على هيئة دائرة . وتارة يرقص الرجال منفردين على هذه اهيئة في الأعياد 
والأفراح . ويسمى هذا الرقص لديم (عتن) . 

ومن عادة سكان القرى والبوادي من الأفغانيين فى أفراحهم أن يدعو والد 
العروس اة واخ وجيرانه في نهار الزفاف» ويعرض عليمم الثياب التى عليه 
عادة أ ن يعدها للعروس وزوجهاء ٠‏ ی الزوج ٤‏ هذا المحفلء ويلبسه على 
ملا ا لحاضرين ما أعد له بعد قراءة الفاتحة . والنسوة يفعلن ذلك بالعروس» م 
یزفونہا إلى محل بعلها» مصحوبة بالأغاني والطبول . وعند وصوها واستقرارها ف 
الححلة الي أعدت هاء تأتقی الفتبات بأنواع الفوأكه والنقل» وينةقرن على ا 
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العروس» ويأخذ المدعوون والمدعوات فى التفكه بالفواكه ما و 
العروس عاكفة فى محل زوجها لا تظهر في الناس أياماً . فإذا مضت : مضت تلك الأيام أت 
إلمها بنات علتها يعزفن بالدفوف» وعلى رأس كل منهن جرّةء ويأخذنها ومعها 
جرّة مثلهنء ويذهبن جميعاً على هذه اهيئة مغنيات عازفات إلى أن يصلن نهراً أو 
عين ماء . فيملأن تلك الجرات» ويرجعن كذلك . وللعروس بعد ذلك ترك العزلة 
وساف الان و ضر فة ت كل) و(داوور) دون الال ون ات 
العروسين يجب علم) الرقص في العرس . وهاتين القبيلتين عادة غريبة : وهي أن 
ا 
خلاف. ويكحلون عيناً بالسواد وعيناً با محمرة . ومن له لحية منهم يلحق جانباً منها 
ويترك الآخرء ويقضون أيام عادتهم هذه باللعب بالسيوف» حتى بخيل للناظر أنهم 
بحاولون الفتك ببعضهم . وأبناء هاتين القبيلتين ممن يستفزهم حسن الصورة 
وش اال غا عل بل هم افون ى اهار دق اة و لرا 
بتقديم الذبائح» حتی تغالی بعضہم بقدم بيه ذييحة . 

ومن عادة قبيلة (ختك) أن نساءها في المأتم يصبغن E a‏ 
ويثبن لاطمات صائحات. ويخمشن وجوههن بأظافرهن . 

ومن عادة جميع الأفغانيين إطعام المعرّين ثلائة أيام إلا انم بختلفون عادة 
في من يقوم بنفقة الأطعمة . فف غالب القبائل يقوم بها صاحب ال مام . وف بعضما 
يقوم بها جيرانه وأهالي القرى القريبة من اما هو فلا تم شا 

ومن أهالي القرى من يعلّم الاو لاد الذكوز ال كن ولس فاا تة 
فساتين نساء الإفرنج» ويجعل علمها شراريب من جميع أطرافهاء لأجل الرقص فى 
الأفراح . وإذا ولد لأهل القرى والبوادي منهم مولود تصعد القابلة ولو فى نصف 
ا ا أو على محل مرتفعء وتنادي بأعلى الصوت ثلاث مرات 
اا و ا واا 

وجميع الأفغانيين سيون متمذهبون يذهب ا حنيفة» لا يتساهلون رجالا 
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ونساءَء وحضار یرن وبد ویین؛ ف الصلاة والصوم سوى طائفة (نوري) فانهم 
متوغلون فی التشيع. وهم محاربات شديدة مع جیرانهم السنیین» ولا يبالون بالل 
والصوم» وإنما يهتمون بأمر مام الحسين (رضي) في العشرالأول من حرم ويضربون 
ظهورهم وأكتافهم بالسلاسل مكشوفةء ویوجد فی بعض قبائل (کاکر) بقایا من 
الطريقة المزدكيةء وإن كانوا على دين الاسلام . 

ومزدك هذاكان رجلا فى زمن (قباذ) من أكاسرة فارس . وقد ادعى النبّوة 
رادو اوهو افا ال ی و اول الإإشتراك في الأموال 
والنساء . وكان يعلل ذلك بأن المنازعات والمقاتلات لا تعصل إلا لأجلها فلو 
حصل الاشتراك فبها لارتفع الشقاق واستتبت الرًاحة . ولما مات قباذ وجلس ابنه 
او روان ارف الاد غا د الملك. احتال لإبادة هذه الشريعة المبتدعة . 
فطلب الشارع» وقابله بالبشر والبشاشة. وأظهر له رضاه وقال له : « ني قد اخترت 
هذه الشريعة البديعة» واستحسنتهاء ولكن لا أقدر أن أتظاهر بها خوفاً ووجلاً ما 
أرالذين أتبعوك وأعلم أن فيهم كفاءء لدفع شر المنكرين » فعرض الشارع أتباعه 
عليه في محل أعدّه أو شروان ن¿ لذلك» فصار الجميع طعمة للسيوف . وما هرب منهم 
E IDE‏ . و يصدر عنه هذا الفعل إلا بمشورة وزیره 
بزر جمهر» حيث قال له « إن هذا الشارع لا يريد بشريعته هذه إلا إستثصال السلاطنة 
عن وجه الأرض» لان السلطنة لا تكون إلا بالمال والنسب» فإذا تأسس الإشتراك 
في الأموال والنساء فلا سلطنة» وقال خواجة (نظام الملك) في تأريخه إن الإباحيين 
المىجودين في إيران من أتباع مزدك . وقد توارثوا هذه الطريقة عن الذين نجوا من 
حدٌ سيف أنوشروان . وكذلك بُرى فى أهالي خست وکرم بعض عادات الخوارج 
والنواصب فإنهم يصوّرون هیکلاً فی غرّة محرم» ویدفنونه. م إنہم بخرجونه فی يوم 
عاشوراء ویکسرون عنقه متهللین مستبشرین . وهۇلاء يستقبحون الختان أيضاً. 

والاأفغانيون مح شدة تعصهم للدين» والمذهب. وا لجنس لا يعارضون 
غیرهم فی حقو قهم؛ ولا يتحاشون عن أن يروا شيعياًء أو غير مسلم» بقے مراسے 
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دينه» ولا ينعون المستحقين منهها من نيل المراتب العالية فى حكومتهم . فإنك ترى 
اا المناصب في البلاد الأفغانية من الشيعيين (القزل باش) . وكل أفغانى يزعم 
آنه اشرت الاس لکونه افا فقراً . وإنه لا يوجدالايان الكامل 
والاإسلام الخالص إلا في جنس الأفغان والعرب . وكل قبيلة إذا أرادت أن تيرم 
اما فاد ان يجتمع أمراؤها للمشورة e‏ بج ركه . وإذا 
قتل أحدٌ من قبيلة أحداً من قبيلة أخرى فكل فرد من أفراد قبيلة المقتول يرى أنه 
من الو اجب غلة أن عد لا خد اقار قل وجل من فة الفا زولا ن 
بقصاص الحاكم. ولا يتجاوزون عن ذلك ولو مضت عليه أعوام إل أن يستجير 
بهم القاتل . وهكذا تكون الحال إذا قتل احد من عائلة أحداً من أخرى . 

والافغانيون يحمون الدخيل» ويعينون الملتجيء الم مات و امراف 
وا الحضارة والبداوة منهم يتسلحون ع غالباً بسيوف صغارة تسمى «سيلاوة» 
و«نوره» وبخناجر مستقيمة» وبألات نارية كالبنادق» والطبنجات. وغالب بنادق 
أهل الجبال بالفتيل ولا تنقطع امحارَبات بين القبائل والعائلات . وقد وقع كثيرا أن 
الاين قتل أباهء والأخ قتل أخاهء ولا ينعقد الصلح بين القبيلتين المتحاربتين إلا 
بالمضاهزة :وغالت سكان الال والاودة لا قادو لامر إل بقوة جر ية 
وينتهزون الفرصة دانماً لرفع الضرائی ب الأميرية عن عواتقهم . 

ا ومنهم من يقتات بالدخن» ومنهم من بقتات 
تالشع ردو مم من شات بالروغا دهم الأقط واللحم» وفى زمن الشتاء 
بصنعون منهما طبيخاء وخبزون خبزهم غالبا بالصباح .و الأسفار يخازونه مصباً 
حماة يضعونها ٤‏ قطعة من الخميرء ويلاونہا نارا حت تستوي ویسمون هذا الجز 
«كاك» . وقلما يوجد البصل عند بعض القبائل كقبيلة «يوسف زائي» و«أجيك 
زائي» فتجدهم إذا رأوا أجنبياً يتملقون ويتذللون له قائلين «عندنا مريض 
فنرجوك أن ¿ تتفضل عليه ببصلة عسى أن یکون شفاؤه فہها» . وان ¿ قبيلة أجيك زاي 
كثيراً ما يتعرضون للقوافل إرادة النهب» ويسدون طريقهاء ويقابلونها بالأسلحة 


جمال الدين الحسيى 1۷V‏ 
النارية والآلات الحادة. فإذا م يكنهم الغلبة علمها صالحوها بأقة أو أقتين من 
البضل. واتفق أن عمد أعظم خان بعد ما ترك البلاد اهندية وفد غلل قبيلة بوسنف 
زافی» ونزل فی خيمة خانها فقام ا خان مسرعاً وعلى وجهه لوائح الفرح وإٍذا به قدم 
وکل الأفغانيين يعتقدون بقبور الأولياء ويذهبون لزيارتهاء ويذبجحون 
الذبائح لدا . وبعضہم تغالی فی اعتقادہ بہاء حت إن رجلا من قبيلة الأفزيدي 
المشهورة بالسلب والنهب لق فا ارا ا ف ار ا وا 
فلم يتركه تم استجار بتربة شيخ يسمى «منلايار محمد» فاضطرب ذلك الرجل 
خوفاً وقال «جل جلاله أوقعتنى فى الكفر» وترك سبيله . وغالب القبائل وسكان 
الأودية والقرى ييلون إلى اللعب والطرب . وفي الأزمنة الخالية عن الشغل جتمعون 
على هيئة دائرة ويرقصون الرقص الموصوف سابقاً. ويلعيون بالخيل والسيوف . 
وساكنو الجبال الباردة منهم « كخست» و« كرم» أغلمهم أبيض اللون» والساكنون فى 
الاد الما كتدهار ولان ادر ايا 
ومن العوائد الدينية الجارية عندهم أنه إذا مات أحد منهم بخرجون دراهم 
ودنانير من ماله يعطونها للفقراء والمساكين من العلماء بإس إسقاط الصلاة . ومن 
أهل القری والمدن من له شغفبٌ عظبم بتعلم العلوم e‏ والنحو. والمعانى 
والبيانء والفقه والأصول, والتفسير والحديث, والمنطق والفلسفةء واهيئة واهندسة. 
وا حساب . ويتعلم بعض منهم العلوم الطبية . وبعض من أهل القرى يكتفون بتعلم 
الفقه بدون استحصال العلوم العربية . والعامة يتكلفون بأرزاق الطلبة مدة الطلب 
بطيب نفس فيخصص كل واحد قسماً لطلبة العلم مما هيأ لغدائه أو عشائه ثم 
طرف هار اط عن الو اا ت ا ا 
مجوٴزون تناول ما خصص للطالبين إذا غفل الموكل با لجمع عن أخذه . وللعلاء ء ف 
تلك البلاد شار ن عظم وسلطة تامة ونفوذ كلمة بين الأهالىء بحيث بخشاهم الكبراء 
راا حيث إن قلوب العوام فى قبضتهم . وهم أن يثيروا الشعب على 
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اا کو ا اکر کی و 
قبول هدا یا هم وإِن كان يقبل هدايا غيرهم من الناس . ويستكبر عن زيارة رجال 
ا لحكومة حتى إن أمير البلد لو زار أحدهم لا يرى من نفسه أن يتنازل لمقابلة 
زيارته بزيارة مثلها . وبسبب سلطتهم هذه قد يصدر عنهم أعال مضرّة يأباها 
الشرع والعقل . إذ بحكمون بكفر بعض الأشخاص أو بفسقه إذا روا منه ما يخالف 
اهواءَهم . بل قد يكفر بعضهم بعضا حًا للإنفراد بالرئاسة خصوصا فی هذه 
الأزمان الأخيرة بعد ما انتشر مذهب الوهابية ف اهند فان من كان أنقذ سلطة إذا 
رى تجاحاً من هو دونه بحم بأنه وهابی» حى يسىء إلى اسمه . ويّلزمون الجاكم 
باجراء العقوبات الفظيعة على کو عل و ا ما وقع فی قندهار . وهو 
إن أحد كبار العلماء حكم بكفر الشيعة فثارت علهم قلوب الأهالي» وقامت الحرب 
نة وسفك فما غز ر الدماء ونهيت البيوت والدكاكين. وكذلك ما وقع فى كابل 
وفر دان ع غلاا جاك بك الع ووت عة عرزت ادت ای ن 
السنيين والشيعة (القزل باش) . والبعض منهم يتسم بسمة الطريقةء ويتوسد وسادة 
اللارشاد . وهؤلاء يتخذون مساكن» ورباطات للزائرين وغيرهم» ويقدمون هم 
الأطعمة فى أوقاتها . ووجاهتهم ونفوذ كلمتهم» وسعة نفقاتهم» بحسب ما يأخذونه 
من الذين يلوذون بهم باس اهدايا والنذور. ومنهم من يتمكن بحسن سلوكه 
وظاهر صلاحه من قلوب العامة وبحصل له الكلمة العليا والنفوذ التام» ويقصده 
ألوف من الناس من كل فج» فيقدّم هم الموائد مدّة إقامتهم لديه» ولا بخلو رباطه فى 
جميع الأوقات من مئين من الأطعمة والأشربة والألبسة . ومنهم من يتفرّد بالحكم 
في بعض أضلاع البلاد الأفغانيةء ويتمتع بضلعه» ويحامي عن حوزته» ويدفع من 
بهاجمه من جيرانه» ومجم في بعض الأوقات علهم حتجاً في كل ذلك بالأدلة 
الدينية . ومن هؤلاء عبدالغفور المشهور (بأخند صوات) الذى كان متسلطاً على 
(صوات) و(بنير). وكان معقداً في جميع البلاد الأفغانية على العموم بل وف بلاد هند 
وبخاری . وکان فقہاًء زهداء متقشفاًء خشوشناً فی معيشته» يتعيش من الذرة 


ال ادن الس ۱۷۹ 


والدخن الجبليينء وألبان معز لا ترعى إل أعشاباً جبلية . وكان عنده على الدوام 
عدد وافر من المريدين . وكثعراً ما شن الغارة على الإنكليزء وانتصر عليهم وکا 
ينشر في البلاد منشورات يدعو بها أهلها إلى الجهاد فيجتمع إليه ألوف من الناس 
وکان يويده ويساعده على هذا جماعة من الوهابية من انود أصحاب السيد أحمر 
الوهابي الذين هاجروا من الأقطار الهندية خوفاً من المسلمين السنيين وتوطنوا فى 
صوات وبنر . 

وهذا الشيخ «أخند صوات» كان إذا وفد إليه الزائر ون وأبناء السبيل يقر 
على حسب أحواطم» وما منحهم الله في بلادهم من جاه وثروة أو ضعة وفقر 
يقم إلى اا يليق به وإلى الفقير الرائب والبصل والخبز ايابس وكان إذا مع 
آ ن شیخاً قد ارتفع صیته فی البلاد . أو جلس مجلس الأُرشاد بادر بالحكم عليه 
بالتوهب» حتى تنفر منه القلوب» وتغزل درجته من إعتبار العامة . وقد قتل بعض 
الشاج بسبب حكمه هذاء وأسهر بعضهم على أشنع هيئة وأقبح صورة . 

وجميع علاء الأفغان جحرمون شرب التبغ ع جميع أنواعه کعلاء بخاري» 
ولکنهم لا ر Ty‏ 
الرسل والمبعوثين إلى البلاد الأفغانية لمنعوا الناس من شرب الدخان» 2 
الشقات واا ات روا چا وو ذبيحة الشيعيينء مع انهم 
لون اک ا والنصاریء» رانا ن الشعة قد ارتددا e‏ 
تؤكل ذبيحته بخلاف أهل الكتاب . و جميعهم يحمل على عاتقه حراماً غليظاً أو رققاً 
على حسب الفصول لإجل الصلاة . بل ذلك عادة غالب الأفغانيين . وجميعهم 
يظهرون التعصب للدين» ويبدون الغيرة على الأحكام الشرعية والاعتقادات. إلا 
من كان منهم على منصة الايرشاد فإنه قد يوجد فيهم التساهل ف الأمور الدينية . 
ولطلبة العلم لما يرون من احترام العامة هم بعض تعد على الناس حتى إن طلاب 
(نکنهار) يتحرٌبون» ويتسلحون بالقرابينات» وبهجمون على أهل القرى, إذا رأوا 
اذى إهانة متهم لأحدهم, ولا ينتهون عن التطاول. إلا أن يقدّم الأهالى كفارة عا 
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فرطوا فی جانبهوطلاّكثير من ب تلك النواحى لا يبالون بالصلاة والصوم» وهم 
احتفالات في بعض أيام السنة يدعون إلمها من الطلبة وغيرهم ما يزيد عن ألف 
شخص» ويلزمون أهل القرى بتهيئة مأدبة فاخرة» م یأتون بأمرد جمیل» ویلیسونه 
برقعاً وأساور» ويجلسونه على كرسي ويلقبونه السلطان فيكون له الحكم مدَّة هذا 
الإإحتفال يأمر بضرب من يشاء ويغرم من يشاء . وحين ما يريدون الإنفضاض 
بجيىء المسمى بالوزير منهم بين يدى الجعول سلطاناًء ويقول له «إن الجند قد تمردوا 
على السلطان نظراً لاإنقطاع الراتب عنهم» فيسفر ذلك الأمرد عن وجههء ويضع 
جانباً من النشوق فى راحته» ويبسطهاء فيتوارد أهل الإحتفال عليه وکل بتناول 
شيئاً من هذا النشوق» وبهذا ينفض الملعب . واللغة الأفغانية فى غاية المخشونة . 
ر ا ا ا ی 
أهل مدينة قندهار . وتوجد مؤلفات قليلة بهذ اللغة نظماً ونغراً. 

ومن الشعوب الموجودة في البلاد الأفغانية شعب يقال له (تاجيك) ومنه 
غالب سكان مدينة هرات وضواحماء ومدينة كابل والقرى الواقعة بينها وبين بلخء 
وكذلك أهل مدينة قزنه وبعض القرى الجاورة هاء ولقأن وقصبة لقمان» وبعض قرى 
تفار وة ا ضا غا سان ا مدن اللكة :وهدا الفح وود واج ادر 
حرص على تعاطي احرف والصنائع كا لحياكة والنجارة والحدادة والبناء» وغهرهاء 
وعلى معرفة فن الزراعة وتربية الأشجار والكروم» وله عتاية بالتجارة والساكنون 
منه في قوهستان كابل قد طبعوا على الشر والفساد وحب القتال وسفك الدماءء 
فترى الحرب قانمة فا بينهم أبداً لا تخلو منها قرية مع أخرى» ولا بيت مع آخر . 
ومن ثم تجد رجاهم غالباً قد اتخذوا هم بروجاً يقیمون بها بأسلحتهم خوفاً من 
الغارات . 

وبا لجملة إن هذا الشعب أحسن حال من الأفغانيين . فإنه أدرى منهم 
بالإدارة المغزليةء وأنظم في زيه وملبسه . ويتاز عنهم براعاة النظافة. بل يفوقهم 
دراية وإدراكأء وفهماً وذكاءً . غير أنه قلا يو جد فيه عالم أو من ييل إلى تحعصيل 


جمال الدين الحسينى ۱۸۱ 
العلوم على خلاف الأفغانيين . وما اشتهر به سكان القرى من هذا الشعب إصابة 
المرمى . فهمهات أن تخطىء رصاصة أحدهم الغرض . وهم صنف من طوال 
الخناجر يتقلدونها . وجل هذا الشعب سني على مذهب أبي حنيفة . ولا يوجد فى 
هذا الشعب عصبية كما لا يوجد فيه أمراء . وغالبهم بيض الوجوه ويعتمون بعأمة 
الأفغانيين نوعاً. 

ومن الشعوب أيضاً شعب (هزاره) ويسكن هذا الشعب في الجبال الواقعة ف 
شمال قزنه الممتدة إلى شمال هرات . وأصله من الجنس المغولي كما يؤخذ من سمائهم . 
فإن بعيونهم ضيقاً مع ميل لحاظها نحو الرأس . ولحاهم غالباً ليست إلا بعض 
شعرات نابتة في أذقانهم . وبا لجملة فإن تركيب وجوههم تركيب وجوه الصينيين 
والتةر الأصليين . وقد قال بعض المؤرخين إن هذه القبيلة من بقايا عسكر جنكاز 
خان . بل ادعى إنها كانت منذ ثلاث مئة سنة تتكلم اللغة المغولية . لكن مَن وقف 
على تمكنها من اللغة الفارسيةء وعدم مزجها إياها بشيء من اللغة المغوليةء مع 
بجاورتها للتركمان. وجنس الأزبك من الترك. جزم بأنها استوطنت مواطنها هذه 
من قبل جنكيز خان مدد مديدة . وهذه القبيلة لم تزل على الخشونة والتوحش 
عريقة في البداوة إلى الغايةء على أنها تحسن صنع صنف من اجوخ o‏ 
وهو اجود ا أصنافه . وقلا يصنع نظيره في أُوربا . وجميعها ما عدا عيارة ”مشید ی 
لوو قا وخ ن عليه . لكن إذا كان القباء من برك فيجعلون أكمامه 
إلى المرفقء إلى الزندء ويتخذونها من أقشة أخرى کا لمحریر وغیره . وفی فصل 
الشتاء يتخذون قلنسوة من القماش . وأما نساؤهم فيعتممن دامماً» ويليس” 
كالرجال قباء على الشكل المار ذكره . وأما الججمشيدي فلباسهم يشبه لباس 
بجاورمهم من التركمان والأويقء وهو جبة تضرب إلى الكعبين ضيقة الأكام 
قصبرته)|ء وقلنسوة من الفراء تسمى (باباق) بالباء الفارسية . وهذه العأرة معروفة 
بالفروسية ومطبوعة على النهب والسلب وشن الغارة كجبرانها ومشهورة 
بالشجاعة والاإقدام» وإصابة الغرض فى المرمى كسائر أخواتها من قبيلة هزاره . 


وهذه القبيلة على مذهب الشيعة إلا فصيلة «شيخ علي» و«المجمشيدي»» 
لکنہا ليست على شىء من هذا المذهب إلا بغض الخلفاء» وحبة على وإقامة مأّه فى 
عاشوراء» بضرب السلاسل على الصدور والظهور . ولا يت أحاد هذه القبيلة 
ا ی ات ایی ا ی 
مذهبه لقال بغلوٌ بدون مبالاة «إنى عبد على» وهم زيادة اعتصام بڏذهمهم هذا . 

ا عن رها اع اع ا ی کے عد 
فأبت فعرٌزها وزجرها وألح علمهاء فاستشاطت غيظاً وقالت : «أهون على أن 
أكون كلبة ولا أكون سنية» ا ا ن ا اد کات 
معناها : «اذا جا ءك ناكر ومنكر فلا تخف فإن مولاك عليا سيحضر عندك 
ويطردهما عنك» . ومن عاداتهم أ قل ال بشق کل منهم قلنسوته بعد دفنه 
ویترکها على قبره . وقلا يوجد عند هذه القبيلة نقود» وغالب معا ملا تهم با مقا يضةء 
وتأخذ منهم الحكومة بدل النقود على حسب حال كل شخص عدداً خصوصاً من 
ضف ا لز فان تا خر أخذه ف ادا العرائي خن واكمت قله وع ع 
آدائها بُقدم بنته بدلا فيتخذها العامل اوا لحاكع کجارة.واغل ستل 
أطعمتهم بلا ملح لندرة وجوده» ويعظمون الشرفاء (أى أولاد على ابن أي طالب 
رى الله عه غا الفط وهن الترف عرس عن غر بالافة والنظة 
وعدم التحية عند قدومه على مجلس من الجالس واستعال الشتاثم فى مخاطبته 
العامة. ويعللون هذا بأن الشرفاء سلاطين فلا ينبغي هم أن يعاملوا الناس إلا بهذه 
الطر بقة . ۰ 

ومن العادات الغريبة عندهم أنه اوا عات ا ن تقے کل 
ما اة غا فن السوة ة أمام الأخرى. فتبتدیء إحداهما بالشتم حركة بسدمها 
ورجليهاء وحاجبها بحركات ختلفة فتجيبها الأخرى بشت أفظع على ذلك النحو 

من الحركات . وهكذا تتناوبان الشتائم حتى تأقي إحداهما بشتم يبلغ الغاية فى 
الفظاعة بحيث لا تقدر الأخرى أن يأتي بثله فتنفصل الدعوى» وتكون الدائرة على 


جمال الدين الحسينى ۸۳ 
الت صارت نايتا عاجزة عن المقابلة . فإن انقضى النهارء وما حصلت الغلة 
اا و ا ا ت 
قبيلتا أزبك وتركان. وهما من أصل تتري يتكلمون الآن باللغة التركية . والقبيلة 
الأولى تسكن في أقطار بلخ» والثانية فى الأراضى ا ا کے و 
وكلهم سنيون على مذهب أي حنيفة .وا وا را و ال د 
جنكيز خان) يشتغلون غالباً با لحرث» وتربية الكروم والأشجار واقتناء المواشي 
ویعتمون بعام صغيرة يسداون O E‏ 
وغيره» مبطنة بقماش غليظء وشيء من القطن» وتحاكي الحفة الصغيرة . 
e ToT SE‏ 
والطعن بالرماح وا دهت سدم لر ار خر يرفع وال الا وا 
سورة الفاتحةء وبعد ذلك يقدّم له المزور قطعة خبز فيأخذها ويقبلها بکل احترام» 
ويضعها في جيبه . وهم رغبة تامة في شرب الشاي ولا يستنكقون من أكل لمحم 
الفرَس م عن من ال 

وأما التركمان فيلبسون جبباً من البرك, ويضعون على رؤوسم قلنسوة من 
الفراء تسمى باباق بالباء الفارسية كا ذكرناء وم إهتام تام بتربية المخيول 
وخيوهم متولدة من الخيول العربية التي جلها نادر شاه من جد . وغالب هذه 
لقبيلة المتوحشة المتبربرة يتعيشون من السلب والنهب ويغيرون على بلاد إيران 
ا هرات» يأسرون الرجال والنساء» ويبيعونهم باسم العبيد والإماء 
مستدلین با ن أسراءهم من الشيعبين جوز بيعهم لخروجهم عن الديانة الإسلامية . 
واف ا من السنيينء ويجبرونهم بالضرب والكي على أن 
يعترفوا أمام الناس بالتشيع. كي لا ينع أتقياء بخارى عن شرائهم . واتفق أن بعضاً 
ا ء أهل السنة من نواحي هرات» فكبله بالسلاسل خوف 
المرب . ومع ذلك كان إذا حضر وقت الصلاة أطلقه يوم الجباعة وکان بعد تام 
الا ون لارا العام منه ذلك قال له «أنت تعلم أن رجل سنى. فبأي 
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وجه تجوز أسري وتحلل بيعي ؟» فأجابه بقوله : «إنك لست بأشرف من القرآن 
الكر» فكما يجوز لي هبة القرآن كذلك يجوز لي أيضا هبتك . وأما البيع فحاشا» . 
وبا لجملة إن هاتين القبيلتين موصوفتان بالظلم والشر خصوصاً الأخيرة . غير أن 
عددها قليل فى البلاد الأفغانية . 

ومن الطوائف الموجودة فى البلاد الأفغانية طائفة الشرفاء (أولاد على ابن 
أي طالب رضي الله عنه) ويلقبون فى تلك البلاد بالسيد . وبعض من هذه الطائفة 
يسكن في «بشنك» من نواحي قندهارء وبعض منها يسكن فى ولاية «كثر» الواقعة 
قرب جلال آباد . ولم تخل شرفاء کار من الكبراء والعظاء من عهد «بابرشاه» إلى 
يومنا هذا . وللأفغانيين عموماً مزيد اعتقاد بهذه الطائفة . وأما عاداتمم وملابسمم 
فچاثل عادات الأفغانيين وأخلاقهم وملابسېم . 

ومن سشکانڻ ن يلاد الأفغان اشا طائفة «قزل وهو افج 
وام الا الصف بة e‏ مراءء و سکن u‏ والباق منہا 
یستوطن في قزنه وقدهار.واضا هذه الطائفة من البلاد الإربرانية . وقد ا 
نادر شاه ا هذه البلاد . وهم حدق ف الآداب و والأعال الديوانية . . ومن 
أجل هذا ترى أن المتوظفين فى الإدارة الملكية الأفغانية منهم . وغالب الأمراء 
بختارونهم لقريية أولادهم» ولتعليمهم الأدب والشعر . ويمتازون بالدکاء والفطنة 
والنظافة عن بقية سكان البلاد الأفغانية, ويتصفون بالشجاعة والاإقدام . وكلهم 
على مذهب الشيعةء يقيمون متم للحسين ابن علي ابن أبي طالب فى الشهر الأول 
من شهر حرم . 

ويوجد في جنوب قندهار قرب «بشنك» بعض من طائفة البلوج . وهذه 
الطائفة من أصل فارسي . ومن عاداتهم أنهم يرسلون شعورهم ويدهنونها 
ويحتذون بالنعال» ويضعون نجاد سيوفهم حمائل على عواتقهم . وهم موصوفون 
بالقوة. ومشهورون بالسرقة والغارة ومعروفون بالکرم» ولا يعرفون من الاإسلام 


جمال الدين المحسيى ۸۵ 
إلا إسم اله تعالى» واسم محمد صلى الله عليه وسلم . وبعضهم يعرفون علي رضي 
الله عنه . وإذا قيل لأحد منهم : ياأمها البلوجي هل تصوم ؟» جيب قائلاً : «إنى ما 
رفت مو الى مل الل عله وشل بل أن خالا اى آنا قذ ر ها فة انی 
(علية لاا و الا )من الكل لابن بويا زجرا وهكذ اذا كل عن اللا 
يقول : «إن الخان هو الذي يصلي» وإذا لق أحدٌ منهم أحداً سواء كان منهم أو 
اجنيا غي تدر ب اال عن لحان م عه تات جال رى را 
ويختمها بقوله : «وبالجملة فهذه الطائفة فى غاية الجهل والتوحش والتربر وغلظة 
القلب حتى إ ن فصيلة منها تسمى (مرى) تغبر على القوافل. وتأبى إلا قتل رجاها 
زغنا ا أن امزال ل غل مادا أربابها فى قيد الحياة . 

ويوجد فى البلاد الأفغانية كثير من عبدة الأوثان اندیین. وم بها معاد 
و و ی ا ر ر ا عل 
مقتضی دیا نتم . وغالياً بحفظون رمادها ویرسلونه إلى : نهر القنج . وجلهم على 
مد شتا ا نانك الذي اقرا اله شاا ويشرن غالا بالارة و رة 
ويجتنبون غاية الاإإجتناب مس غير المتدين بدينهم» ويتحاشون عن تعاطى طعامه 
وشرابه . 

اما فة ىكو هة ال فا نانفا ك ال اة حكمة اداد اة 
ولكن هما نوع مشابهة با لمحكومة الشوروية/ لأنها لا يكن إبرام أمر مهم فا إلا 
بمشاورة رؤساء القبائل . وهي مؤلفة من أمير. وهو سلطان البلاد» ووزير» وهو 
منزلة الصدر الأعظم» و«مستوف المالك»» وهو بثابة ناظر المالية والداخلية معا فى 
سائر المحكومات. TT‏ الذى بناط به حفظ النقو د اشرت ا 
أغاسي باشي» وهو الذي ترفع إليه عرائض المشتكين ويفصل الدعاوي بين 
اا ES SN NE‏ 


. هكذا في الأصل» والصواب الشورية‎ )١( 
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ويلقبون بالسردار» وجترالات وهم رؤساء العمساكر . وبعض هؤلاء من 
السردارين» وكتوالين وهم الشحنةء أي ضباط البلد . ويوجد في كل بلد مستوف 
نائب عن «مستوف المالك» وهو لضرب الضرائب وجمع الأموال الأميرية 
ومأمورون» وجباة . 

وأمير الأفغان ليس له أبهة ملوك الشرقيين وجلالتهم» بل بجلس فى ديوان 
الحكومة المسمى عندهم «دربار» على الفارق الفارسية» مع أعيان المحكومةء ولا 
بتميز عتم إلا متكا يوضع بجانبهء ولا ينع المجاجب والبواب احدا من الدخول 
عليه حتى أأسافل الناس . ولكل واحد من أهالي البلدان أن يرفع شكواه إليه مكلما 
إياه مشافهة رافعاً صوته بدون خجل ولا مبالاةٍ . وهكذا سائر الولاة مع الرعية فى 
الولايات . نعم» إنه يقف أمام الأمير كثير من الخدم متسلحين بالسيوف والخناجر 
مهيئين لإجراء الأوامر والنو اهي» ويركب فى محفة تحملها أعناق الرجال تارة وفى 
هودج محمول على الأفيال ات . ويجلس مع الأمير في ديوان EEO‏ 
منلا) وهو قاضي القضاة لفصل الدعاوي الغ :وغل اا مع کل وال 
قاض. ولا يجوز للأمير ولا لأحد من الولاة أن یتداخل فی الامؤز الشرعية . ولا 
وجه لكر الفا اون امي و إا امل , العة قعل افا ا و 
الاو اا ر ا و ر 
والطرد» موكول برأي الأمير . وسائر الولاة يفعلون على ما حسب ما یتراءی هم 
(ولا شك أن هذه الطريقة لا تخلو من الغدر والظلم فى كثير من الأحيان) غير أن 
العقاب بالمثلةء وقطع اليد والرجلء قلا يقع فى تلك البلاد وأما القتل سياسة فلا 
قم علد الأمر جهارا 9 دا افق مهد ارا راء فة من أراد لقنل 
خوف الفساد وخشية التعصب وإثارة الفتنة . نعم» إن الأمير كثيراً ما يفعل بعظاء 
عائلته أفعالاً شنيعة كالقتل والسمل» وغيرهما من الفظائم لعدم من يقوم بناصرهم» 
ويأخذ بثأرهم . وكثيراً ما يصادر الأمير أموال الوزراء إذا غضب علهم» أو أحسّ 
منهم بسوء . وهكذا يفعل الولاة من العائلة السلطانية مع المستخدمين فى الولايات 


جمال الدين الحسيى A۷‏ 
للسبب عينه . ولا ينجو أرباب الغنى من التجار والزرّاع من هذه البلية . وللأمير أن 
يتصرف في الخزينة الأميرية كتصرفه فى مطلق ماله كيفما شاء . وليس لأحد حق 
المنع والرّدع بل لا يخطر ببال شخص ما أن الأموال الأميرية ليست من متلكات 
شخص الأمير. وأنه لا يجوز لأمير ما أن يتصرف فبما إلا بالمقدار الذي ججرّزه 
لفاون و كى نة اة 

ولعدم معرفة الحكومة الأفغانية بواجباتها وعدم وجود قانون بجبرها على 
موجبات الإصلاح تراها غير مهتمة بتأمين السبيل وإصلاح الطرق ومنع قطاع 
الطرق وحفظ القوافل ووقاية السابلة . حتى إن القافلة إذا أرادت أن تذهب من بلد 
إلى بلدٍ فلا يكنا ما لم تكن مؤلفة من مئتين متسلحين بالسيوف والبنادق» كأنهم 
جيوش حربية مستعدون للطعن والنزالء لا للبيع والشراء . ولأجل هذا قلت 
التجارة فى تلك البلاد وصار سوقها كاسداً. ويوجد في بعض البلاد الأفغانية 
محتسب لدفع الموبقات وإن الحكومة الأفغانية تشبه أن تكون حكومة عسكرية لان 
جميع أرباب المناصب الملكية والعلمية وكل المستخدمين من الوزير إلى الكاتب 
المسمى عندهم «ميرزا» ومن قاضي القضاة إلى أدنى نائبه تقید أُسماؤهم فی الدفاتر 
العمسكريةء وتكون مر تباتهم الشهرية على حسب ما يوجبون عليهم إحضاره فى 
امحاربة من الفرسان للمقاتلة والمناضلة : مثلاً يقرر لقاضى القضاة مرتب مائة 
اسان مصاحين أساحتيم TT a‏ 
a O a‏ 
كان العسكري تحت السلاح فراتبه الشهرى ست روبيات, بلا تعيينات يومية . وقد 
بحصل التأخير في أدائه . وها أن تجمع فى أوقات الحاربة من سكان البوادى. وأهل 
القری على حسب رتهم وقلتهم مشاة تسمى عندهم «خاصهدار» وفرساناً 
تسمى اوبره سوار «بالباء الفارسية» وهى الت تقوم ؤونتهم مدة المحاربة . وغالب 


۸۸ تتمة البيان ف تارج الافغان 
هز لا انرا ن من ا دى وارك و الاما الانفانة وراتة ولك ا 
يشرط أن يكون الوارث أكبر أولاد الأمير فله أن بجعل من يشاء من أولاده ولي 
عهده . ومع ذلك لا تخلو الإمارة الأفغانية من التقلقل لشدة حرص الطامعينء وكثرة 
شره المفسدين» الذين لا يالون جهدا في السعى للتغلب علمها . ولا توجد معاهدة 
دولية بين هذه الإمارة وسائر المحكومات وإنغا تقرر بعضأً من الشروط بينها وبين 
المحكومة اهندية الانكليزية فى الزمان السابق . 

E‏ می ریات اا 
واصحاب البساتين ومقتني المواشي . وهذا القسم يشبه أن يكون زكاة شرعية . 
وقسع يؤّخذ من أرباب الدكاكين والصنائم» ومن كل ذكر من طائفة الغلجائي يكون 
عمره مس عشرة سنة (ضربت على كل ذكر من طائفة الغلجاني روبية جزية 
علمهم وإذلالاً هم تؤخذ منه كل سنة منذ انتقلت الساطنة منهم إلى العبدل قبيلة 
الأمير الحالي) ومن أرباب الجنايات جرية» ومن البضائع الواردة الى البلاد 
الأفغانية باس «الجمرك» والرسم الذي يؤخذ بهذا الاسم لا يتقيد بحدود البلادء بل 
يؤخذ في كل مدينة وقصبة . ولا كان سكان الجبال غالب الأوقات في حال القرد 
والعصيان. فلا يكن استحصال الأموال منهم إلا بالقوة الجيرية وإرسال الكتائب 
من العسكرين . ولتوالي الفتن في البلاد الأفغانية واستمرار عصيان القبائل فلا يكن 
بيان المعدل الحقيق للأموال الأميرية. ويظن أنها لا تزيد عن مليون ونصف من 
الجنيهات» ولا تنقص عن مليون وربع . وهذا المبلغ يصرف فى مرتبات العائلة 
السلطانية . واللغة الرسمية عند الحكومة هي اللغة الفارسية . ومن عادات الأمراء 
الأفغانيين أن بخرجوا يوم عيدي اللأضحى والفطر في موکب عظم للصلاة خارج 
البلد . وبعد ادائها تضرب المدافع والبنادق ويتسابق امامهم الفرسان على الخيول 
الجياد . ثم بعد عودهم بجلسون فى الديوان وقد الموائد وترد عليهم الناس أفواجاً 
للمعأيدة . 


خاتة الحتاب 
(ف ذكر أحوال البلاد الأفغانية اجالاً) 
(من حيث الأهوية والأبنية والمزارع) 
(والصناعة والتجارة والمعادن) 
إن اللاو الافانة لاخلاف اعادذها عى خط الاست ا وو رة الال 

العالية والأودية المنخفضة فىهاء تختلف أهو يتا حرارة وبرودة على حسب المواقعء 
وتر بر الفضول والاز مان و لكا دة اة لر ها من العف نة والفساد. 
وقل ما تقع فبها الأمراض الناشئة عن فساد اهواء كالأمراض الوبائية . وبيوت 
المدن والقرى طبقة واحدة مبنية غالبا باللّن. خالية عن الزخرف والرينة إلا مدينة 
كابلء فإن جل أبنيتها بالأخشاب والأحجار وقد يوجد فى بعضها حدائق وجداول 
وحياض . وشوارعها وأزقتها ضيقة معوجة خلا شوارع مدينة قندهار فانها وأسعة 
مستقيمة . وا لجوامع المشيدة المزخرفة التي كانت في تلك البلاد في الأزمنة السالفة 
صارت بسبب توالي هجات الأعداء ودوام المعاربات خاوية على عروشما إلا 
للل ا اا ما يوجد منها الآن فإنها خالية من الإإحكام والمتانةء عدية 
الزخارف والزينة. وتحيط بالمدن والقصبات أسوار علا اہراج ج على الطراز القدى 
لا تقاوم المدافع وإنغا هى سد جات الفرسان . نعم» إن ¿ لكل من مدينة هرات 
ومدينة كابل مناعة فان الأولى مسورة بسور محصن بأتربة قنع تأثير أكر المدافع. 
والثانية حاطة بجبال علمما أبراج واستحكامات يكن بها مدافعة العدو زمناً طويلاً. 


۱۹۰ تتمة البيان في تاريخ الافغان 


وأراضي الأفغان قابلة لأنواع المزروعات ترويا أنهر ونهيرات» ولكن 
لكثرة الفتن وعدم مهارة الأهالىي فى فنون الزراعة وإحكام المجسورء وحفر ا 
وبناء القناطر, تكون غالب الأراضي معطلة وتذهب الأنهر في الأودية والأراضي 
المرملة بلا انتفاع يعتد به . ومع ذلك فالأهالى يزرعون الب والشعيء والأرز 
والذرة. والدخن والباقلةء وا ممص والبقول. والخضروات» وغيرها مما يقوم به 
معیشتهم» ولا هملون ررع قليل من القطن والتنباك والأفيون والحشيشة للتجارةء 
ویسعون بقدر طاقتہم فى غرس الأشجار وتربيتهاء كالكرم والخوخ» والمشمس 
والجثريء والتفاح والسفرجل» والرمان والمجوز, واللوز والعناب, والفستق 
والتوت وغيرها. وأهالي هرات يربون دود القز. ویزرع فی جلال اباد قصب 
السكر. ويوجد في بعض الجبال الأفغانية كثير من الصنوبر والمصطكى وا 
البري والجميزء وكل الفواكه الموجودة في تلك البلاد في غاية الجودة. 

والصنائع في تلك البلاد قليلة جداً. وهي ما ورٿوه عن آبائهم من غير اهتام 
بإجادته وإتقانه . فنها نسيج الأقشة الحريريةء وعمل صنف من الكشمير غير 
الملون الملسمى عندهم «بتو» بالبء الفارسية والفراء «الكرك» من جلود احمل فى 
مدینة کابل. ومنها عمل الأبسطة الملوئة الجيدة في هرات ومنها اجوخ المسمى 
بيرك كا أشرنا إليه سابقا فى قبيلة هزاره . ويوجد فى كابل وقندهار معامل صغيرة 
لاصطناع المدافع والبنادق والسيوف. ٠‏ 

ومعاملات بلاد الأفغان التجارية لم تكن غالباً إلا بينها وبين اند وبخارى 
وايران» فالصادر منها الى اند هو الصوف والقطن والفواكه والنقل بأنواعه تحمل 
غل ورا ر و ا ا ر 
العلوبة الها من بلاد كشمير و«عنبرسر»» ويجلب إلا من بخاری واهند المحوخ 

وأقشة الكتان والقطن والشاي والسكر والزجاج والخزف الصينى والقرطاس 

والفو لاذ والحديد والنحاس والزئبق ودود القز والعقاقبر. وغير ذلك . ومن إيران 
الأقشة والأسلحة . ويوجد فما معادن كثيرة ولكن الأهالى غير قادرين على 


جمال الدين الحسيى ۱۹۱ 


استخراجها والانتفاع اء ومنها معادن الذهب في قندهار» ومعدن الحديد فی بلاد 
«خست وکرم»» ومعدن الیاقوت فی کابلء ومعدن الحديد والكبريت» والياقوت» 
واللازورد فی بدخشان» وغير هذه توجد معادن كثيرة معطلة . وهذا ما اردنا يانه 
في كيفية سلطنة الأفغانيين ووضع بلادهم وطرق تعيشهم وسرد قبائلهم واللّه ولي 
التوفيق . 
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الأفغانى 


البيان في الاغجليز والأفغان 

إن الأمة المؤلفة من أفراد يختلفون في المشارب» وتربطهم روابط الاججاع 
وا لجنس وتلحمهم وحدة اللغة والأصل والموطن» ويطيعون شريعة واحدة لا 
تفرق بين الكبير والصغير» وتحكهم سياسة واحدة وحكومة واحدة هذه الأمة 
تكون رمزا لسعادة الفرد الواحد الذي يتألف هو نفسه من عناصر عدة تجمع بينها 
قوة ا لجذب المشترك, كا يتألف من أعضاء شتى ختلفة الأشكال في بنيتها العامة 
توحد بينها قوة روح محركة واحدة. 

ET‏ والفرد) تنشأ من حركات الجسم ككل وهي التعبير 
الظاهر عن الروح الكامنة التي تنشط الانسان. وتحركه نحو القاسك والتروى 
واليقظة والحزم» وتحثه على اكتساب العلوم والمعارف» وتوجهه نحو الصنائع 
والاختراع» وتنقذه من الكوارث» وتحميه من محن الدهر ومن تلك المحركات 
الجبرية التى لا تتحكم فبها ارادته أو اختياره» مثل الحركات البدنية التى # نشط 
ارتفاع الأمم وسقوطهاء وتشكل السلسلة التي لا نهاية هاء وهي سلسلة تربط ما 
يقع اليوم بالعلة الابدية. | 

والعجز عن تحقيق السعادة, أو فقدان السعادة بعد تحقيقهاء بسبب الأمة أو 
الفرد» يكون نتيجة إهمال ذلك الحرك المتصف بالكمال والمتصل بالحركات الجمعة 
الى اشرنا إلا أو تيجة عدم الاهام باي جز من هذ الركات:ولكن اا 
دا ارغ عو ل د کا ن ع ت 


۹۶ البيان فى الانجلز والافغان 


غیاب أي جرع فان ا لاان لا یکن ندند وولا لان الاير شعدی طاق 
تحكمه ومحال إرادته . ومن نمةء فان الذي يخسر السعادة» فى مثل هذه الحالةء ليس 
من القبيح أن يلام أو ينتقدء ولا هو بلك ميررا عادلا للندم او تانب الضمير . 
ولكن إذا نشا ذلك العجز من داخل محال إرادته فان الخاسر يستحق الاسستنكار 
والتقريع . وجب أن يبدي أسفه على إهماله لما كان داخل نطاق تصرفه . 

هذا المعيار الفلسن الذي يشير الى تلك القوانين الفطرية للطبيعة يصلح 
مقياسا لقياس ظروف الأمم وأحواها فى السعادة والشقاءء وكذلك يصلح مقياسا 
لكيل الثناء والمدع» أو التقريع والانتقاد. لماضي الأمم وحاضرها ومستقبلها . 
ماض الانکلیز 

و اوی ار و ابرا اع الت 

الاجلیزى العظے. الذي یصمم الآن على خوض حرب مع أفغانستان» حت يكن 
أن تنكف ااب اده اة وطح ان جک عل اتمراره اورکودة 
ف المستقبل. فنقول : 

لقد بعث الخطيب المشهور شيشيرون خطابا الى أحد الفاتحين (الرومان) 
لاجلتراء رجاه فيه ألا يرسل أسيرا الى روماء لأن الانجليز جنس أميّ غير متعلم. 
لا يعرفون الخلق المهذب» ولا يقبلون على اكتساب المعارف» ولا سا المندسة 
والموسيق . وقد درج النورمانديون ايضاًء حين احتلوا ا لجزيرة (الانجليزية)» على 
تكبيل أعناق أهلها بالاغلالء لأنهم أدركوا انعطاطهم وتخلفهم . ومع ذلك فقد 
لاحظ هؤلاء الأهالي ما أحرزه جيرانهم من تقدم فى العلوم والمعارف» وما 
استمدوه منها من مزاياء وما تحقق هم -نتيجة ذلك -من مرتبة عاليةء فتاثرواء 


)۱( استخدم المترجم الانجليزي كلمة «(رخاء)» ۲058٣۷‏ بمعنى («سعادة» الذي يقصده الأفغانى . ولكننا 
نحل ال المع الأخير :لاه كر سد وف کا سنرى - في كتابات الأفغاني في تلك الفترة . ومع ذلك 
فالسعادة عند الأفغانى هى الرخاء أيضاً . 


جمالالدين ا لحسينى N‏ 
ونشطواء الى حد أن مزاجهم كله أصابه التغيرء واعتراه ظماً عارم لتحصيل العلوم . 
واتجه هذا الظماً اول ما اتجه الى الصنائع أساساء ثم تطور فأصبح نشاطا تجارياء 
سرعان ما اتسعت معاملاتهم -بسببه -أتساعا هائلا. وقد ساعدت على ذلك القوة 
القاهرة للظروف, عا ترتب عليه في النهاية تتويج جهودهم بالنجاح الكامل . 

ولا اشتد ساعدهم» وبلغوا أوجهم» ووقفوا بقوة على أقدامهم» راحوا 
يتأملون في أحوال جبرانهم» الأسبان والبرتغاليين واهولنديين والفرنسيين الذين 
فاع اوا کی رو و او ر ر 
أيضاً بعثات الى جميع أركان المعمورة» وأطلقوا السفن فى الحيطات الشاسعة شرقاً 
وغربا . ثم قادهم هذا التأمل الى العزم على التنافس والتباري مع أولئك الجيران . 
ومع ذلك کان عليهم أن يتغلبوا على عقبة كبيرة. وهي قَلّة الرجال . ولعلاج ذلك 
اتخذوا سياسة قوامها «التغرير والتلبيس» ونطب فخ المواربة وشرك الخاتلة»() 
وبهذه السياسة حققوا أهدافهم» وتفوقوا على سائر الأمم الأخرىء الى حد أن 
المتأمل في جلافة تحوهم؛ وبرود ا قد یتساءل : کیف تأنی هم تحقيق النجاح 
بهذه الوسائل الماكرة. والثبات على نجاحهم» وحماية وضعهم عن طريقها ؟ 

غیر أنہہ استغلوا هذه الوسائل كسلاح بهاجمون به الأمم والمالك . وأثبت 
السلاح في أيديهم مضاءه في اثارة الفتن فى ختلف الامارات» وتقليب الواحدة عل 
الاخ ئ» وخلق المنازعات بين الحكام ورعاياهم . 

وغل اسا هذا لدا سل حين طمعوا في محطة فى البحر الأبيض 
المتوسط." ورغبوا في سلخها من الممتلكات العثانيةء كى يؤسسوا بها مستعمرة . 
کا أرسلوا الرسل الى المرحوم الشاه عباس شاه ايران. كى يحرضوه على حكومة 
البلادء ويغروه على التحالف معهم فى إذلاها . وعلاً هذا النحو جدهم» حين وضعوا 


(1) هذا نص عبارة الأفغاني في العربية كما ظهر في رده على ما اثارته مقالته من نقاش . 
(۲) يقصد قبرص التي استولى عليها الانجليز من السلطان العثماني في ذلك العام» AYA‏ . 


۱۹۸ البيان فى الانجليز و الافغان 


أقدامهم على سواحل الند. مهد البشرية وينبوع التشريع» بحرضون النوًابين 
وااراجرات انود د غاهلهم تور وروم غل القر عة والاتقال 
عنه. ثم أخذوا يعينون هذا على ذاك. ويؤلبون الآباء على أولادهم» والوزراء على 
الأمراء» حت حققوا غرضهم بتأسيس حكهم فوق جميع راجوات اهند . 

گذلك کان الاغلر هھ اشا لدی و دوا اورا بار ها طت ونا ت ۱0 
حين بدأوا بخشون على أنفسمم منهء وأدركوا أنه أنشأً علاقات ودية مع تيبو سلطان 
عاهل مَذراس . بل إنهم عقدوا معاهدة مع فتح علي شاه» عاهل فارس» تقض بأن 
یرسل قوات الى خراسان عندما قرر تيمور شاه الأفغانى أن يزحف بجيش الى 
الهند. كذلك سعوا إلى مساعدة شاه شجاع" السلطان الأفغاني الخلوع» عندما 
ععوا أن الروسي فیکوفیتش' قد جاء الى أفغانستان. كي يدعو الأمير دوست 
ی E‏ 
البلاد > تحت قيادة شاه شجاع» ونجحوا فی خلع دوست محمد خان وإحلاله عله . 
کا اتصلوا بالفرنسیین کي یعاونوهم في معارکهم مع روسياء» عندما أدركوا أن 
الروس يطمعون في القسطنطينية (الاستانة)» وهم يعرفون جيدا أن روسيا اذا 
جحت في تحقيق ذلك الهدف فسوف يقطع طريقهم الى اند عبر أفريقيا عاجلا أو 
آجلا. وقد أغري الفرنسيون على الانضام الهم في حرب القرم» ولكن خسائر 
الاجليز في الرجال والمال لم تصل الى عَشر ما خسره الفرنسيون . وكانوا هم أيضاً 


)١(‏ ناب : لقب يطلق على ناثب الأمير أو الحاكم . وأصله عربي دحل الأوردية بمعنى ناثب . وراجا : لقب 
يطلق على الأمير . 

(۲) نابولیون بونابرت (۱۷۶۹ ۔ ۱۸۲۱) جنرال فرنسا ثم امبراطورها . ویعرف باسم نابولیون الأول . 

(۳) ملك أفغانستان الذي تعاون مع الانجليز وخضع لهم . 

(۴) صحة اسمه : فیتکیفتش» وقد أرسلته حكومة القيصر الروسي لبحث تحسين العلاقات بين بلاده 
وأفغانستان . ولكن زيارته هذه تسببت في التدخل الانجليزي المسكري في أفغانستان عام ۹ . 

(۵) اعلنتها فرنسا وانجلترا على روسیا عام ۱۸۵۴ واستمرت نحو عام . 


مال الد ین الحسينى ۹۹ 
الذى أغروا الأمير دوست محمد خان على الاستيلاء على (مدينة) هرات» مفتاح 
المند. وكان بحكمها وقتذاك أحد أقرباء شاه ايران» وذلك خوفا منهم أن تقد روسيا 
معاهدة مع فأارس . 

والخلاصة : إن من يرجع الى تارج الماضي يقتنع» لا محالةء بأن الاج ليز ل 
يكفوا قيد شَعْرة عن اتباع ذات السياسة المابتة في تحقيق غاياتهم» فى الشرق 
والغرب» وفي العام القدم والحديث . وبالسير على هذا المنوال نجحوا فى كل مكان, 
وراحوا یستولون على ات ويصمون الأراض. ويوسعون بذلك نفو ذهم» ل حد 
أن متلكاتم تشكل منطقة تصل الى ما يساوي محيط الكرة الارضية . ولو ألق 
متفرج نظرة عجلى على نجاح هذه الاستراتيجيةء وعلى جماعة المتعلمين والاداريين 
البارزينء وعلى عدد هؤلاء القوم ومصادر ثروتهم» لمال الى الشك فى أمكان اهةزاز 
أسس مملكة عظيمة كهذه. أو فرار أقل قطعة من الأرض وقعت تحت سيطرتهم . 
ولكن إذا راجع المتأمل حكمهء ودقق قليلا في الموضوع, لاكتشف أن السياسة 
الاجليزية تقوم على أساس هَشل. وأن قبضتها ضعيفة وأن القوة الناشئة منها ها 
ذات الخصائص, بالرغم من أنها تبدو -لقصير النظر -ضاربة في أعماق التارج . 

ومع ذلك» جب أن نضع في ذهنناء أن هذا الضعف وغياب التقاسك لا ينشآن 
من أي حاجة الى العقلاء والحصفاء بين أولئك القوم . فهم يتحركون من خطاً 
مُستهجن كامن في طبيعتهم ألا وهو الأنانية التي تعد فيم من الدرجة الفالثة . 
وذلك لأن حب الذات له ثلاث درجات مختلفة : 

الأول حين يحب الشخص نفسه ويحب الغير أيضاء بغير دافع المصلحةء وهذه 
فة الاتشان الكامل..والأخرى هى خب الات وخب الف ذا كان ى هة لأ 
الغير منفعةء دون إضرار بهم» وهذه صفة الانسان امتوسط الفضائل . والأخبرة هى 
جي اللات و ق الام هى عل جات الات رار انا كل وة اد 
اشكال تلك الصفة . ومع أن الذي تكون فيه هذه الدرجة الدنيا بُظهّر حبه لذاته» فهو 
في الحقيقة عدو لنفسهء لأن أنانيته تودى به الى مسالك خطرة» وتلحق به كثرا من 


٠٠‏ البيان فى الانجليز و الافغان 
الشرور . وذلك لأن من يتميز بهذا الغرور لا يكف عن الاستخفاف بحقوق الغيرء 
ولا رض الا عل خدمة غانات. قاور هة ارلا فن الضرات و داك ا 
من القييز بين الشر والخير . وهو -ثانيا بغري مَنْ على شاكلته بمعارضته» لان 
العقل البشري مفطور على كراهية الذين لا بحترمون حقوقه . ثم هو يؤدي به أخيرا 
الى الطمع فما يملكه الغير والتخطيط لحرمانهم ما يلكونء فيُحدِث -بالطبع -العداء 
والغزاع. 

ولا جدال في أن الشعب الانجليزي العظ مصبوب فى هذا القالب . 
أنانية ا لجنس الانجليزى 

البرهان التالي يقوم على استخدام المنطق, من المعلول الى العلة . ويصلىح 
دلیلاً لأولئك الذين يبحثون عن العلم . وبجدر بالسائل أن يعتني بلاحظة النتائج 
التى ترتبت على الأنانية ا لمفرطة عند الانجليز . 

وسوف ننتقل الان الى بيان بعض هذه النتائج . 

ولا ع ستفرب الال بال ركن الذي اروا عل الال قم أب 
يشةرکون مهم ف اللغة والدينء نراهم يظهرون هم عداوة صريحة» ولا برجون 
شيئًا أفضل من أن يروا ملكتم في حكم الزوال . وليس من السهل إدراك مثل هذا 
الد ارفا رجاعد ال ع الات الفط اى را اف ن 
وحدة شعبين فى اللغة والعقيدة رباط أقوى من أي رباط آخر بين البشر . 

ثانیا - منذ نحو عشرین عاما اتحد شعب اهند. سنيین وشیعیین ووثنیین. 
وتامروا على الاطاحة بالاستعباد الانجليزىء وكان أهل السنة بقيادة فبروز شاه 
والشيعة بقيادة باجس قدر وأمه البيجوم صاحب, والوثنيون بقيادة نانا راو 
صاحب . وقد ثار هؤلاء على الانجليز. وقتلوا وذعوا الكثيرين منهم» الى حد أن 
كه الاد أوقك غل اقرط وها زال الور بالغد اة والفاء قا قد 
تحققا بدرجة عالية الى حد أنه لا يوجد هندي لا يصلي من أجل زحف الروس الى 
حدود اهندء ولا ينتظر اقترابهم متلهفاء حتى يتمكنوا من تخليصهم من السيطرة 


جمالالدين الحسينى ۹ 
الاجليزية. 

ونعود فنقول أن من الواضح أن هؤلاء القومء الاج ليز. N‏ 
وطنوا أنفسهم على الانفراد با لمنافع التى عند الغير وانعطر افم ال ها 


لئس هم» لما أمكن ظهور مثل هذا التحالف بين شيع ق ر2 فد الارن 
وهي شيع كان يكن فى ظروف غير هذه» أن تفرح الواحدة بالشرب من دم 
لاخر 


مقارنة بين الانجليز والأمم الأخرى 

ما أبعد المسافة بين هذه السياسة وسياسة الروس الذين يعدهم الانجليز 
متخلفين بلا حدود. وجماعة من المتوحشين واممج ! فحكومة هؤلاء (الروس) لم 
تحتل بلدا اسلامياً واحدأء ولا تحكمت فى قبيلة من قبائله» مثل داغستان, أو قازان, 
أو القوقاز, أو القرغز» أو طشقند أو قوقند, أو سمرقند. أو جزخ» أو بنى قورفان» أو 
قرقول» أو خيوة. أو عرانجي» حيث م تنجح في اجتذاب حب الناس» ولكنها قامت 
بترقية الكثيرين مم الى المناصب العاليةء واختارت من بیم فُواداً وضباطاً 
للجيش . أما في اند فلا تجد أحدا رق الى مغل هذه المناصب» ولا الى وظائف أقل 
منهاء ناهيك عن ضخامة عدد الناس» وتحكم السلطة البريطانية فهم . ومن ثمة 
فأنت» في البلاد الختلفة التي عددناهاء لا تلق أحداً ساخطاء ولا أحداً شاكر للحكہ 
الروسي . بل لن تجد فارسيا واحدا لا ييل ال الروس؛ ويتني علي أك من 
الاعجليز. مع أن الروس ارتكبوا أعبالاً شريرة فی حق الفرسء في الماضي» حين 
استولوا عل جانب کبير من أراضهم» فی حين لم يرتكب الانجليز شيا من ذلك . بل 
إن الصحف الانجليزية تقول إن الفر س هم الذين هجوا الأفغان عل الانجليز . 

بل ما أبعد الفرق بين سياسة الانجليز وسياسة الفرنسيين في الجزائر ! فأهل 
ذلك البلد أكثر رضا وسعادة -بغير حدود -من أهل اند . وكيف لا يصح ذلك إِذا 
تأملنا في اختلاف الطريقة التي يعاملون بها ؟ لقد دعوا هذا العام (الفرنسيون) 


۲ البيان فى الانجليز و الافغان 


مشايخهم الى المعرض وعند وصوهم قم هم كبار مسؤلي الدولة ألوانا بهيجة من 
الترفيه وأجلسوهم جميعاً حسب رتبهم ومكانتهم . وأظهروا همم أيضاً ألوانا أخرىئ 
من الاهةام» فرطبوا قلوبهم . ثم طلبوا منهم بعد ذلك أن يرسلوا مثلين هم فى ا لجمعية 
الوطنية (البرلمان). حت يساهموا في تحقيق المزايا التى تحعق لجنسهم . 

والحق أن الأمة الفرنسية قد كسبت قلوب الشرقيين باعتداطها فى صفة 
الأنانيةء وحبها العام للخير والبر . وبذلك يحق للشرقيين أن بحبوها فى المقابل . 
والحق أن تلك الأمة لم تنفك تظهر عواطفها الكرية فى جميع آنحاء الشرق . 

أنظر الى مصرء التي يتخذها الانجليز طريقا الى اند . هل تجد فما أي 
مؤسسة نافعةء وأي آثار تدل على حب الحرية المغزه عن هوى من أصل انجليزي؟ 
كلاء مها كان وجود مثل هذه الدلائل فاأنما تشر الى الفرنسيين ¿ . ولن تجد في مصر 
رة واجدة الارف ESS‏ الاکان 
موسسها ومنظمها وناظرها فرنسيا . فتحية إلى الأمة التي تنطق أع اها بمدحهاء 
والتي يشهد العالم كله على فضائلها وطهارة ثوبها الذي لم يدنسه تلوث الطمع . 
الاجليز في مؤتر برلين 

اور أنقا لوك الالر ق مو قر يزان عك عرض اللبع مض قال 
تركيا . فقد تعهدوا هناك. فضلاً عن هذاء بخرق المعاهدات» ولا سما ما بخص منها 
أهل الشرقء الذين كانوا -وقتذاك على قناعة كاملة بغدرهم . وكانوا حقا من 
الاقتناع بذلك» الى حد ان لو جاءهم الان صوت من الساء معلنا صدق وعودهم» 
وتقسكهم بكلمتهم لما صدقوه ولا أطاعوه . غير أن هذا هو اسلوب الاجليز الذي لا 


يتبدل . فهم حین یریدون نوال شيء» او یفکرون فی ضرر» يسعون الى تحقيقه عن 


(۱) معرض باریس الدولي . 
(۲) انعقد في ذلك العام» ٨۸‏ ونتج عنه تسوية مشكلة البلقان وضم قبرص الى بريطانيا . وقد دعا إليه 


جمالالدين الحسيى iE‏ 
طريق المعاهدات» وهي جرد أدوات التغرير والتدليس» ولا يترددون في نقضها فى 
مل د معا لي وها ها ارد ى الد ولا ت مع تاطا ر اى 
قبضوا عليه ونقلوه الى كلكتا. 

إن السياسة الضعيفة تنشأً من العقل المضطرب» وتنبت من الشره والطمعء» 
اللذين ينبعان بدورهما من تلك الصفة المستهجنة. ألا وهي الافراط في الأنانية . 
وقد أثارت هذه الصفة أعداء الانجليز علبهم» وجعلت أصدقاءهم يشعرون نحوهم 
بالاشترار فم دغل سيل ا لقال رفصو ا مذكة أندراسيى .ذلك اطا 
SNE aU CE SN E‏ 
الموافقة علمها - بخط أندراسي - من الأباطرة الثلاثة . كا أنهم -أي الانجليز _ 
رفضوا مذكرة مارك" وهو السياسي الذي بجحب على من يرفض رأيه أن يعد 
قد رائ اعد وطاة دات الغ ببوبزاك اخ علبهم» ومعه جميع أحزاب 
ا لاتا يل ام اروا على أنفسهم كراهية جميع الوطنيين العثانيين. عندما منعوا 
جنودهم فی لامیع( من تنفيذ الأوامر التي تلقوهاء وأغروا أمير تلك البلاد على 
التنكر للسلطان . وكذلك الجحال حين حرضوا العثانيين على رفض المذكرتين. ثم 
انضموا بعد ذلك الى الدول الأوربية الكبرئ الأُخرى عند قبوها لمذكرة الأستانة . 

وقد حدث هذا نفسه عندما أوحوا للعهانيين بأنهم سیعینوئہم على أعدائهم 
اذا هم قاتلواء ولكنهم تركوهم -وهم في أشد الحاجة الهم -بعد أن قادوهم الى 
ا لجرب التي يعرف الجميع نتائجها . وكذلك حين عارضوا معاهدة سان ستيفانو|ا١),‏ 
وجاهدوا في سبيل انعقاد مؤتر برلين» بالرغم ما عبرت عنه جميع الصحف حين 
فضلت المعاهدة السابقة للعانيين على المؤقر من حيث المزايا . ويكن أن تضيف الى 
)١(‏ وزير خارجية النمسا. 
(۲) مستشار ألمانیا (بروسیا فی ذلك الوقت) ومهندس امبراطوریتها (۱۸۱۵ ۔ ۱۸۹۸). 
(۳) أثناء او 
(۴) عقدها الروس المنتصرون »عام ۸ء مع ترکیا بعد هزیمتها في حربها معهم. 


۴ البيان في الانجليز و الافغان 
هذا كله أنهم - أي الانجليز أيضاً -كانوا السبب في مذعة المسلمين ف البوسنة 
وارسك . 

لقد اكتسبواء علاوة على هذاء كراهية مرّة من جانب روسيا التي و ار 
لفسا قي القريب العاجل» وذلك بإصرارهم على دخول سفنهم البوسفورء 
وحشدهم القوات فی مالطهء وحاولتهم تجاهل معاهدة سان ستيفانوء وإعلانهم عن 
نيتهم للاستيلاء على مرّي بولان وخيبرء واقتراحهم مَدّ سلطتهم على جزيرة رام 
هُرْمُزء التی تعد اقرب طریق الى ساجستان على حدود قندهار . وقد أثاروا اشمتزاز 
E‏ 

أما بالنسبة للفرنسيين فقد زال كل أثر للصداقة من جانبهم نحو الاجليز : 
أولاًء لأن هؤلاء حرضوهم عل الدخول فى حرب مع بروسياء وغرروا بهم حين 
کان واجہم ان يۇيدوهم . وثانياء لأنهم -الانجليز - تخلوا عن التوسط بينهم حتى 
تسببوا فى تضحيات جسيمة للفرنسيين كان يكن توفيرها لو أنهم وقفوا بجانبهم» أو 
تفاوضوا طبقا للمعاهدة . وثالغا لأنہم زعموا سيادتم على قبرص التی تعد ذات 
مرکز مهم كبوابة الى سوريا وآسيا الصغرى ومصر كا هو معروف عامة . ومن 
الغريب أن نقول أنهم استولوا على قبرص بحجة الدفاع عن الأراضي العثانية فى 
آسيا الصغرئ . ولکن أ يكونوا هم الذين تعهدوا من قبل» مع الدول الكبرى 
الأخرى» عل سلامة الامبراطورية العهانية ؟ لماذا إذن تراجعوا أثناء المرب 
الأخيرة'؟ هل فسدت تلك المعاهدة الأول حتى احتاج الأمر الى تدعيمها 
معاهدة أخرئ ؟ ولاذا حددوا مسؤوليتهم هذه المرة بحدود آسيا الصغرئ ؟ ألم يكن 
ذلك تنبأوا باهتزاز ظلهم فوق اند فأسرعوا لضان بديل فی أرض قريبة من 
بريطانيا ؟ إن الاراضي العثانية فى أوربا منوعة علمهم» بل إنهم غير مؤهلين لمناقشة 
وضعهاء ومن ثمة حولوا أبصارهم إلى الأقالم الشرقية. وتعهدوا بالدفاع عنها. 


(۱) يقصد : الحرب بین ترکیا وروسیا عام ۱۸۷۷ . 


جمالالدين الحسينى ۲۵ 

وغ غا ھا اا مارسة سياستهم المندية فی ترکياء کا جاء فى 
تصرح منشور لقائد الجليزي . ولكن حين راوا أن فرنسا وإيطاليا تراقبان 
تحركاتہم شرعوا فى إثارة الخلاف بينهياء حت يبعدوا أنظارهما عنم وبظل 
الساحل هم وحدهم . م وهبوا تونس لفرنساء كا جاء فی في الأنباء ولكن الفرنسيين 

oa E 

ا ‏ و فت الابطالن احا ال واوا و کات 
بریطانيا أشد ما يبغضون من ا بسبب احتلاهم قبرص الت کانت من قبل 
ادى عات اومان ول دال ارف اة فا وزاك م ف ا 
الأخيرة فى مصر . 
نصيحة الى الاغجلز 

والآنء فهذه الأمور التى صنفناها أمامكم تشكل عللاً كثيرة. مباشرة وغير 
مباشرة. تدل على سقوط السعادة» وهى بعض مار الأنانية الفاضحة . 

لا جدال في أن هذه الصفة تحكها الارادة» ومن ثم فإن من تكون فيه الأناثية 
ای ا ا رن ا ع ا را 
ولذلك بجدر بحكماء الشعب الانجليزي العظم أن يتدارسوا الأمر فما بينهم» وأن 
يرجعوا فوراً عن طريق الافراط الى طريق الاعتدالء وأن يخلصوا أنفسمم بعد ذلك 
من فكرة أنهم لا بخطئون في أفكارهم. وأن يكفوا عن خداع أنفسهم حول مبلغ 
متلكاتهم الشاسعة. واستمرارها المطول تحت مظلة نفوذهم . 

واأسفاه ! سوف يضي وقت طويل قبل أن يصحح هؤلاء القوم سلوكهم» إلا 
اذا شاء الله غير ذلك . فف اعتقادنا أن حبهم لذاتيم» وشرهَهّم» وطمعهمء فى زيادة 
مطردة . 

هل ييكن لأحد حقاء أن يعجز عن ملاحظة هذا الطمع عند الاأجليز فى 
اصرارهم على الاستيلاء على الممرات الواقعة على حدود الامارة الأفغانيةء وف 
تجهيزاتهم القتالية لغزوهاء بحجة أنها توشك على الدخول في حلف مع روسياء 


۶ البيان فى الانجلز و الافغان 


محاولين في الوقت ذاته -إخفاء دهائهم وحيلهم التي لا تخ على أحد مدعين أنهم 
بجبورون» بالرغم من إرادتهم» حتى يتفادوا العدالة والنزاهة ؟ غير أنهم إنقادوا الى 
هذه السبيل» بغض النظر عن عواقاء بفعل غرورهم وسياستهم الت لا تحيد. 
ق ا ا ا ق E‏ 
لأغراضهم الراهنةء حتى نيز بين الح والباطلء والعادل والظالم . 
أحداث الماض الأفغانى 

aE E E 
ا‎ RNS EE 
على سلامة وضعها في اند . وقد ترتب على ذلك أنها أرسلت أسطولا الى الخليج‎ 
الفارسي» اغات المرب على فارس» واحتلت جملة نقاط چن أراضہہا على‎ 
الساحل . وبعد حو عام تم الصلح بين البلدين» وكان من بين شروطه أن يكون‎ 
حاكم هراة أفغانياء وأن تكون حاميتها من الأفغان, بالرغم من أن الاتفاق تم على‎ 
ان يظل ضر ب العملة باس الشاه» وان يستمر ذكر إسمه فى الصلاة بالمسجد . وتنفيذا‎ 
هذا الاتفاق عين السلطان محمد خان صر أمير أفغانستان وابن عمه حاكا عل'‎ 
ذلك الاقل . ومع ذلك لم يقض هذا على مخاوف الحكومة الانجليزيةء ولا هدأهاء‎ 
فكانت خطوتا التالية أن تحرض دوست محمد خان عل الاستيلاء عل هراة» بعد‎ 
أن وعدته فى حالة نجاحه بأن يتلق منهاء هو وخلفاؤه من ذات الأّسرة. إعانة‎ 
شهرية قدرها مئة الف روبية. ى جند الأمير جیشاء وبعد قتال مطول توفاه الله‎ 
ولكن الاقلي م يتم الاستيلاء عليه إلا بعد وفاته» واستمرت الحكومة الانجليزية فى‎ 
ارسال الاعانة المذكورة, بانتظام» كل شهر . وتلا ذلك أن وقع الغزاع بين أبناء‎ 
الأمير الذين على قيد الحياة : محمد أفضل خان» ومحمد أعظم خان» وشير على خان‎ 
ولي العهد. وتطور الغزاع في النهاية الى فتنة . وعند ذاك أوقف الانجليز المبلغ‎ 


. مدينة أفغانية معروفة» تكتب فى العربية أحيانا بتاء مفتوحة‎ )١( 


جمالالدين الحسيى ¥ 
المۈغوڭ: 
المياحثات الأخيرة مع الأمير 

ومع ذلك» حين استقرت سلطة محمد أعظم خان تاماء أحس الانجليز ميل 
من جانبه عو روسياء فدخلوا فی مراسلات مع شیر علي خان ووعدوه بتجدید 
المنحة إليه إذا هو جح في الوصول الى المحكم» والتزم التوقف عن اتباع سياسة أخيه. 
وعندما نجح» ونشر سلطته فى جميع أنحاء أفغانستان» دعوه الى أمبالاء ورتبوا له 
استقبالا حافلاء ودفعوا له ما وعدوه به م استمروا في الوفاء بالتزامهم الذى 
فرضوه على أنفسهم» حتى أصابتهم -مرة أخرى -نوبة من الشره والطمع» بسبب 
جدد خوفهم وخشیتهم اقتراب الروس من حدودهم» وهو خوف يرجع إلى وعم 
بضآلة ما في أيديهم من حب اهنود الذين يضمرون هم الكراهية الدفينة نتيجة ما 
استحلوه لأنفسهم بغار وجه حق من أمورهم 

ولما كانوا يجهلون الدواء الصحيح هذا الداءء ألا وهو بذل المجهود المضنية 
لضان الود عند الناس» فقد قرروا الاستيلاء على مر خيبر» وكذلك عر بولان» عند 
تخوم بلوجستان» وهي قطر كان تحت حماية أفغانستان منذ عهد أحمد شاه بل وغيبر 
هدين من رات على حدودهم» كي يرضوا نزعتهم الى الطمع» متخيلين - دون 
جدوی ا بذلك يداوون داءهم العضال» وبهدئون جميع خاوفهم . 

وحتى عند ذاك. حين تخيلوا خطأ أنهم يعملون تحت راية المحق واقنعوا 
أنفسمهم بأنهم لا ينوون أن ينحرفوا قيد خطوة عن طريق ألحقء إذا بهم مرة أخرى 
يعودون الى الحيلة والخديعةء فخاطبوا الأمبرء بعد توقف المنحةء ا معناه : «لسنا 
مقتنعين ا تبديه نحونا من ود واهتام» وحتى إذا أكدت هذا لنا فلسنا نشق فى 
مقدرتك على الدفاع عن بلدك ضد الغزاة . فإذا رغبت -بناء على هذا في استمرار 
العلاقات الودية التي بيننا وبينك. وزيادة الاعانةء فلابد أن تَسلّم الممرات لنا» [إهل 
هذه رواية افغانية لما قامت به بعثة السير لويس بیلی ۷ا وادف من إحلال 


۲۰۸ البيان فى الاجليز و الافغان 


المحدود «العلمية» محل «الحدود العشوائية»() ؟[. 

وكما كان المتوقع» لم يلق هذا الاقتراح استحسانا عند الأمير» فنشأت - 
بسبب ذلك - حالة من البرود بينه وبين المحكومة الاجليزية . وفى ذلك الوقت حدث 
أن وصلت الى أفغانستان بعثة روسية تحمل الجاملات المعتادة بين الملوك واستقيلت 
بالحفاوة المعتادة . ولكن هذه المحادثة ضخمت مخاوف المحكومة الاجلزية. 
اسا ق دن خی غل مووا ات ار را روا 
فارس و مئة ضابط ومهندس,. وذلك بعد أن أصبح من المعلوم ان الأمير لا 
بسره استقبال بعثة كهذه . وقد ساهمت جملة اعتبارات مهمة في توجيه سولكه إزاء 
هذا الموضوع . فقد فکر فی الطابع غير العادي الذي اتخذته البعثة» على خلاف 
المعتاد من البعثات بين الدول» حيث لا تزيد على عشرة أشخاص أو حو ذلك 
واضطر الى منع مرورها ببلده» خشية أن تبدو مسيئة فى نظر أهله وحتق خمد فتنة 
أوشکت على الاأشتعال بسبب ذلك . 

وانخذت المحكومة الاجليزية -كعادتها وبناء على تصميمها السابق - رفض 
الام رة لانكار المعاهدةء وقطع العلاقات الوديةء وشن الحرب» وحشد جيش 
على دود ااا . وف تلك الأئناء شرعت الصحف الاتجليزية فى تمديد 
الام بالطرد المهين NEY‏ 

كانت هذه حيلة الاجلز عندما قرروا غزو أفغانستان E a‏ 
محبي العدالةء وجميع رجال السياسةء وسائر صحف أورباء أن تعلن ما إذا كان الأمر 
مضطرا لاستقباله مثل هذه البعثة مقابل خطر اشتعال فتنة فى إمارتهء وما إذا كان مة 


)۱( ما بين القوسين للمترجم الأنجليزي . وتعبير «الحدود العلمية» Front ِerSS ci٥)‏ من وضع 
دزرائیلي (لورد بیکونسفیلد) رئيس الوزراء في ذلك الوقت . وكان یی وتم جدود الأملاك الهندية الى ما 
وراء مفازة خيبر حتى مدينة کابول» اذا اقتضت الضرورة . أنظر النحلة ۱۵ دیسمبر» ۱۸۷۸ ص ۱۹۵ . 

7( 5ن ارول او السفیر هو جوزیف تشیمبرلین (۱۸۳۶ - )۱١١۴‏ السياسي الذي تحول من الاحرار الى 


المحافظین» وأبو نیفیل رئیس الوزراء من ۱۹۳۷ الی ٠۹۴۰‏ . 


جمالالدين الحسينى ۹ 
قانون أو عرف سياسي بجبره على التخلي عن جزء من أراضيه . 
النتائج المحتملة للحرب 

يمكن استنباط النتائج الحتملة لخطة الانجلوز الراهنة من جملة اعتبارات 

ولا ۔یعلم کل من له علم بأخلاق البشر وسجاياهم أن الأفغان جنس 
قوي» شجاع» حازم» غیور على شرفه» متحمس في عقيدته» عازم على عدم 
ا لخضوع لحكم أجنبي طالما أن يديه قادرتان عل حمل السيف . ومن الصعب إدراك 
أن الانجليز يكن أن ينسوا المذاق الم للنصال الأفغانيةء فى وقت كانوا هم فيه 
سو البنادق والمسدسات.» ولم يكن عند الأفغان أسلحة نارية عل' 
الاطلاق . وكيف يكن أن ينسوا ذلك حقاء والجبال التي حملت الشهادة على الغزاع 
سبحت فی دم مواطنهم» وعجّت ودیانها بعظامهم وجماجمهم ؟ ماذا يدعوهم مرة 
أخرئ الى ذلك البلد الذي مروا فيه بتلك التجربة الشنيعة ؟ تقول الصحف 
الال زية : «لكي ندب لامر وافه ولکنها تقول ذلك متنا سية فما يبدو - 

حقيقة أنه ملك ما يصل الى ٠١‏ ألفا من اجنود المنظمين جيداً الجهز ين جهیزا كاماد 

بالا سلحة الناريةء فضلاً عن N‏ یوجد بینہم - کا أبلغنی شخص 
موثوق به وصل وا من هناك ضابط ومهندسون روس . 

صد قوفي ان الانجليز وضعوا أنفسمم في موضع حرج» وهم مندفعون بغر 
تفكير الى دوامة من المتاعب» صعب عليهم المخروج منها . 

ثانيا -ينساق الانجليز الى اجرب دون أن يتأكدوا من أنهم لن يضطروا الى 
التراجع بجيش منقوص . فا فدح العواقب إذا حدث ذلك ! سوف تشتعل نار 
الثورة في اند مثلها حدث حين اقترب جيش الشاه من هراةء لا سما إذا اعانا 
ا د و 

ثالثا - بعد المنافسة التي قامت بين الانجليز والروس عل صداقة الأمر. 


. اسم الزعيم الأفغانستانى الدينى» نسبة الى بلدة سواط‎ )١( 


1۰ البيان ف الانجليز و الافغان 


ليس من غير الحتمل أن تنتهز روسيا الفرصةء عند انفجار المعارك, فتعقد حلفا سرّيا 
مع الأمير» وتدخل معه في معاهدة سريةء هجومية ودفاعيةء يكون شاه ايران أيضاً 
طرفاً فما وتقضي بأن يساعد كل طرف الآخر على استئصال حكم الاأجليز في 
لهند واقتسام أراضمها فيا بينهم . وريا خدعتيم (الانجليز) التصريحات الرسمية 
للروس» التي قرروا فيها مراراً وتكراراً أنهم لن يدوا سلطانهم الى أوركانج وخيفاء 
وأنهم لن يقيموا تحصينات في خوارڙم» في حين أنهم كا ظهر فعا بعد -كانوا 
و کی ا وع کک 
تفاهماً مع أولئك الراب والراجوات اهنود الذين لا بحرصون إلا على انتظار فر صة 
تمکنهم من قتال الانجليز ومسح عار العصيان الأخير هناك عندما دست 
معابدهم وذبح زعاؤهم ورۇساۇهم الروحيون» وعندما قتل الاجليز - برغم 
ادعاٹھم العدالة ۔ ستین شخصاء شکا منہم فی أن یکون کل من ھؤلاء ناناراو 
صاحب» وحين حولوا القصر الملكي في الى اسطبل لماشيتهم» وتخزنا لهاتم 
وأدواتهم الحربيةء مشلا فعلوا أيضاً مع الكلية المشهورة التى كانت مخصصة للشعراء 
الدینیین فی کنو . 

زاغا غير الحتمل» فوق هذا كله أن يقوم الأفغان -بدافع من 
الكراهية والحقد الخالصين -بتسلم بلادهم للروس, إذا اضطروا الى ذلك وعندئذ 
جد الانجليز أمامهم شيطانا لا حليفا . 

خامسا -إذا افترضنا أن ينجح الانجلیز فى دخول افغانستان أفلا يعبر 
الروس جبال الأوكسوس, ويحتلون بّخ بحجة أنها من أقال بخاري» وأن أهلها من 
الأوزبك. وأن الأفغان ضموها الى بلادهم دون حق» وبذلك يجبرونهم على 
تسليمها ؟ وعندئذ سوف تسقط المينا في أيدي الروس» ويحولونها الى معسكر 
لجندهم الاحتياطي» يرسلون منه قواتهم الى هراة وقندهار -لأنه لا يوجد أي 
عقبات طبيعية في ذلك الطريق ثم يرسلون قوات من فرسان القوزاق للاستيلاء 
على رات هندکوش» ویسیطرون على بامییان التي تعد مفتاح كابول . 


جمالالدين الحسينى 

سادسا -إذا جح الانجليز فى الاستيلاء عل أفغانستان فإنهم إِمّا أن بظلوا 
ا ورال ارا وف الحالتين سوف يشاركون الروس في الحدودء ومن 
مة يعرضون أنفسهم الى نزاعات وأخطار لا نهاية ها . ومن الناحية الأخرئ إذا 
انسحبوا من البلاد بعد إخضاع الأميرء وطيّه تحت جناحهم» فإن أي حرب تعلن 
عليه ستكون حربا علهم . ولكن» إذا هم قنعوا باحتلال الممراتء تاركين الامارة 
واا يكونون في هذه الحالة قد أجحوا فى تحويل الأفغان -الشعب 
ا ارب الذي لا يساوم على كراهيته» المصمم على القصاص والثأر الى أداة 
جاهزة فى أيدي روسيا لاستخدامها كيفما شاءت -ومن ثمة تكون النستيجة إزاء 
اافد ا رح فاا 

ولكن إذا اعترض معترض هنا بأن الانجليز سيحمون أراضمهم باحتلال 
الممرات المؤدية الى اند وبعدها لا يقعون فى خوف من الروس أو الأفغانء فاننا 
ا : إن الاستيلاء على الممرات لن ينع القبائل الأفغانية الى تقطن الجبال 
امطلة على المند من الاغارة المستمرة على الأراضي البريطانية . وجيب انيا : إذا 
رغب الروس. في ظل الظروف التي فرضناهاء أن يعلنوا السرب على الاأجليز. 
فسوف يتحالفون الأفغان. وينجمعون ٤‏ قندهار» ويزحفون من هناك الى 
فوشاخ ّم قلعة ناصر دون أن يواجهوا أي اعتراض من شعب بو لان» ومن هناك 
يتحركون نحو السند . أو قد يتخذون طريق جونداواء أو طريق ساجستان. 
المؤديتين الى قلعة ناصر» حيث لا توجد أي عقبات . وهنا لا نملك إلا أن نتساءل : 
ما الذي دفع الانجليز الى التفكير فى احتلال جزيرة رام هرْمُزء بغية جعلها ع طة 
وخزنا لقواتهم ومهماتهم الحربيةء ومنها يزحفون عند الاحتياج -بجيش يسد 
الطريق الموؤدية الى الطر يقبن اللتين ذكرناهما حو جونداوا وساجستان ؟ إن هذا 
التحرك يحمل عداء صريحا نحو الشاه ويدفعه الى التحالف مع روسيا. وفوق هذا 
وذاك فانه قد لا يفيدهم» لأنه ليس من المرجح فى حالة غياب العوائق الطبيعية - 
ان يقدروا على مواجهة الروس والأفغان بحتمعين . بل يجب أن نضع فی أذهاتنا أ 


۱۲ البيان فى الانجليز و الافغان 


ا اس راغا ا ليرات: فلابة انف فا ت اة ا رد اهدوسي اد 
تنكر للولاء منهم مئة ألف جندى» نتيجة سوء المعاملة من الانجليز زمن العصيان 
الذى سبقت الاشارة اليه وأداروا فى وجوههم (وجوه الاأجِليز) الأسلحة التق 
زودوھم بہا محاربة أعدائهم : 

سابعا ‏ سوف بحرم الانجلیز أنفسهم» باعلانيم المرب على أفغانستان» من 
كل أمل فى صداقتهم من جانب الحكومة العثانية ورعاياها المسلمين . اذ كيف 
يتوقعون» في مثل هذه الحالء أن يرتبطوا بالصداقة مع السلطان العثانيء الذي يبايعه 
المسلمون بلقب الخليفةء وهو مرکز دینی. لا بستطيع صاحبه أن یداوم على عقد 
علاقات ودية مع أولئك الذين يشنون حربا على إمارة مسلمة» أكثر ولاء للاسلام 
ناواه إن الشلطان الان س ال المضرل غل تا تد اسن غامة ولك 
سو ف يفشل فى ذلك لاعالة اذا هو امتنع عن الوفاء بواجبات مرکزه. وکیف 
يستطيع الانجليز أن بجازفوا بالاعاد على إخلاص رعايا السلطان المسلمينء بعد 
أن مَرّ هؤ لاء بتجربة مرَة معهم» فضلا عبا يرونه الآن من إعدادهم لحاربة إخوانهم 
المسلمين ؟ إنه لمن الغرابة أن الشعب الانجليزي يصر -بالرغم من كل سلوكه هذا - 
على أن يد نفسه مكلفا بحماية المسلمين والدفاع عنهم» فى حين أن المسلمين قاسوا 
الأمَرّبن على أيديهم» كا لم يقاسوه من قبل ومن بعد على أيدي الآخرين . فهم. 
منتجاتہاء التي یصل سکانہا الى أكثر من متي مليون» منهم ٥۰‏ مليونا مسلمون . 
وهم الذين تاقوا -فضلاً عن ذلك الى الاستيلاء على أقالمها الباقية. الى حد أنهم 
أعدوا العدة. أخيراء لانشاب خالبهم فيها . وكان من الممكن أن يفعلوا ذلك مالم تقم 
مقصات العدل والغزاهة الفرنسية بتقلم هذه الخالب» وحجب مخططاتها . 

أجلء إنهم يقومون بحماية المسلمين ولكن كا بمحمي القصّاب حملا من 
الذئاب» حتى يذبح هو احمل ويسلخه . ومن الغرابة أن يسى المسلمون هذا كله 
ويظنوا أن الروس أفظع أعدائهم» فى حين أن هؤلاء لو غزوا بلاد المسلمين مثة سنة 


Y۳ 


جمالالدين الحسيى 
لعجزوا عن أن يستحلوا لأنفسهم هذه الغنام التى استحلها الانجليز . 

ا ا ی ی ی و وک 
زخرف فيهء وشرح لحقيقة حال القضية . وفي نيتنا أن ثبع هذه المقالة بأخرئ نشرح 
فيها شخصية الأفغان» وعاداتہم» وأسلوب معیشتهم» وشکل حکومتهم» حسب ما 
يقتضيه كل من هذه الموضوعات . 


رَد على رد 
رد الأفغانى على رد النحلة وصاحما. وهذا نصه 
ا ا ر رر اتال ال ر 
صابونجي) حجة الشرقيين على الغربيين» ويرهانهم عليهم» خصو صا على المتصلفين 
من الانكليز الذين طالا رموا الترقيون باتبربر والتوحش معنونا بعنوان ار 
والانكل وافغان) د کا اطلع على مقالتنا المدرجه في بعض أعداد («(مسصار» 
السابقة المتعلقة بالانكليز والأفغان . وأمعن فيا النظر فحكم بأن الافراط فى حب 
الوطن قد قادنا للتساهل مع اليراع والغلو فى مواضع منها مستدلاً بأن بعض ما 
ذكرناه في شأن أمة الانكليز غير منطبق على الوقائع التاريخية . ثم ذكر إنه بعد ما 
رفع فحواها لوزارة الخارجية ترجمها حضرة الفاضل القس (جرجس باجر الفقيه) 
حرفا بحرف . وبعد ما نشرت فی جورنال (فورتنیتلی) واطلع رجال الانکلیز على 
مضامينا اضطربوا وهاجوا وماجواء وإِن كتابہم لابد أن يشكّروا عن ساعد الجد 
للرد على ما ذكرَ فى تلك المقالة . 
ودر ن ارا ا ال لر القس الفاضل الحرر أني لا أحسب 
أن حب الوطن بل ولا حب الذات يعدل بي عن سنن احق ويحول بيني وبين حقيقة 
الواقعء وأن ¿ الأمور التي بيّنتها في أحوال الانكليز إنغا هي بنسبة الواحد إلى الألف 
من أعباهم - ولي على ذلك براهين واضحة وحجج بينة أقيمها عند الاقتضاء . ومع 
ذلك لا انكر غل بضر تة انه عند اطي قاراي اة بين بض مضاميا وبان 


مال الد قاحس ۲۱0 
ما انبا عنه بعض التوارجخ» ولكن غير خاف على ذكائه أن تلك التوارج من رقنا 
أيدي حب الذات الانكليزي بأاقلام العْجْب ومداد الغرورء فلا جَرْم أنها لا تحكي 
احق ولا تنيء عن الواقع . وكيف تطيب نفوسهم بكشف حقيقة اع اهم وقد 
علموا أن السعادة فى التغرير والتلبيس» ونَّصب فَخ المواربة ورك الخاتلة . 

وإني أقدم واجب الشكر لحضرة القس الفقيه» حيث عُنى بترجمتها لتعلم 
الأمة الانكليزية أن أحواها غير خافية على الأمم الشرقية . وأما ما ذكره من 
هيجانهم لدئ الاطلاع علمها فقد كنا نتحققه لما أن ذلك شأن المريب إذا أحس 
شعور غيره ا سينطوي عليه . وأما ما سيقيمه كتابّهم من القوسهات والمغالطات. فلا 
نراها إلا حبال السحرة وسيبتلعها صي احق وبرهان الصدق بقالاتٍ بل برسائل 
تنشر لكشف حقيقة سيرهم وتبين واقع أمرهم . 


جمال‌الدین 


فهرست اعلام 


(تاریخ اجمالی ایران) 


— 


آبادیان ۴۰ 
آباقاخان ۷۸ 
ا 

آثار عجم AY‏ ۳ 


ت 


AA _A^A (AT -۸AY «¥0۵ ¥ أذرنايجاڻ‎ 
4۵ ۲-۱ 

آذرمیدخت ۵۳ 

آذر هوشنگیان ۴۰ 

آذریان ۴۰ 

آریاس ۴۳ 

آزادخان افغان ٩۱‏ 

٩۴-۹۳ ٩۱ آغامحمدخان قاجار‎ 

آق قوینلو ےه تراکمه 

آلبویه £۵ ۶۷ 

آلزیار £۵ ۶۷ 


الف 
ابراهیم‌بن وليد ۵۷ 


ابراهیم‌ خان ۹٩‏ 
ابوالبشر ۴۰ 

ابوالفتح‌ خان ۳ 
انوالهدی ۳۵ 

ابویکر ۵۴ 

ابوبکرین سعد ۷۶ 
ابوزرجمهر ۵۲ 
ابوسعید بهادرخان ۷۹ 
ابوکالنجار ۶۸ 

ابیورد ۸۸ 

اتایک /اتایکان ۷۵ 
احمدبن اسمعیل ۶۳ 
احمدین محمد ۶۹ 
ادیب صابر ۷٣۲‏ 
ارپاخان ۷۹ 

ارتیان “ اردوان 

ارد ۴۸ 

اردشیر بابکان ۴۹۔۵۰ 
ادش الت :۴۵ 


1۸ 


اردشیر انی ۴۵ 

اردشیر درازدست ے بهمن 

اردشیر دویم ۵۱ 

اروت ن 

اردوان ۴۸۔۴۹ 

اردوان کبیر ۴۸ 

ارزاس ے اردشیر ثانی 

ارزاس ے اشک 

ارزاس ہے تیرداد 

ارسطو ۳۱ 

ارسلان ۷۰ 

ارسلان ثانی ۷۲ 

ارغون‌خان ۷۸ 

ارمنستان ۵۲ 

۸٩ »۸۳ ازبکان‎ 

اسپند ۴۴ 

استخر ۵۰ ۶۸ 

استیاژ ۴۰ 

اسد‌آیاد 1۸ 

٠۰-۷ اسدآبادیء سید جمالالدین‎ 
TP -TT NA-1¥ 

اسکندر ۴۶۔۴۷ 

۴۶ ٠۰ اسکندربه‎ 

اسلامبول ۰۱۹ ۳ ۳۵ ۷۸ 

اسماعیلیه ۷۴ ۷۸ 

اسمعیل ۶۳ 

اسمعیل (پسر ناصرالدین سبکتکین) ۶۹ 

اشرف ۸۸-۸۶ 

اشک ۴۷۔۴۸ 

اشکانیان ۴۶۔۴۷ ۵۰ 


تارج اجمالی ایران 


A AV-_AY «¥۶ «£0 «۱۹-۱۸ اصقھان‎ 
۹۵ 

۹۸ ۸٩ »AY «۴۶ ۰۸ ٩-۸ افغانستان‎ 

اکباتان ۴۳ 

اکتای قاآن ۷۸ 

اکشداد ۴۹ 

اکوس ہے اردشیر ثالٹ 

الأعمال المجهولة ٠١‏ 

الب ارسلان ۷١‏ 

الجابتو ۷۸ 

العَلْم العثمانى ۸ 

AY الغبیک‎ 

القادر بالل ۶۹ 

النحله (روزنامه) ٠١‏ 

امیرتیمور ۸۱-۸۰ 

امیرحسن بیک ۸۲ 

أمیرشاه محمود ۷۹ 

امیرشیخ ابواسحق ۷۹ 

امیرعبدالرحمن‌خان ۸ 

امیرمبارزالدین محمدین مظفر ۸۰ 

امیر مسعود ۷۹ 

امیرنظام ۹۷ 

۳٣۲ امین‌السلطان‎ 

۱۰۲ ۰۹۸ ۹۵ ۳۲ ۳۰ ٩ انگلیس‎ 

انوشکان ۴۰ 

انوشیروان ۵۲» ۶۵ 

او حدالدین محمد (انوری) ۷۲» ۸٩۸‏ 

اورز ے اردشیر سیم 

FV FY ATF TF * ۲ «(YY iاريا‎ 
AT-AN NAVY WY N° -PA ° 


فهر ست اعلام 


1 AA-AF AY 4° A4 AF 
۸٩ ایروان‎ 

ایزدیان ۴۰ 

ایل ارسلان ۷۳ 

ایلدگز ۷۵ 


بابر ۸۲ 

بابل ۴۶ 

باتو ۷۸ 

باختر ۴۵ 

باكور ۴۸ 

بايدوخان ۷۸ 

رین ۷۶ 

٩۰ ۷¥ ۴۷ بخارا‎ 

بديع‌الزمان میرزا ۸۲ 

برامکه ۵۸ 

برکیاری‌بن ملکشاه ۷۱ 

بزرگسیس ے زریر 

٩۲ ۳۲ بصره‎ 

NY FA-FV $1۶1 Y «"* بغداد‎ 
1Y «AD AY «VA 

بلاش ۵۲ 

۸٩ »۷۷ »۴۷ بلخ‎ 


°۲ A ۳۲ ۰ ۲ 1۷ »۸ بوشهر‎ 


۲1۹ 


بوبه ۶۷ 
بهاءالدوله ۶۸ 
بهرام اول ۵۰ 
بهرام چوبینه ۶۳ 
بهرام چهارم ۵۱ 
بهرام دویم ۵۰ 
برا س ۵ 
او 
بهرام گور ۵۱ 
بهمن ۴۵ 
بیستون ۶۵ 


پاریس ۱۹ 

پرنس ملکم ۳۳ 
پلاش پنجم ۴۹ 
این تان ۴۹ 
پلاش چهارم ۴۹ 
پلاش سیم ۹ 
پلاش ششم ۴۹ 
پل خواجر AF‏ 
پنجاب ۴۶» ٩۰‏ 


ت 
تاتار ۷۷ ` 
تاریخ اجمالی ایران :0 
تاریخ افغان ۹ 
تبریز ۸۳» ٩۵‏ 
تتمة البیان فى تاريخ الافغان ٠١-۸‏ 


1 


تراکمه ۸۲ ۸۵ 


° A\ NV NF (fF ترکستان‎ 


۸٩ تفلیس‎ 

تقی‌زاده» سیدحسن ۷ 
تکله ۷۵ 

٣٢ توس‎ 

تولی ۷۸ 

تھران ےه طهران 
تهمورس ۴۱ 

تیرداد ۴۸ 


تیموریان ےه گورکانیها 


ج 


امات ن 


جرج پرسی پادجر ٠۰‏ 
جزیره هرمز ۸۴ 
جعفرخان ٩۳‏ 

جغتای ۷۸ 
جلالالدوله ۶۸ 


جلال‌الدین ملکشاه سلجوقی ۷۴ 


جمسید ۴۱ 


جو چى ر 
جیان ۴۰ 


جیهون ۹٩۸۔۹۰٩‏ 


d 
۷۹ چنگیزخان ۷۳ ۷۶۔۷۷‎ 


چهاربازار ۸۴ 
چهل ستون ۸۴ 


YA- YY چين‎ 


تاریخ اجمالی اران 


ح 
حاجی احمدخان ۱۷ 
حاجی میرزا آقاسی ایروانی ۹۶۔۷٩‏ 
حاجی میرزا حسینخان مشیرالدوله ٩۸‏ 
حافظ ۸۰-۷۹ 
حجاز ۱۸ 
حسام‌السلطنه سلطان مراد میرزا ٩۸‏ 
حسن‌بن على ۵۵ 
حسن‌بن محمد ۷۴ 
حضرت آدم f٠‏ 
حضرت رضا )ع( ۵۸ 
حضرت صادی (ع( A «YF‏ 
حضرت عبدالعظیم ۳۲ ۳۴ 
حمزه میرزای حشمت‌الدوله ٩۹۸‏ 


ج 

خافانی ۷۵ 

NV NT ¥۱ $۹ £۲۱۷ خراسان‎ 
AOA-\۴ AAA AF AF-AT 
A - ۷ 

خسرو ۴۹ 

خسرو پرویز ۵۳-۵۲ 

خسروشاهی» سیدهادی ٠۰‏ 

خسرو ملک ۷۰ 

خسف ۶۸ 

خلیج فارس ٩۸‏ 

خواجه نصیرالدین طوسی ۷۸ 

خواجه نظام‌الملک ۷۱ ۷۴ 

4 vT خوارزم‎ 

خوارزمشاهیان ۷۳ 


خورشاه "A‏ 
خوزستان ۸۸ 


دارا ۴۶ 

داراب ۴۵ 

داریوش ۰۴۰ ۴۵-۴۴ 
داغستان ۸۹۔۰٩‏ 
دامغان ۴۷ 

دیستان الفرصة ۸ ٠٠١‏ 
دڑرس ہے توس 
دفیفی ۶۳ 

٩۰ دهلی‎ 

دیالمه ال نویه 
دیلم ۶۵ ۶۷ 


د 


راشدبن مسترشد ۶۰ 
راصی بن مقتدر ۶۰ 
رد على رد ٠۰‏ 

رشید وطواط ۷۳ 
رضاقلی میرزا ٩۰‏ 
رکن‌الدوله ۶۵ 
رکن‌الدوله حسن ۶۷ 


رودکی ۶۳ 


4A-_ F۴ (A1 FTF ٩۳۹ روسبه / روس‎ 


روشنک ۴۶ 


۲۲١ 


ساسانیان ۵۰ 

سامانی ۶۳-۶۲ 

V۶ سعدزنگی‎ 

سعدی شیرازی ۷۶ 

سفاح‌بن عباس ۵۸ 

سلاجقه ےه سلجوقیان 
سلجوقشاه ۷۶ 

سلجوقیان ۲-۶۹ ۷۵-۷۴ 
سلطان ابوسعید »۷٩۹‏ ۸۲ 
سلطان احمد ۸۰ 
سلطان‌الدوله ۶۸ 

سلطان اویس ۷۹ 

سلطان جلال‌الدین ۷۳ 
سلطان حسین میرزا ۸۲ 
سلطان حیدر ۸۲ 

سلطان خلیل ۸۲ 

سلطان رکن‌الدین ۷٣‏ 
سلطان زین‌العابدین‌بن شاه شجاع ۸۰ 
سلطان سلیمان عثمانی ۸۳ 
سلطان سنجر سلجوقی ے سنجربن ملکشاه 
سلطانشاه ۷۳ 


۲۲ 


سلطان غیاث‌الدين ۷٣‏ 

سلطان محمد خوارزمشاه ۷٣۳‏ ۷۶۔۷۷ 
سلطان مراد میرزا حسام‌السلطنه ٩۷‏ 
سلطانیه ۷۸ : 
سلغر ۷۵ 

سلفکوس ۴۷ 

سلفکیان ۴۷ 

سلیمان ۷۲ 

سلیمانن الملک ۵۶ 

E 2 

سنجربن ملکشاه ۷۱۔-۷۳» ٩۸‏ 
مق ۷۵ 

رین ۸ 

سیاگزار > کیکاوس (پسر کیغباد) 
سیاوش ۴۴ 

سټرۍ ۷۸۰ 

سیدمحمد رشیدرضا ٩‏ 

سیرا سه شیرین 

سیرس ے کیخسرو 

سیناتروکس ۴۸ 


شائیان ۴۰ 

شاپور ۵۰ 

شاپور دویم ۵١‏ 
شاپور سیم ۵۱ 
شارلمان ٩۷‏ 

AI «VA شام‎ 

شامات ۴۷ 

شاه اسماعیل ثالث ٩۹۰‏ 
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شاه اسماعیل ٹانی ۸۳ 

شاه اسمعیل ۸۳ 

شاهرخ میرزا ۸۲-۸۱ ٩۰‏ 

شاهزاده عباس میرزا ٩۵‏ 

شاه سلطان حسین ۸۵ 

شاه سلیمان ۸۵ ٩۰‏ 

شاه صفی ۸۴ 

شاه طهماسب ۸۶۸۳ ۰۸۹-۸۸ ٩۱‏ 

شاه عباس ۸۴ 

شاه عباس ثالٹ ۸۶ 

شاه عباس ثانی ۸۵ 

شاه محمد (برادر اسمعیل ئانی) ۸۴ 

شاه محمود ۸۰ 

شاه منصور ۸۰ 

شاه یحیی ۸۰ 

شرف‌الدوله ۶۸ 

شمسالمعالی قابوس ۶۵ 

شهرازاد / شهرآزاد ۵۳ 

شیبانی» محمدخان ۸۲ 

شيخ ابواسحق A٠‏ 

شیخ حسن ایلکانی ۷۹ 

سح جن چو ی ۷۹ 

شیخ صفی‌الدین اردبیلی ۸۳ 

شيخ عبیدالله ٩۸‏ 

شیخ محمدعبده ٩‏ 

N۹ FF TF «<_۳ 1۹4 ۰1۷ شیراز‎ 
T1 T AF AY A^ 

شیرازی» حاج میرزا محمدحسن ۳۰ 

۸٩۹ »۸۳ شیروان‎ 

شیروانشاه ۸۳ 


صاحب بن‌عباد ۶۸ 
صادقخان ٩۹۳‏ 

صباح» حسن ۷۴ 
صحرای مغان ۸٩‏ 
صفاری ۶۲ 

٩۰ »۸A۶ ۸۳-۸۲ صقوبه‎ 
۶۸ صمصام‌الدوله‎ 


ضحاک ۴۱ 


طائع‌بن مطيع ۶۰ ۶۸ 

طاق کسری ۱۰۳ 

طاهرين محمد ۶۲ 

طاهریان ۶۲ 

طبرستان ۶۵ 

طغرل ۷۵ 

طغرل‌بیک ۷۱ 

طغرل ثالث ۷۲ 

طغرل انی ۷۵ 

4۰ ۳۶ ۳۳ ۳۱-۳۰ ۰۱۹ ۱۰ ۸ طهران‎ 
T1 4F AF 


طھماسب قلی ہ ندرقلی 


۲۳ 


ظاهرين ناصر ۶۱ 
ظهیر فاریابی ۷۵ 


ع 
عادلشاه افشار ۹۴ 


عالی پاشا ۱۹ 

عالیقاپو ۸۴ 

عباس میرزا ۸٩‏ 

عبداللطیف ۸۲ 

عبدالملکی ۶۳ 

عبدالملکین مروان ۵۶ 

عىدالملک دویم ۶۴ 

V۲ عبدالواسع‎ 

عثمان ۵۵ 

AY A\ V4 (VF «FV «FO «FF «۳"F عراق‎ 
۹۲ 

عربستان ۳۰ ۵۳۔۵۴ ۱۰۲ 

عزالدوله ۶۷ 

عزیزالسلطان ۳۵ 

عشی‌آیاد ۳۴» ۸۸ 

عضدالدوله ۶۸-۶۷ 

علاءالدین ۷۳۔۷۴ 

علی‌بن ابیطالب (ع) ۵۵ 

على شلش ٠۰‏ 

٩۰ علی‌قلیخان‎ 

٩۳ ٩۱ علیمراد خان‎ 

علینقی خان ہہ عادلشاه 

على یوسف الکریدلی ۸۔۹٩‏ 


۲۴ تارج ا جمالى اران 


عمادالدوله ۶۷ فیروز ۴۹ ۵۲۔۵۳ 
عمر ۵۴ فیلقوس ہے فلیپ 
عمربن عبدالعزیز ۵۶ 
عمروبن ليث ۶۲ ق 
قائمبن قادر ۶۰ 
غ قادرین اسحق ۶۰ 
غازان‌خان ۷۸ فاضی بیضاوی ۷۸ 
غباد ۵۲ فاهر ۶۸-۶۷ 
فاهرین معتضد ۵۹ 
ف فاهره ٩‏ 
فارس ۶۲ ۸-۶۷ ۷۶-۵ ۷۸ تتلغ ے ایلدگز 
YT AY A‘ ۷۹‏ فران ۱۰۲ 
فتح‌آباد خبوشان ٩۰‏ قزل ارسلان ے ایلدگز 
فتحعلی‌ شاه ٩۴ ٩۱‏ فزوین ۸۴-۸۳ 
فخرالدوله ۶۸ فسطنطنیه ۶۸ 
فرا ارت ے فریبرز فطب‌الدین ۷۳ 
فرات ۴۷ ففقاز ۳۴ 
فرانسه ٩۵‏ فلعه شوشی ٩۴‏ 
فراھات ے فرهاد قلعه کلات ٩۰‏ 
فرخ‌خان امین‌الملک کاشی ٩۸‏ قندهار ۸٩۹-۸۸‏ 
فرخ‌زاد ۵۳ قیصر ٩۷‏ 
فرصت‌الدولة شیرازی ۷ ۱۷ ۳۶ ۱۰۳ 
فرهاد ۴۸ ک 
فریاپاتیوس ے فریباد کابل ۱۸ ۸۹٩‏ 
فریباد ۴۸ کازرون ۱۷ 
فریبرز ۴۳ کامبوز ۴۰ 
فریدون ۴۲ کامہوزیا ےه کیکاوس 
فلک المعالى منوچهر ۶۵ کامران میرزا نایب‌السلطنه ۳۲ 
فلیپ ۴۶ كاوه (مجله) ۷ 


فولادستون ۶۸ کربلا ۳۵ ٩۶‏ 


فهرست اعلام 


کردستان ۸۱ 

AR A‘ _¥4 «VY «۶¥ «F۲ كرما‎ 
۵١ کرمانشاهان‎ 

کرمانی» میرزا رضا ۳۳۔۳۵ 
کریمخان‌زند ۹۱۔4۲٩ ٩۹۴‏ 


کزرسس ے زریر 

٩۰ کشمیر‎ 

کلله و دمنه ۷۰ 

کوتارزس ۴۸ 

کورس ہے کیخسرو 

کوروش ۴۰ 

کیآرش ے کیکاوس (پسر کیغباد) 
کیابزرگ امید ۷۴ 

کیاسکار ے کیکاوس (پسر کیغباد) 
کار 

۴۴ ٠۴۰ کیخسرو‎ 

کیغباد ۴۳ 

کیکاوس ۴۴ ۶۶ 

کیکاوس (پسر کیغباد) ۴۳ 
کیومرٹ ۴۰۔۴۱ 

کیومرز ےہ کیومرٹ 

کیومرس ہے کیومرٹ 


ج 
گراهم ٣۲‏ 
گرجستان ۷۳ ۸۱» ۸۲ 
کزشاست ۴۲ 
کا 
گلستان ۷۶ 
گلشاه کیومرس ۴۰ 


TO 


گلشاهیان ۴۰ 

گنبد سلطانیه ۷۹ 
گنجه ۸٩‏ 
گودرز ےه کوتارزس 
گورکانیها ۸۱ 
گوهرشاد آغا ۸۲-۸۱ 
گیلان ¢۷ ٩۲-۹۱ A۸‏ 
گیلان‌شاه ۶۶ 


لار ۸۴ 

٩۰ لاهور‎ 

لرستان ۷۵» ۸۸ 
لطفعلی‌خان ٩۳‏ 

لندن ۱۰ ۱۹ ٣۳-۳۲‏ ۳۵ 
لهراسب ۴۴ 


م 

٩۹۲-۹۰ ۸۸ مازندران‎ 

مانی ۵۰ 

مامون‌ین هارون الرشید ۵۸ 

متقی‌بن مفتدر ۶۰ 

متوکل‌بن معتصم ۵٩‏ 

محدالدوله ۶۸ 

مجموعه استاد و نامه‌های سیاسی - 
تاریخ یسید ۲۳ 

ا 

محمد اعظم‌خان 1۸ 

محمدامین‌بن هارون ۵۸ 


محمدين حسن A‏ 


۲۶ 


محمدین سعدین ابویکر ۷۶ 
محمدین محمود ۶٩‏ 

محمدین ملکشاه ۷۱ 

محمد ثانی ۷۲ 
محمدحسنخان قاجار ٩۲-۹۱‏ 
محمد خدابنده ےه الجابتو 
محمذدشاه ۷۶ ٩۶‏ 

محمدشاه هندی ٩۹۰‏ 

محمد علیخان ٩۳‏ 

٩۹۸ ٩۶ محمره‎ 

محمود اأفغان ۸۷-۸۵ 
محمودین محمد ۷۱ 

محمود پسر ناصرالدین سبکتکین ۶۹ 
محمود غزنوی ۶۵-۶۴ ۶۸ ۷۱ 
مخزن‌الاسرار ۷۰ 

مرأاغه ۷۸ 

مرداویج ۶۵» ۶۷ 

مرو ۷۷ 

مروان‌ین محمد (مروان حمار) ۵۷ 
مسترشدین مستظهر ۶۰ 
مستصیئی بن مستنجد ۶۱ 
مستظهربن مقتدی ۶۰ 
مستعصم VA‏ 

مستعصم‌بن مستنصر ۶۱ 
مستعين‌بن معتصم ۵۹ 

مستڪفی بن مکتقی ۶۰ 
مستنجدبن مفتفى ۶۱١‏ 
مستنصرين طاهر ۶۱ 


مسجد شاه ۸۴ 


تار اجمالی ایران 


مسجد شيخ لطف‌الله Af‏ 
مسعود بن محمود ۶٩‏ 
مسعود غزنوی ۶۶ ۷۱ 
مسقط ۱۷ 

مسکو ۸۱ 

٩۹۵ 4۰ A^ A۴ A۸۱ مشهد‎ 
۸۱ >۳۵ ۱۹-۱۸ ۹-۸ مصر‎ 


مصر (روزنامه) ٠۰-۹‏ 
مطيع بن مقتدر ۶۰ 
مظفرالدین ہ ایلدگز 
مظفرالدین زنگی‌بن مودود ۷۵ 
مظفرالدین شاه ۳۶ 
معاويةبن ابی‌سفیان ۵۶ 
معاويةبن حكم ۵۶ 
معتزبن متوکل ۵٩‏ 
معتصم‌بن هارون ۵٩۹‏ 
معتمدبن موفق ۵٩‏ 
معزالدوله احمد ۶۷ 
معزی» آمیر ۷۱ 

مغول ۷۷ 

مقتدرین معتضد ۵٩‏ 


e 

مقتفی بن مستظهر ۶۰ 
مکتفی‌بن معتضد ۵٩‏ 
ملک رحیم ۶۸ 

۷١ ملکشاه‎ 

ملکشاء قائ ۷٣۲‏ 

ملک محمود سیستانی ۸۸ 
مناسکيرس ه منوچهر 
منتصربن متوکل ۵٩‏ 


مقتدی نبیره فا 


فهرست اعلام 


منصور ۶۳ 
منصوربن نوح سامانی ۴۹ 

منصور دوانیقی ۵۸ 

منصور دو يم ۶۳ 

منکوقاان ۷۸ 

منوچجھر ۴۲۔٣۴‏ ۴۸ 

مودودین مسعود ۷۰-۶۹ 
موصول ۷۸ 

مهتدی‌بن واثق ۵٩‏ 

مهدیین جعفر ۵۸ 

مهرداد ۴۸ 

میتریدات ےه مهرداد 

میدان نقش جهان ۸۴ 

میرزا آقاخان نوری ٩۸‏ 

میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام فراهانی ٩۶‏ 
میرزا تقی‌ خان امیرنظام اتابک اعظم ٩۷‏ 
میرزا صادق ٩۳‏ 

میرزا عبدالله وصاف ۷۸ 

میرزا علی‌اصغر خان ٠٠١‏ 

میرزأ محمد ٩۹۴‏ 


میرزا محمدحسن شیرازی ۱۰۲ 

میرزا محمدحسین ذکاءالملک ٩۷‏ 
میرزا محمدخان سپهسالار ٩۸‏ 

میرزا محمدعلی‌ خان سدیدالسلطنه ۱۷ 
میرزا محمد قوام‌الدوله ٩۸‏ 

میرزا محمدنصیرالحسین شیرازی ۸ 
میرزا بوسف آشتیانی ٩٩۹-۹۸‏ 
مرو افقان ۸۵ 

مۇيدالدوله ۶۸ 


۷ 


ن 
ناپلځون اول ٩۷ ٩۵‏ 
نادرشاه ۸۶» ٩۱-۸۸‏ 
ناصرالدین سبکتکین ۶۹ 
ناصرالدین‌شاه ۰۱۹ ۳۳-۳۲ ٩۷-۹۶‏ 
ناصرین مستضیئی ۶۱ 
نحف ۳۵ 
ندرقلی ے تادرشاه 
ری 9 
نصر ۶۳ 
نوح ۶۳ 
نوح دویم ۶۳ 
نودر ۴٣۲‏ 
نیشابور ۷۷ 


واثیين معتصم ۵۹ 
وزکیخان ٩۳‏ 

وشمگیر ۶۵ 

ولیدبن عبدالملک ۵۶ 
ولیدین یزید ۵۷ 
ونداد ه وونوس 
وونوس ۴۸ 

وونوس ثانی ۴۸ 


هادی بن مهدی ۵۸ 
هارون‌الرشیدبن مهدی ۵۸ 
هرات ۷۷ ٩۶ A۸‏ ۹۸ 


هرمز اول ۵۰ 


YA 


رر چوان 9۲ 

ھرمزد ے ارد 

هرمز دویم ۵١‏ 

هرمز سیم ۵۱ 

ھر قداس ج هرمز 

٩۸ هریرود‎ 

هشام‌بن عبدالملک ۵۷ 

هلاکو ۶۱ ۷۴ ۷۶» ۷۸ 

همای ۴۵ 

همدان ۱۸ 

"۲ ۸۹-۱۸ ۸ هندوستان / هند‎ 
° AI VV NF N۶۹ (FEV-_FF 
۹۵ 

هوشنگ ۴۰۔۴۱ 

هوشیان ۴۰ 

هیاطله ۵۲ 

ھیزتاب / ھیستاب ہے لهراسب 


هيمنة نادری AV‏ 


یاسانیان ۴۰ 
بزداتیان ۴۰ 

یزدگرد ۵۱ 

یزدگرد دویم ۵١‏ 

یزدگرد سیم وز 

یزیدبن عبدالملک ۵۶ 

یزیدبن معاویه ۵۶ 

یزیدبن ولید ۵۷ 

بعقوب بن ليث ۶۲ 

یعقوب‌بیک ۸۲ 

یلدوز (قصر) ۳۵ 

یمین الدوله ہے محمود پسر ناصرالدین 


ونان 8 


فهرست اعلام 


(تتمة البيان فى تاريخ الاأفغان) 


الاعلام 


۳۲ تتمة البيان فى تاربخ الافغان 


0 AT اسماعیل خان‎ 
POPOL PEL KG Veena laa Ee. اشرف‎ 
oe Arr RE ASE SALSA ANTESSSk البيجوم صاحب‎ 
AO-\4F-141-\AV-TIE—PNO e السيّد جال الدین حسینی افغانی‎ 
O SL CSOSA EEC AR LT ER الشيخ بحيى‎ 
O MSE SD E E الضحاك‎ 


Dh OO PNET الملك محمود السجستانی‎ 
O E SLA E ela امان الله خان‎ 
0 i E E O LD PETITE ETTI انسن کارون‎ 
NO Cea eee SEDE EC SEEN OEDEMA انسن وارن‎ 
O N TET انوشروان‎ 
VED SSS ASENA SAN O GSD ATR أيوب‎ 
OOS ASE CEL RARER Soe اندراسی‎ 
AV ca OSEAN EE ELEGANS Ee SSO ازز رنب الور‎ 
CEVA See EDE EES EE EOS SLE بابانانك‎ 
RE SECA Ea OSES SA CARER NOEL CEES CER Da بابر شاه‎ 
Tee ure EAS SOSA OR E RO DES SE باجس قدر‎ 
NERS A Eb RSAC RES Eee باینده خان‎ 
CL O LO DT O خت نصار‎ 
O baas TOES RR EGET oi ESOL SR بريك دیرمیشل تان‎ 
VOSTRO EES EUR MOSER ESEER AS RES زر مهر‎ 


OS xes eS AEE بنت جرکه‎ 
Neden SERS SG بونابرت (نأبو لیون)‎ 
TE E SED ED O بيك بان الازبك‎ 
NEDE DEORE SE E EE EEE تاو‎ 
ac REELS O CEE EST ESSERE تزور‎ 
OR DEO EERE RENSSELAER ES تيبو سلطان‎ 
(10-E FV-\EO-\NEV=VE\NA se وز الکو ركان‎ 
OES AO VARVARA GMA SEALE تیمورشاه‎ 
EG EBS AECL SERS NSS AEDs جاروید‎ 
OSEAN E NES SS جانسن‎ 
O جرجس باجر‎ 
(oa AE VIVSNNAEVES SSSA Ebas جرجین خان الکرجی‎ 
OTS READER ESTEE SLE aS E EROS ERO جمارنر‎ 
it FeSO ASRS ASSESS جرال بولوك‎ 
CD E e O E E TOE جرال سيل‎ 
VOSS OLSON EDS ESS جرال فستون‎ 
ONA I OES BR EE جنکهزخان‎ 
CONE LARESSSS SNES EA NNER REE SE SEAS جو زيف تشيمهر لین‎ 
VELO Sea U AL EEE حسن على مبرزا‎ 
VOIR SEED O حسین (رضه) (بن ایی طالب)‎ 
NOLES ASSETS ACARD SORIA CARAS EES مزه خان‎ 
OVE VES SSN Se DARA حیدربن زمان‎ 
EE Reo seal eA A خان ملاخان‎ 


۳٤‏ تتمة البيان فى تاربخ الافغان 


O N GD E O خواجه عبداله الانصاری‎ 
E E خواجه نظام الملك‎ 
i TOO E TT TPO EDEN ET داود اشا‎ 
TO en EDS LD NN DAE ES دزرائیلی‎ 
E E E E O O DS دكار بریدون‎ 
EAE SAL LSA EL SSRN SE ES دل خان‎ 
TOSSED SDSS SIDS ENCES SES DDO دنیکتل‎ 
۱40-۱71-۱۹-۱0 ۰-۱01-۱11-۱11۲ -۱ 1۳-۱714-۱171 ۸-۱1۷۱1 . دوست محمّدخان‎ 
۱۹۸-۱۹4- 

EE O رحمة اه خان‎ 
VITESSE OSE SLD SSS OSES SSS SESSA رست‎ 
E رغجيت سنك‎ 
EGER RDS RISER زبردست خان‎ 
E E O رتت (زرادټت)‎ 
N CD N O سدو‎ 
a i O N E EEE EE سلطان امد خان‎ 
E O O ENT TTY سلطان محمد خان‎ 
EA aa EOE SPREE ASS سلطان مراد مبرزا‎ 
ei O O TTT سلهان‎ 
0 E E OO E PD E سمندرخان‎ 
NESSES TEA GEO ESSA SO سوزسهریس‎ 
VO SDS DESE DEEDS RS سيد امد الوهای‎ 


A الاعلام‎ 


E E DT OO TT RRC PETETETTOETTT E شاه زاده يو سف‎ 
NOAA VESEY ESREKSSRERCETESSS ESD شاه زمان‎ 
YO FASTEN eee شاه سلطان حسين‎ 


۱11-4 

n DL i Ty شاه طھم| سب‎ 
SNARES SS EAS ae شاه عباس‎ 
OLSA ANSLETE E SES LSE شاه مراد بيك‎ 
EAE NSE EUSA ASS SSE شاؤول‎ 
RES E E CD شجاع الدوله خان (البارکزای)‎ 
BT NOVO SNE OEE AR Ee شلعان‎ 
ONENESS EEA oR SO AEDES REE شنلمتان‎ 
EOE SCL SSDS EEA AES OR شهردل خان‎ 
\1E—-110-1 11 IV- NAY —YoV eens شیرعلی خان‎ 
EN READS N LENO A a شەر حمّدخان‎ 
E a E N O رون‎ 
E O OSSD SOOO ED صن قلی خان‎ 
E OSE UES صيد حمّدخان‎ 
E O O OO O PT NPE عام خان‎ 
OVE MEMED ERODED ISLES ROSE عباس مارزا‎ 
E eh E Ay عبدالر من خان‎ 
A SO E TR EET عبدالرشید‎ 
TEENS SD Ca COANE RRA RE AS عبدالعزیز خان‎ 


EEO hc aR عبداله خان‎ 
ES EDETEN ES SSNS عطا محمّدخان‎ 
NETEVVE E DS عظے خان‎ 
ETAT AEE SSS على (رضه) (ابن ابی طالب)‎ 
\FIVEF-NEE\NEOVETNMA eee فتح على شاه‎ 
\\\EeVEVNETNEEVEONET Ss فتح محمّدخأن‎ 
EES RE SSIES SASS فی جنك‎ 
O PTE فرنسيس لنورمان‎ 
AEE LEER فبروزالدین‎ 
ile E AROSE SSR ESSE SEA AAO SEAS فاروز شاه‎ 
O EO E O فيض الله‎ 
ONAN SAS E Ro Are SS فيض محمد خان‎ 
OSES O فيڪوفيتش‎ 
VE NGS SES RE DESLE ele OR SO قباذ‎ 
O E A DSO SO قزل باشا‎ 
EAR SL O SG قلج خان‎ 
E OO EOE E فا‎ 
SS E O O O قیصار أبن زمان‎ 
O ES O DSSS ESBS کابتان ابری‎ 
O E O کابتان اُندرس‎ 
OES NSA GD RESO . کابتان بلو..‎ 
i N O ENO ETE TT ETT ETE کابتان بويد‎ 


VOOR ORES SERSAR Ee ae کابتان درمند‎ 
O O O TEE کابتان سوین‎ 
OVE E CEA CED E کابتان کیلی‎ 
VSS A ECER ESOS کابتان لارنس‎ 
ORAS Gono SEDER Ras کابتان واریرتن‎ 
N E OE E O E کاہتان وانسن‎ 
\to—\E\-\EE-\EO~\NET-\NEV-\EA—\O0 NY... کامران‎ 
TAA E OD GEO کشتاسب‎ 
O O N DG گولو هل الىز‎ 
OLEATE SLES SAE کولونیل مکرلان‎ 
EVEN EOSIN esa کهندل خان‎ 
EV SENE CERO ESR لطف على خان‎ 
E E TO O O O TO لفتننت أبرى‎ 
COO SRS ERAS ad ASO Da SSS لفتننت واكر‎ 
DS O O sys لویس بیلی‎ 
OE EEN CG DT لویس صابونجی‎ 
BE O N GD RO O انت زت‎ 

EE O E Sa محمد اسلم خان‎ 
\TE—1710-۱711—\ VIIA \VY-—Yo oV... محمد اعظم خان‎ 
\IE-۱710-\ TI N......... E PT محمد افضل خان‎ 
\0-101-100-1071-10۷-10A-۱04-1 0-E... محمد اکبرخان‎ 
RE OS Da OO E محمد کرم‎ 
ALTOS VELEN DDS ADEE O محمد امین‎ 


۴۸ تتمة البيان فى تاربخ الافغان 


NASEN EVCA RSS NMEAALERSSS EES محمد خان‎ 
O OS CEASED RCE E ENS TE EE SS محمد رستم خان‎ 
AE NON aaa ESSE aE محمد رفیق‎ 
TESELA ESSE ASSESS SEED محمد سر ورخان‎ 
EVE ESB ESSERE ADARE Eee محمد شاه‎ 
O O E POT TT POET TESTE محمد (ص)‎ 
EO O E TT محمد على‎ 
O E ET محمد على باشا‎ 
EVERSONG bS محمد قلى خان‎ 
ENES RAS EES SE محمد مبرزا‎ 
e محمد يعقوب خان‎ 


I-۳1 0-1۲1-۱1۲-۱1۲۹ -1۳1-1۳۲-1۳٤-1۴۷ .... مود‎ 


\TA-\T-\E£°—\E\—\E—\EF—-\££— 1 £0—- ٦ 


O E PTE حمود الغزنوى‎ 
VOSS TRA EDE RSTA AER CATES مزدڭك‎ 
LEL E ES SAN E GR CSE مسةر اسکیتر‎ 
E NE SRDS SEARS مسار کمیل‎ 
AO ATS ERDAS REESE مستون المالك‎ 
Veal E A N SN Se: مظفرالدین شاه‎ 
CEO A LD DC مکننکتن‎ 
Ve AAR EE AIDES ESE مکنیزی‎ 
OT مکینل‎ 
EERE MSE SEN LCS ملاشس‎ 


VLE ACO TE ORO E ملایار محمد‎ 
ODL SA CS OOO GRO من‎ 
BEN OOS TON OTLDRRERISSRSE Ae SSS میجار شتوین‎ 
VOUS SS EEE AIRES میجار قارش‎ 
NO OAL VE SENA eS AEE ES DEBE ميجر باتنجر‎ 
O E O میجر کریفس‎ 
0 A O O O TT مارحیدر‎ 
IESE SS E SS مار عبداله‎ 
EE oa ASSESS SSS مير غلام على خان‎ 
A E مارمحمود‎ 
ONAN VVAR eI PNR ae مارویس‎ 
EEE PO VE AVERSA e نادرشاه‎ 
n e e O TEDE ناصرالدین شاه‎ 
E E O O O ناناراو صاحب‎ 
E O O O نصرالله‎ 
e O O OY همايون‎ 


ESSERE IOS SECS see یار محمد خان‎ 


o امانا‎ 
0 N O O N E O E E E E N O KC O E O O E E E E E O E E O E E E 
اھ‎ 
۱1۳ ابوڈ‎ 
aa e E meê e Rae 5 e E ee r e ae E E LOE Ee aE Tg eS ERS me eT E e بو سير‎ 
0 
۱۹۹ اتك‎ 
aS A E Rad SE e Sa SR aN E O SS 
۱۹1۷¥ اما‎ 
ا ا و کا ا وھا و و و و یھ ر ی ا ا ا‎ EET Oe e e ê ل‎ 5 
اانا‎ 
‘۳۴۳ Ê Sd eee la eê e aaa Ta e e EE SL O O EET E O سار د‎ 
۰ 


۱۱۵-۱۱۹-۱۱۷-۱۲۱ - ۱۲۳-۱۲٤-۱۲۵ -۱۲۹1-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹- 1۳۰ . . . . اصفهان‎ 


\۳۲-۱۳۴-° 

i EO أصفهانك‎ 
۱14-1£0-101-114-1۹۳-1۹0-1۹71-1۹۸- 0۷-0۸-1۰-11 .. افغانستان‎ 
۱-4 

ESTs aR SoD EN RSENS eS الاوزبك‎ 
E EEE البان‎ 
O O E E البحر الابيض‎ 
Eile SAA SESE RD E E البوسفور‎ 


OD O OEE O COTTE الجزائر‎ 
OLLI ERLCECSESSAS  ASAEE ERE LAE الخزر‎ 
۱۱7-1۳1-11۳-11 A-1۹۸-1۹٩4 0-01-۲0 -0£-۰0 الروسیه (روسيا)..‎ 
YoV-YoA-1۰4—-11—1۱1 

POTATOES ESA SSIES EASTER ES الد‎ 
O O O O O الصين‎ 
NOOO OTT O TTT المدينه‎ 
O DN AEE AR ARS O E O النسا‎ 
OT النيل‎ 
ESS eel ISDS CELA SLE E SS اندوخود‎ 


۱۷-۱ £4۱-۱£1-۱£0-۱£71-1£۷-1£۸-1£۹-10 ۰-10۲ انکلیز(انکلترا)(بریطانيا).‎ 
\0۳-10£-100-1071-10۷-10۸-1710-111-۱11۲-۱ 71۳-110-11۸ -۱۷۸-۴ 
۱۹0-141-14۷-14۱ oo Yo-Yo Eo 0-o oV 


۲4-110-۲۱1-1۲1۳ - 4٤ 


EEE VEO E SS O E Se اهواز‎ 
۱۱۰-۱۱۹-۱۱۷-۱۱۹ -۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲ ۴-۱۲٤-۱۲۸-1۱۳۱ -۱۴۲-۱ ۳۲ . ایران‎ 


۳06-۱۳۹-۱1-1 171-۱11- 11۳-۱11-۱1۷0 - ۱A ۴-1٩۹0-1٩۹۷-1 ٩۹٩4- 


ایطاليا E e O PPT TCE‏ ا 
ادرییجان A CIE VOT TEE OTTO OTE CD DTT PPO ETE PTET‏ 
أمباله O O E‏ 

£ 
VA\N=SNIA a SEE EA SERSAR SSS Se اروا‎ 
a n E O E O O OP E باج کاه‎ 


41 ا تتمة البيان فى تاربخ الافغان 


E EMA OE E O O باریس‎ 
O OCCA DoS E ORES ESSE AS e باغشاه‎ 
OTST OLEIO ESLE NESSES EER بالاحصار‎ 
NE SOOT NEESER ERS E باميان‎ 
\۴V-1۱۳4-\E۳-10°—-1710—\(TA—\VA—\V—\4o—FNo e بخاری‎ 
ES LENSES O CSAS ea بدخشان‎ 
E E ELDAR GS برلنەن‎ 
OES a O O O CS a وا‎ 
O E E O بشنك‎ 
te N بغداد‎ 
OAS e ASS EDS OES AO EE بکران‎ 
\1-\FA-\ET—\1E— 110 — (ITV Ao—\AF—TNo..cccece ens بلخ‎ 
TTA TE=NT NILES EV STV lG eo aS بلوشستان (بلوجستان)‎ 
Lh o ah e E eh Sh a i OO E بنجاب‎ 
O E بنج شیر‎ 
OS SNE OR ODL SEO ORES EES بندرعباس‎ 
he OE E CTT بنی بتان‎ 
RE EE SO E E SE بنر‎ 
E N A OO و‎ 
E TEN بیجارو‎ 
NNE eee sa aa E 
Ven SSS ESERIES SAE تاريز‎ 
E E OG OSG OR ترکیا‎ 


E DS O O GC DD وى‎ 
n O جزيرة خارق‎ 
NOE PO E جکدلی‎ 
£0-10- 0۳-۱0-10 1-11 5-111-۱1 0-۱۷۱-۱۷۷-1۸ 4-1۹۰ .. جلال باد‎ 
e LENSE جلبایکان‎ 
NO SIS ERE OI DE TA O جلغا‎ 
EV NOON O DID Si جونداوا‎ 
NS RO O جيحون‎ 
Eas LIAS SCE DSO E ESS حجاز‎ 


1۹4-۱11۰-۱۱۱1-۱۱۸-1۲۰-۱۲1-۱ ۲۲-۱۲0-۱۲۸-۱1۳۳ -1 ۳0-۱٤۴۳ .... خراسان‎ 


NEE VIA CTE EOCSDLLT ITEP SARE SER 
0 a a ah N a OO O خلیج فارس‎ 
NE CESSDA NSLS CSE SDSS خنسار‎ 
COS A ETON خوارزم‎ 
e E TT خورد کابل‎ 
CONVO VENAN aes Aa خورست‎ 
0 E i E a O TTT خير‎ 
EE A DED O ESS خیوه‎ 
POE CSO SASSO ISMET SEO EDE AES خیفا‎ 
NE VSS aE ASSL SRE ASS a اغنان‎ 
O Da Rl دامغان‎ 
EAMES SESSA ESL ESCO RISA CAROLE درجزین‎ 
O E دهلی‎ 


4 تتمة البيان فى تاربخ الافغان 


E TR رام هرمز‎ 
E N NTE CITE روان‎ 
Eagan a SSNS EAS روم‎ 
elest eseh kaba ke FIPS SESE es زاینده رود‎ 
Kea ARE ESRD ADRESS KS MO SOPE ES زمين دأود‎ 
\\Y\YV-\YA-\PO-\EENEVYofPNMN cess سجستان‎ 
ASTE eee RAS SOE SE DAA "مرقند‎ 
O سواط‎ 
VEE SEEMS ARR EES EASES سوریا‎ 
Ves E e EDERAL SENE E سیبهریا‎ 
EV ASSESSED EAE O O le a Ee شەرفان‎ 
Na esa eee STARE bE E e O شروان‎ 
(OR acai is SSSR Eee شکاربود‎ 
aS Ea ES RRS Ee شهربابك‎ 
E aa Ce MC SA OS شيخ آباد‎ 
N SSN ESSAI OR EEO ERS شهراز‎ 
a شهران‎ 
Ease ESEREKE E E AER E شهروان‎ 
VASAT aa senda sas a SaaS aS صوات‎ 
E O طشقند‎ 
Ca Sle GS EEDA ESE DESE SEER طوس‎ 
EE OVER Sea ees GARE OSS طهران‎ 
FEN OA TENTS NTNaionesal E ORSa ونان‎ 


0 O E O E NT TTT TTT غوران‎ 
14-11°-11£-1£4-1¥ 0-AN. فارس‎ 
ELE ALR TESEL SRT EDE SEI ANAR DS فاریاب‎ 
ASTE esle RCA SESE SEUSS فرانسا‎ 
E A O فرح اباد‎ 
SELE OR O . .. فلسطن‎ 
1 OOO O EOE OOTP قازان‎ 
0 E EO EY قاشان‎ 
E ET قر ص‎ 
TI E SO O N قراباغ‎ 
NESLA SSAA SNEED SOS قزن‎ 
11£-1£4-1071-10۷-110-11-Y-NA-NVI—NA*—NAV—NAE ....... قزنه‎ 
N EES CEE AS EOE SD RRA تزوین‎ 
EY ASO aos Dna ASE قسطنطینیه (الاستانه)‎ 
Eo E SD قم‎ 


۱۰۹-۱۱۲-۱۱٤-۱۱0 -۱۱7۹-۱۱۷-۱۱۸-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲ ۴۲ . . قندسار (قندهار)‎ 
\Yo—114—1۳—\P YF E—-1۳ 0-۳"1 (FV \(TA-17۳4-\ 1-1 £1 
\£-\ £0 -1171-۱ ۷-11۹-107-1710 -111-1 1۲-110-1171-171۷ - 11۸4-1 


\VT-\۱VY-1VA-\۱A°—\AE—-14—-1۱41-1 4-11-۱۱ 


6-1۳1-1۳ ۱۳ A-1 ۳۹-16-11-10 -1£71-11۹4-106-101-10 ۳ . کاٻل‎ 
106-107-10۷-110 -111-1710-17171-11¥- 11A -1¥A- 1A 06-1 A£- ۱۸0-۹ 


۱4-۲۸-1 


` تتمة البيان فى تاريخ الافغان 


SASS RES SE ES AS ESS کاسبتان‎ 
CONSE EEC EE SR ORS کةر سنك‎ 
OO O OP PE EEE PETE کجستان‎ 
O N DREDGE So ES کرجستان‎ 
Aes EASA SER DANGERS AR كرشك‎ 
OL EEL NNE OSE ea Sy O o aS کرمان‎ 
O ESOL GSES EARS کرمانشاهان‎ 
O ROR NEES REELS REE ORES ۳ 
\o-\FV-\FA-\£—\E\-\ET-\LO—\ET\NVT=\40 کشمار‎ 
OVA O OSS CSE کلات الغلجای‎ 
OEE ELODIE EES OA SDE AD کلتاد‎ 
OE ODEO AOR AA کلکوتا( کلکتا)‎ 
O O PD ETE CT کنجه‎ 
VEEN SSeS ROLLS Ser SSAA کندز‎ 
E SAR AS SDE E DELO کغر‎ 
(۹\0 = NVA lancer oa een کورم (کرم)‎ 
VES i CESSES OARS KEARSE SRN کوه کیلویه‎ 
NEES OE ECan are E Ca OE REA کیلان‎ 
Veal ESAS CAGE ea E BS ODENSE SSD ES لامیج‎ 
OVEN PAS ESASAN EAE E O SSS لآهور‎ 
CONES aS eas SEE Re لکنو‎ 
A E EE TI ماه‎ 
E E OT حمده‎ 


ORD LE E SO مراغه‎ 
E E E O O og مرو‎ 
OO O O O O a مسةط‎ 
O DT نل‎ 
1 IE مصر‎ 
EN Sc EN ESSER مظفرآباد‎ 
RGA EAS oO ESSELTE مکر‎ 
USSR ACESS SSS CANES Sena مکران‎ 
O a O EE مکه‎ 
ER LALA ASSAM MOGI Ra ملتان‎ 
LSS EoD RASL DESE CESSES مودجه خوار‎ 
EEN EVE ACESS E OSS ميمنه‎ 
EOE ESOS LOOL SSSR SSC نادرعلی‎ 
ا‎ ET نخجوان‎ 
EE ODS ODEK OES نیسابوز‎ 


1-1۳-1۳0۱۳1-1 ۳A-۱ ۳4-11-1۳ -۱££-۱£0-۱£71-۱1 £۷ . هرات‎ 


۱11-171۲-171۳ -171£-17171-1 1۷-114-1406-1 - 1A ۳-۱۸۹-1۹0-14٩4 


۹4-0٥ 
o O OT TE هفت کت‎ 
CVE MSS SDAA ASE SO SE SRE REC EEE هندکش‎ 


۱۱4-110-1۳0-1 ۴۷-1£ ۱-۱71-۱1 £۷-1£۸-1£۹-10 0-101 . . . هند (هندستان)‎ 
۱11-11۳-110-1۷ A- 14-1 A-14 e-۲1۹ 
۲۱۱-۲ 


E a O یزد‎ 


الاثار الكاملة 


للسيد جمال‌الدين الحسينى -الافغانى . 
دراسة 9 تحفیق› اعداد 9 تقدیم: 


سیدهادي خسروشساهي 

١-العروة‏ الوثقى ‏ بالإشتراک مع الشیخ محمد عبده. (منتشر گردید) 
۲ رسائل في الفلسفة و العرفان - ۾ .  ,‏ م(منتشرگردید) 
٣-التعليقات‏ على شرح العقائد العضدية۔ ‏ , ,  .,.‏ )(زیرچاپ) 

۴۔ ضیاء‌الخافقین -بالإشتراک مع الآخرين- , , .,. (منتشرگردید) 
۵- تاريخ مختصر اران و تتمة البيان في تاريخ الافغان. (منتشر گردید) 
۶-رسائل و مقالات - باللغة العربية - (منتشر گردبد) 
۷- مجموعة مقالات - بزبان فارسی - , .  ,‏ (منتشرگردید) 
۸-نامه‌ها و اسناد سیاسی - تاریخی سید. : 5 مر کرد 


۹-اسلام و علم - به ضميمة رسالة قضا و قدر» و چند بحث دیگر. 
١-مقالات‏ و مکتوبات لم تنشر حتى اليوم. 


آثاری درباره سید 
۱ زندگی و مبارزات سیدجمال‌الدین اسدآبادی. (منتشر گردید) 
بقلم: لطف الله جمالی» صفات الله جمالی» سید حسن تقی‌زاده. 
۲ ترجمۀ گزیده اسناد وزارتخارجه انگلیس درباره سید - بضمیمۀ متن کامل اسناد - (منتشر گردید) 
۳-کتابشناسی توصیفی سید - معرفی یک هزار کتاب و مقاله درباره سید - 
۴ ۵- بادواره سید مجموعه ۲۵ مقاله درباره سید قر کر ديت 
۶- ۷ مجموعه ۵۰ مقاله تاریخی - تحقیقی درباره سید. 
۸- !سناد وزارتخارجه ابران درباره سيد. 
۹-اسناد و مقالاتی از ترکیه 
-١‏ بقظة الشرق» مجموعة ۳۰ مقاله بعربى درباره سيد. 


۱١‏ سیدجمال‌الدین و بیداری مشرق زمین محیط طباطبا یی (مر کدی 
۲- مفخر شرق سیدجمال‌الدین... سیدغلامرضا سعیدی ‏ (منتشر گردید) 
E E‏ ¥ 


تمامی کتابهای فوق بکوشش و مقدمه استاد سیدهادی خسروشاهی آماده چاپ و نشر شده است. 
کلبۂ شروق و مرکز بررسیهای اسلامی 


عدل با استیدار؟ 

«... ساعتی در زیر لوای عدل به سر بردن افضل است از اینکه شخص مالک تمام روی زمین 
باشد... از این بدتر زندگانی چیست که مستبد ستمکار» رعیت را مثل «دواب» به هرسونی که 
خواهد ببرد. در مأکل و مشرب آنها را اختبار ندهد» سیر کردن یا گرسنه داشتن به‌فرمان او باشد. 
بند نمودن و رها کردن نیز به صواب و صلاح او» و پای‌بند ظلم بر آنها نهاده بر ميخ استبداد بسته 
بدارد. نه نظامی در زندگی و نه اراده‌ای از خود؟ ... آفت استبداد از آفت حریق وحشتناک تر 
است. بدا به حال ملتی مبتلا به این افت. و بدبخت خردمندانی که در ان میانه نه دست ستیر 
دارند و نه پای گریز!. این است که شخص عاقل در این مهالک مرگ را بر حیاتی بدین سختی» 


ترجیح می دهد...) 
سیدجمال‌الدین حسينی (مقدمة تاریخ ایران) 


سید و تاریخ‌شناسی 

«... سید دشمن انگلیس بود و به‌هر صدمه‌ای که به نفوذ انگلیس می توانست برساند» خوشنود 
بود... در مسئلة امتیاز انحصار دخانیات بر ضد آن کار کرد. سید از دُهات و اشخاص فوق‌العاده 
بود و در عصر خود منشاً نهضت مهمی در اغلب ممالک اسلامی شد. 

زبان عربی و فارسی و ترکی همدانی و ترکی اسلامبولی را خوب می دانست. فرانسه را هم 
بە‌قدر کفایت حرف می‌زد و می‌خواند. انگلیسی و روسی اگر می‌دانسته به واسطۀ اقامتش در 
لندن و پترزبورگ بود شاید افغانی و هندی را هم همینطور می‌دانست. کتب عربی و فارسی 
خیلی می خواند وکتب فرانسوی هم مطالعه می‌کرد. در کتاب «تاریخ الافغان» از لنورمان 
ple (Lenormand)‏ فرانسوی نقل می‌کند. «تاریخ الافغان» به عربی از اثار باقية او است. 

سید تمام عمر را به‌اعلی درجه و شدیدترین وجهی بر ضد انگلیس مجاهدت کرد و تعصیی 
فوق‌العاده در این باب داشت و دارای عقیدۀ افراطی و روح خصومت نسبت به انگلیس بود و در 
دیباجۀ کتاب تاریخالافغان خود در سخن از انگلیس این عبارت را دارد: «انگلیس. کفتاری است 
که بلعیدن دویست میلیون مردم و آشامیدن آبهای رود گنگ و سند او را سيراب نکرده و اکنون 
می خواهد همۀ دنیا را بخورد! و ابهای نیل و جیحون را نیز بیاشامد!» ... ابن خصومت افراطی در 
هند و گاهی در مصر و افغانستان و بعضی ممالک دیگر دیده شده است... 


این شخص حهان شهرت ... علم و فضل و اطلاع وسیح بر علوم اسلامی از معقول و منقول و تاریخ 
و تسلط عظیم در زبان عربی داشت و در واقع او را می توان یک تابغه شمر د...٠‏ 
سید حسن تقی‌زاده 


شروق 


مرکو بخش: کلبۀ شروق. تهران. خبانان انقلاب. مقابل دانشگاه. شمارۀ TYA‏ 


